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مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
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حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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ا یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


هر وقت خبری از یک هموطن می‌شنوم که با چه 
سختی خود رابه ان طرف مرز رسانده و حال در یک 
اردو گاه پناهند گان منتظر است تااز یکی از کشورهای 
غربی پناهند گی بگیرد با امکانی برای کار پیدا کند دلم 
می گیر د. بسیاری از این جوانان هیچ مشکل سیاسی با 
کشور ندارند. حتی ضد آنقلاب هم نیستند. کشورشان 
رادوست دارند اما در داخل کشور نتوانسته‌اند شغلی 
پیدا کنند. در به در دنبال کار گشتاند و سرخورده 
شده‌اند و چاره کار رادر مهاجرت دیده‌اند. کاری با آنها 
که به محض خر وج از مملکت ایرانی بودن خود راانکار 
می کنند نداریم. آنهایی راهم که به قیمت خوش امد 
دیگران و دشمنان از کشورشان بد گویی می کنند و 


اب به اسیاب دشمن می‌ریزند نیز طرف صحبت 


مانیستند,بلکه منظورم آنهایی هستند که با افتخار 
از ایرانی بودن خود دفاع می کنند امابه دلایل متعدد 
در کشورشان دیده‌نشده‌اند یا امکانی برای زند گی 
مناسب نیافته‌اند و حال در اردو گاه‌های‌اين کشور و 


هستند تابه آنان پذیرش بدهند. 

شنیدن چنین خبر هایی همانقدر دلمان رابه درد 
می‌آورد که شنیدن خبر فرار نخبگان, دانشجویان 
بر جسته کشور:فارغ التحصیلان مقاطع ار شد ود کتری 
که بار سفر برمی‌بندند وروی به دانشگاه‌های آمریکا و 
ارویامی ورند وا کثر یت آنان نیز در همان جامی‌مانند 
و محصول سالها تحصیل و کسب علم خود رابه عنوان 
سوغاتی به کشورهای دیگر هدیه پیشکش می کنند. 

شرا ههاه هارآن هرا کهدرداعل کشور 
هستند وهن وز جایی نر فته‌ان دامادر جستجوی 
کار وزند گی و خوشبختی این در و آن در می‌زنند. 
دردهایی هستند که باید به آن توجه کرد. کاری به 
موضع گیری‌های سیاسی این جناح و آن جناح نداریم. 
به‌دعواهای اصلاح طلبان واصولگر ایان‌نیزنمی پر دازیم 
چرا که گمان می کنم دغد غه‌های اصلی کش ور اینها 
نیستند. بسیاری از این عزیزان انگار دغدغه‌هایی را 
که دغدغه‌های اصلی مر دم است احساس نمی کنند. 
جرا که اگر جنین احساسی راهمه این عزیزان داشتند 
به درستی در می‌یافتند که در شرایط کنونی همه 
باید دست به دست هم بدهیم و چنگ قدرت رآ به 
کناری نهیم و همه سر مایه‌های فکر ی. علمی. سیاسی 
و کارشناسی کش ور راتجمیع کنیم و در مسیر حل 
مشکلات کش وراقدام و تصمیم گی ری واقدام به 
عمل آوریم. بسیاری از جوانان این کشور که روی به 
مهاجرت می آورند از نابرابری‌های, توزیع ناعادلانه 
ثروت. تبعیض ودیده نشدن‌ها خسته می شوند وبه 
ستوه‌می آیند.به آخر خط می‌رسند و آنها که می‌توانند 


بار سفر برمی‌بندند ومارابااین سوال بی‌جواب تنها 
می گذارند که:برای جه؟!... مانه کشسور جنگ زده‌ای 
هستیم که‌هر روزبر سر مان بمب و گلوله وموشک و 
خمیاره‌ببارد ونه کشور فقیر و درمانده‌ای که نتواند 
زند گی آبرومندی برای شهروندانش مهيا کند. 

اا ی کر داه کا 
امن‌ترین کشورهای دنیاهستيم. نه تنهایک کشور 
فقیر بلکه کشوری بر خوردار از سرمایه‌های سر شار 
طبیعی و زیرزمینی و مردمانی با ضریب هوشی بالا و 
واا ی ف روآ تان ار شا ای فا 
قابل توجه به حساب می آییم که در صورت وجود 
مدیریتی هوشمند و معتقد و کار بلد که بتواند از این 
شرماته‌هانه درس اسقاد کد یران را به الارن 
ا چ و تن ود توا فک رس د یں راد ا 
بتوانیم بامقابله همه جانبه بارانت وفساد وبا به 
کار گیری‌سیستم توانایی که تمامی این ظر فیت‌ها را 
به فعلیت بر ساند بر مشکلات داخلی فائق اییم وبذر 
امید در دلهای جوانانمان بکاریم ؟...چرانباید همه فکر 
وذکرمان حل مشکلات اقتصادی واجتماعی نسلی 
باشد که سرمایه کشور به حساب می آید و چرانباید 
همه‌مادست به دست هم بدهیم واولویت اصلی ما 
رفع موانع تولید. حل مشکل بیکاری و مقابله بار شوه و 
رانت و فساد در دستگاه اداری و توزیع عادلانه ثروت 
و موقعیت باشد؟ ... راستی چرا؟ 

باسح اوه اسان وهم دشوار ایست: 
آسان است چون به راحتی می‌توان گفت با جلو گیری 
از رانت. مقابله با فساد و قاجاق, اجرای قوانین به شکل 
صحیح وبابه کار گیری شایستگان در مدیریتهای 
کلان کشور و کمک به تولید. بسیاری از این مشکلات 
ع ی د تست ری ارتاي 
سهم خواهی» وجود کانونهای متعدد قدرت و ترجیح 
منافع شسخصی وفردی و گروهی بر منافع ملی‌ونیز 
پیچید گی‌های دستگاه عریض و طویل بورو کراسی پر 
e E‏ 
رداچ هر یری زا بسار دک رار که 

چارة کار این است که ما کمی بهتر و بیشتر به 
صحنه‌های درد ورنج جوانان. تلخی مشاهدۀ جوانان 
مهاجر آواره و نخبگان سفر کرده و افسر د گی جوانان 
آمادة کار اما بیکار و ناتوان از ازدواج و تشکیل خانواده 
بنگریم و بیشتر و بیشتر در آن انديشه کنیم. 
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٩ ۰‏ 
هر روز چه باید کرد: 
هر روز مد تی رابه.سکوت بگذرانید. جسمتان را 
آسوده کنید. افکار تان را از مشکلات بر گیرید و متوجه 
خدا کنید و بدین تر تیب ذهن و روحتان رااستراحت 
ذهنتان رابر خدامتمر کز کنید, راه حل به طور خود کار 
به سراغتان می آید. آنقدر منتظر شوید تا جوابتان را 
دریابید حتی اگر انتظار تان ساعت‌ها طول بکشد. 
٩‏ و ۱ ۱ .1 
است. ساده و طبیعی با خدا حرف بزنید. هر جه در دل 
داریدبه او بگویید.نگویید که خداهمه جیز رامی‌داند 
وقتی‌هر جه را که در دل‌دارید به او بگویید. آماده 
دریافت پیام خداخواهید شد.در دعا فکر نکنید که‌باید 
از کلمات و عبارات رسمی و ادبی استفاده کنید. 
باخدابه زبان خودتان سخن بگویید. زبانی که خدا 
دوست دارد. زبان دل است و زبان عشق. 
راز سالخوردکی 
"هندریک وان آندل شییر اهل هلند پیر ترین فرد 
دنیابود.اودر ۱۵ | سالگی در سال ۵ + ۲بدرودحیات 
بود. خنده‌رویی راز عمر طولانی او بود و همیشه حاضر 
دارد؟می گفت ارزو دارد که به مر دم عمری طولانی 
داده‌ شود. در سال ۱۹۷۲ وقتی که ۸۲سال داشت 
به دانشگاه گروستگی فر اخوانده شد تا اعضاء خود را 
غالبا سریع و فوری بود در وی تشخیص دادند. هر چند 
دید چشم اواختلال داشت. هوشمند و قادر به انجام 
کارهایی بود که به طور میانگین بین ۶۰ تا ۷۰سالگی 
انجام می گیر د. تندرستی خانم هندریک عاری از نقص 
نود میمعت ۱۵ سال نا فر طان سان هنارت 
کر د و سیس باس طان معده‌مواجه شد. با و جود این 
هندریک نشان‌داد که در اثر افزایش‌سن‌الزاماً بیماری 
ای یت یت آنا اماک ی می در دد 
عمری بسیار طولانی داشته باشد بدون انکه از زوال 
عقلی وت پیرد: دکتر عبدالحمید حسین نیا 
جراح و متخصص گوش و حلق و بینی 
افت غرور 
شیری گرسناز میان تبه‌های کوهستان‌بیر ون 
پرید و گاوی‌راازیای‌در آورد...سیس در حالی که 
شکمی از عزادرمی آورد.هر از گاهی‌یکبارسرش را 
بالاامی گر فت ومستانه نعره‌می کشید.صیادی که در 
آن حوالی در جستجوی شکار بود صد ای نعر ههای 


0 


مستانه شیر راشنید و پس از ردیابی با گلوله‌ای آن را 
از بای در آورد... 

هنگامی که مست پیروزی هستیم بهتر است 
دهانم ان رابسته‌نگه داریم.غرور. موجب هلاک 
موفقیت است وموفقیت برای اشخاص کم ظرفیت 


مغد مه گستاخی است. بیتا تبریزی-تبریز 


پاسخ قابل تأمل پیکاسو 
روزی در نمایشگاهی از آثار پابلوپیکاسونقاش 
اسپانیایی ومبدع کوبیسم (سبکی از نقاشی که تصویر 
راباخطوط هندسی می کشند و سایه‌هار امحومی کنند) 
بازدید کننده‌ای که پیر و سبک کلاسیک بود به او گفت: 
من از آثار کوبیسم اصلاً چیزی در ک نمی کنم! 
پیکاسوباخونسردی پاسخ داد:شماصدای چهچهه 
پرند گان را می‌شنوید و لذت می‌برید. ضر ورتی ندارد 
که حتماً بدانید چه می گویند! 
غلام رضا نیرودل(مزدک) 


دلوایسی‌های کتاب 

بازهم دلواپسی ه ای کتاب /ازاگر تا اوج امای 
کتاب...باز وقتی میر سد اردیبهشت /هر کس از آن 
چند خط خواهد نوشت... می نویسد وصف یار مهر بان / 
ازنمایشگاه وپخش ونشر آن... حل مشکلهاش گویا 
فد مل ما ند هر سال درت ازبارسالمسال در گر 
میرسداردیبهشت /بازازاین شعر ها خواهم نوشت... 
بازهم میگویم ازتیراژ آن /ازمصیبت های یارمهربان... 
حفظ کن این شعرهارا بعداز آن /سال دیگرهم همین 
ساعت بخوان قنبر یوسفی از آمل 

شاه کلید 

جوانی نزد شیخ حسنعلی نخود کی اصفهانی (ره) 
امد و گفت سه قفل در جوانی‌ام وجود دارد و سه کلید 
از شم می‌خواهم... قفل اول اینکه دوست دارم یک 
ازدواج سالم داشته باشم. قفل دوم اینکه دوست دارم 
کارم بر کت داشته باشد. قفل سوم اینکه دوست دارم 
عاقبت به خير شوم. 

شيخ نخود کی فر مود برای قفل اول. نمازت را اول 
وقت بخوان.بر ای قفل دوم نمازت رااول وقت بخوان 
و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان. 

جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید. 

شیخ نخود کی فرم ود: نماز اول وقت شاه کلید 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


س او“ فوا ۱ 
مضرات پر طرفدار! 
مضرات مصرف تنبا کوهای میوه‌ای و قلیان با اینکه 
از سیگار به مراتب بیشتر است. متاسفانه طر فداران و 


مشتریان پر و يا قر صی دارد. با اینکه به دفعات درباره 
آن از سوی مسئولان و یزشکان هشدار داده شده 
است.اما گویابه جای تأثیر گذاری‌بر روی مردم. شاهد 
راه‌اندازی بیشتر قهوه‌خانه و سفره‌خانه‌ها هستیم. 
جچرامسئولان اجرایی به جای محدودیت در 
با گشایی این گونه مکان‌هاء به آنها اجازه‌فعالیت 
می‌دهند ؟ شاید هنوز مضر ات تنبا کوهای میوه‌ای 
برای برخی مسئولان جا نیفتاده است! 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


ر سح 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خد مت‌همه‌شماخوانند گان 
1 
درخواست از شما گرامیان که اگر می‌خواهید 
توسط ایمیل یا تلگرام نامه‌ای برایم بفرستید حتما 
خود را معرفی کنید تا امکان پاسخگویی مناسب 
برای بنده فراهم باشد. 
جرد جرد $ 

#اکبر بزر گمهر از خرم آباد 

راو ار 
با حقوق ۱ میلیون ۳۲۰۰ هزار تومان» کارمندی که 
۶ سال سابقه کار دارد طبیعی است که زند گی 
مرفهی نمی تواند دست وپا کند.امااگر بدانیم 
که‌بخش قابل توجهی از کارمندان و کار گران 
و بازنشستگان کشور حقوقی در همین حد دارند 
کمی آرام می گیریم و بیشتر برمی آشوبیم که چرا 
عده‌ای در همین دستگاه اداری دولتی حتی بیش از 
ده برابر این رقم دریافت می کنند. دو مطلب دیگر 
هم از شما به دستم رسید که انها را در نوبت چاپ 
قر ار داده‌ام. موفق باشید 

# محمد سلامی از تهر ان 

از لطف شما سپاسگزارم برای تغییر قطع مجله 
در ماه‌های اینده در چند نوبت نظر خواهی خواهیم 
کرد.در صورتی که‌اکثریت خوانتد گان با آن 
موافق تا آن را در دستور کار قرار می‌دهیم. 

##+نفیسه خدادادی از اصفهان 

کار بسیار پسندیده‌ای کردید که مجلات 
آرشیو خود را که دیگر جایی برای نگهداری‌اش 
سین کل ری کر رای ار 
احساس قشنگی که نسبت به مجله دارید ممنونم. 
سر فراز باشید 

# فاطمه کیخسر وی (برلین) از تهران 

در مورد حقوق بازنشستگان جند یادداشت تا 
به حال در مجله داشته‌ايم. همانطور که در پاسخ 
به آقای بزر گمهر اعلام کر ده‌ام پرداخت‌های چند 
ده‌میلیونی در سیستم اداری دولتی اسباب خجالت 
است و دولت باید برای آن چاره‌ای بیندیشد تا 
عدالت برقرار گردد. موفق باشید 

٭ غلامر ضا نیرو دل (مزد ک) از تهران 

از ابراز لطف و همدردی شما سپاس‌گزارم. 
مطالبی را که خوانند گان بر ای مجله ار سال می کنند 
در نوبت چاپ قرار می گیرد. سلام شمارا به آقای 
گنجوی می‌رسانم و همینطور پیشنهاداتی را که 
ری کر ی ار رال 
شما در همین شماره جاپ شده است. 

# غلامعلی چریکی از گچساران 

نقد شما را در باره برنامه خانواده تلویزیون 
دیدم. به مطلب درستی اشاره کر ده‌اید که در یکی 
از شماره‌های اینده در همین صفحه یا در صفحة 
دیگری منتشر خواهد شد. موفق باشید 


+4 


بج / > 


سمبه داوودبیگی 


beigi somayeh@yahoo.com 


۴ ۰ اه ۰ 7 ۰ 
ی محجره کزرم ریا 
بودنم نبود. ولی با سختی و بد بختی درسکی می‌خواندم. در اصفهان شدم شا گرد تنبل 
کلاس.معلم پیر و بی حوصله‌ای داشتیم که شد دشمن قسم خورده‌من.هر کس درس 
می‌نشستم و گاهی هم چوبی می‌خوردم که یادم نرود کی هستم! 

دیگر خودم هم باورم شده بود که شاگرد تنبلی هستم تا ابد. 
از اول رفتم ته کلاس نشستم. می‌دانستم جای من آنجاست. درس داد. مشق گفت 


۱ ۱ 

از خدا یر سید: خوشبختی را کجا می‌توان یافت؟ ST TOE ET‏ 

6 ۳ 9 1 ۲ می بو 8 ۱ انقدر به دلم نشسته بود که مشقم را تمیز نوشتم. ولی می‌دانستم نتیجه تنبل 
خضداگفت: ان رادر خواسته‌هایت جست وجو کن واز من بخواه تابه تو 


۰ کلاس چیست.فردا که آ مد.یک خودنویس خوشگل گرفت دستش وشر وع کرد 
۳ ۱ , ۱ به امضا کر دن مشق‌ها. 
ی ی ا و همگی شاخ در آورده‌بودیم. خر مشق‌هایمان را یا خط می‌زدند یا پاره‌می کر دند. 
بودم. سس ری ای ی O‏ 
ی ۲ ۲ دستم می‌لرزید وقلبم به شدت می زد.زیر هر مشقی چیزی می‌نوشت خدایا 
اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت ترین مردم بودم. را a‏ 
خداوند به او دا..ا...ا.. واگر.. اا ا ار اک 
GS‏ ۱ ۳ که در تشویق من بیان شده بود. لبخندی زد و رد شد. سرم راروی دفترم گذاشتم و 
yS SS‏ 
ا باز هم بحران: دادم بهترین باشم... 
آن سال با معدل بیست شا گرد اول شد م و همینطور سال‌های بعد همیشه شا گر د 
اول‌بودم.وقتی کنکور دادم نفر شش م کنکور در کشورشدموبه دانشگاه تهران 
N cS‏ 
از دیگران دریغ می کنیم؟ 
به ویژه ما یدران. مادران. معلمان استادان» مر بیان ر ئیسان و... 
خاطره‌ای از امیر محمد نادری قشقابی 
استاد روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه کنت انگلستان 


گفت: جه بخواهم؟ هر آنچه را که هست دارم." 

خدا گفت: بخواه که دوست بداری, بخواه که به دیگران کمک کنی, بخواه 
که هر چه داری با مردم قسمت کنی." 

او دوست داشت و کمک کرد و در کمال تعجب دید لبخندی را که بر لب‌ها 
می‌نشیند و نگاههای سر شار از سپاس به او لذت می‌بخشد. 

روبه آسمان کرد و گفت: خدایا خوشبختی اینجاست؛در نگاه و لبخند 
دیگران." 
<< سح 


نوجوانی هر روز صبح به دیدن استاد می آمد و با 
اشتیاق و اخلاص از محضر او استفاده می کر د. یک روز 
سب ۰ .2 ۱ ۰ ۰ 
استاد به نوجوان گفت: چه چیز هر روز صبح زود تو 
رابه اینجا می آورد. در حالی که دیگران در بستر خود 


خوابیده‌اند؟ تو بسیار نوجوان هستی چراخواب رابر 
خود حرام می کنی؟ " 

نوجوان در پاسخ گفت: قربان یک روز مادرم از 
من خواست که در آتش هیزم بریزم. وقتی این کار 
را کردم متوجه شدم که تر که‌های کوچکتر وناز کتر 
زودتر از هیزم‌های کلفت و پیر می‌سوزند. آنگاه به 


خود گفتم: " درست است که من نوجوانی بیش نیستم. 
اماچه کسی می داند که مر گ زودتر به سراغ من که 
کوچکتر از دیگران هستم نیاید. پس نباید عمرم را 
در خواب بگذرانم و باید حتی در نوجوانی بیدار باشم. 
قربان‌این افکار مراهر روز صبح زود به دیدارشما 
می‌آورد." 


حح کی که 


دخو 


اد از داح 


۰ 


گناه ډه مقصدق د سد دږ ډډ ډه ۱ 


اړژ ودش می و سد 


9امام حسین (ع) 


اران احهان 


رهبر معظم انقلاب در دیدار شر کت کنند گان 
مسابقات بین المللی ق ر آن کریم: 

کشورهای مجری سیاست‌های |مریکا در منطقه به 
امت اسلامی خیانت می کنند 

#6 د کتر روحانی ریاست جمهوری:رسانه ملی باید 
هویت ملی و خودباوری را تقویت کند 

6« در جشنواره سینمابی کن» اصغر فر هادی جایزه 
بهترین فیلمنامه و شهاب حسینی جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مر د رابه خاطر فیلم«فروشنده» 
ارت ل 

۶« ملااختر محمد منصور رهبر طالبان افغانستان 
و ار را ان را 
موشک قرار گرفت و کشته شد 

##نرخ تورم اردیبهشت ماه ۰/۲ ۱ درصد اعلام شد 
۶ عراقجی:ایران امن ‌ترین کشور منطقه است 
ان TT‏ 
هیروشیما عذرخواهی نمی کنم 

داعش برای حملات تر وریستی به آمریکاواروپا 
در ماه رمضان فرمان صادر کرد 


ی ال رس جمهور سودان متهم به 

جنایت جنگی, از آمریکا در خواست ویزا کرد 

* گیتس وزير دفاع سابق آمریکا: نگران سلاح‌های 

هسته‌ای آمریکا در صورت پیر وزی ترامپ هستم 

روسیه در اقدامی بی‌سابقه کره شمالی را تحریم 

کرد 

٭ایران در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی 

مقتدرانه قهر مانی خود را اعلام کرد 

۴+ دولت پا کستان خواستار عضویت در کنوانسیون 

منع گست رش سلاح‌های هسته‌ای شد 

6+ روسیه ار سال سلاح برای ارمنستان رادر بحبوحه 

تنش با جمهوری | ذربایجان اغاز کرد 

۴« رئیس ‌جمهوری جدید تایوان که با وعده استقلال 

از چین در انتخابات پیر وز شد دورهر یاست جمهوری 

خود را اغاز کرد 

بغداد. شمارش معکوس رابرای آغاز عملیات 

بزرگ آزادسازی "فلوجه " آغاز کرد 

روسیه آمادگی خود رابرای لغو تحریم طالبان 

افغانستان اعلام کرد 

۶« معاون وزیر بهداشت: جمعیت شهر ی کشور در 

۵سال گذشته ۵ برابر شده است 

۶ نوبخت سخنگوی دولت:ا گر بنزین دونر خی شود. 

مصرف کنند گان دچار سر در گمی می‌شوند 

TT 

+ کماندوهای آمریکایی انگلیسی وایتالیایی برای 
مقابله با داعش به لیبی اعزام شدند 
سیف:برنامه بانک مر کزی کاهش مستمر 


از جهان سیاست 


رضا کیان 


موق شتی مل ی لییی 


گروه‌های لیبیایی پس از ۱۸ ماه روز ۱۷ دسامبر ۱۵ ۲۰ به وضعیت حاکمیت دو گانه و نبود دولت مر کزی در این 


مج مه مها 


کشور پایان دادند. توافقنامه صخیر ات مغرب با نظارت سازمان ملل متحد میان گروههای مختلف لیبیایی از جمله 
دولت ومجلس طرابلس وطبرق امضا شد. مطابق این توافقنامه» شورای ریاستی با ٩‏ عضو تشکیل و فایز السراج نیز 
توسط این شورابه عنوان نخست وزير دولت آشتی ملی لیبی بر گزیده شد. در نوشتار پیش روءضمن اشاره به اهمیت 
مذاکره و گفت و گوی ملی در لیبی پس از قذافی, چالش‌های پیش‌ر وی دولت آشتی ملی مورد بررسی قرار می گیر د. 


۱-گفت وکوی ملی؛ ابزار اشتی در لیبی 

لیبی تجربه موفقیت آمیزی در بهره گیری از ابزار 
گفت وگو طی سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱ دارد که به 
تصویب منشورهاراپی" در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ منتهی 
شد. پیش از تصویب این منشور در گیری, اختلاف و 
واگرایی شدیدی میان گر وههاو قبایل مختلف لیبی 
وجود داشت. با تصویب منشورهارابی همه شیوخ. 
شهرداران وش خصیت‌های بر جسته قبایل, نز آع؛ 
واگرایی و اختلاف‌هارا کنار گذاشته و موافقت کردند 
که هیچ ادعایی بر ای حقوق گذ شته نداشته باشند. در 
نتیجه این منشور.میل شدیدی نیز بر ای وحدت در 
لیبی ایجاد شد. در نهایت فر آیند گفت وگو و آشتی 
به استقلال لیبی در ۲۴ دسامبر ۱۹۵۱ و به قدرت 
رسیدن محمد ادریس السنوسی, شاهزاده آن زمان 
لیبی منجر شد. 

شرایط لیبی پس از معمر قذافی و بخصوص پس از 
اوت ۱۴ ۰ ۲نیز بی شباهت بالیبی پیش از منشورهارایی 
نیست. یس از سقوط معمر قذافی. دولتمر دان جد بد 
انس کور سه ارا ار توک عمل اس تفا ده 
کردند.نخستین بار ۱۶ ماه‌یس‌ از مرگ قذافی؛ 
کنگره ملی لیبی در فوریه ۲۰۱۳ کمیته گفت و گوی 
مل ربا هدف اچاد ا نے مل اال در یرانک 
تشکیل داد. با ناکامی این کمیته. کنگره ملی لیبی در 
ژانویه ۲۰۱۴ کمیسیون مقدماتی گفت و گوی‌ملی" 
راتشکیل‌دادامااین کمیسیون نیز در متقاعد کردن 
احزاب برای ضرورت گفت و گو به عنوان ابزار آشتی 
ملی و اتتقال دمر کر ایک موفق نبود. نشانه نا کار آمدی 


7 ا نت 


۲ 
8 


کمیته و کمیسیون گفت و گو ی ملی این است که لیبی 
ازاوت ۲۰۱۴ وارد یک دوره‌بحران و بی ثباتی سیاسی 
و امنیتی شد که مهم ترین شاخصه آن از بین رفتن 
دولت مر کزی وایجاد دودولت ومجلس‌وهمچنین 
وارد شدن داعش به لیبی و گسترش حضور آن در 
این کشور است. 

شکل گیری دولت‌های جند گانه در مناطق مختلف 
لیبی سبب ایجاد بحران‌های مختل_ف از جمله ورود 
تروریست‌های داعش و گسترش قلمروواعضای آن 
در اک ا ادلی من اه 
تهدیدهای آمنیتی وارضی بر ای این کشور در بی داشته 
وسبب به وجود | مدن بحران بشر دوستانه شد. آمنیت 
کشورهای اروپایی رانیز تحت تأثیر قرار می‌داد.همین 
عامل سبب شد سازمان ملل متحد به طور جدی برای 
بایان دادن به اختلاف‌های سیاسی و حاکمیت دو گانه 
در لیس فعالیت کد ار ان رفس ونم فلا درل 
سی از ای یرای اباد کک کر ی فلی توس ظ سازمان 
ملل متحد انجام شد.سازمان‌ ملل 'ابتکار گفت و گوی 
پارلمانی "رادرباره بحران‌لیبی در پیش گرفت. 
هدف از این گفتو گو. دستیابی به توافق میان اعضای 
ماص نمایند گان و کنگره ملی لیبی بود. نخسستین 
بار گفت وگ وی پارلمانی تحت حمایت سازمان 
ملل تج وواوایل اکر ۲۰۱۳ دیشر غداشسی ۱ 
در جنوب غربی طرابلس بر گزار شد. ژنو سوئیس 
یز دیگر میزب ان گقت وگوی پارلمانی لیبی بوداما 
کا ها کد ر وی رات م رتا ی ۲۰ 
آغاز شد شاهد حضور همه گر وههای لیبیایی بود که 


واو ۵ لااتات ا 


در نهایت نیز طر فین مذاکره یس از ٩‏ ماه در دسامبر 
۵ درباره‌تشکیل دولت آشتی‌ملی توافق کردند. 
در ابتکار گفت و گوی پارلمانی لیبی دو نماینده‌سازمان 
ملل متحد مهم ترین نقش رابرای نزدیکی گروهها ایفا 
کردند.بر نارد لیون از | گوست ۲۰۱۴ تانوامبر ۲۰۱۵ 
و مارتین کوبلر نیز از نوامبر ۲۰۱۵ تاکنون دو نماینده 
سازمان ملل متحد در امور لیبی هستند. 


۲-اولویت‌هاو چالشهای دولت آشتی ملی 

دولت آشتی ملی به ریاست "فایز السراج" 
دولت به طر ابلس و یکپارچه کردن دولت. رسید گی 
به بحران بشر دوستانه, کمک به آوار گان و جنگ با 

۲-۱ یکپارچه کردن دولت 

نخستین اولویت واقدام دولت آشتی ملی, انتقال 
دولت یکپار چه ملی است. در واقع؛ تشکیل دولت 
یکپارچه شر ط اصلی و ضر وری برای تداوم فعالیت و 
کار امدی دولت اشتی ملی است زیراوحدت ملی در 
لیبی با تشکیل دولت‌های جند گانه و خرده دولت‌های 
محلو دای ایی رفاست ات زا 
باید وحدت ملی رااحیا کند. با وجوداینکه حدود ھ۵ ماه 
از توافقنامه دسامبر گذشته است اما فایز السراج هنوز 
نتوانسته دولت یکیار جه لیبی راشکل دهد و دولت 
رابه طرابلس. پابتخت. منتقل کند. یکی از مهمترین 
دا ان ات اه وهای لا جل 
رانیذیرفتند و در مقابل دولت آشتی ملی مقاومت 
کف کت وو لت وا هبتر بات A‏ 
درط راس کل فدات ای هارت 
N gas‏ 
مارس ۲۰۱۶ بعد از اینکه با ممانعت دولت موازی به 
طر ابلس شود از راه دریاو با کشتی وارد این شهر 
شد.دولت اشتی ملی هنوز نتوانسته است مقر همه 
وزار تخانه‌هادر طرابلس رادر اختیار بگیر د. با وجود 
این مشکلات به نظر می رسد که دولت آشتی ملی با 
حمایت سازمان ملل و قدرت‌های غربی به طور کامل 
در طر ابلس مستقر خواهد شد. 

۲-۲ کاستن از شدت بحران بشردوستانه 

رسید گی به بحران بشر دوستانه دیگر اولویت مهم 
دولت آاشتی ملی لیبی محسوب می شود که تحقق ان 
خشونتی که لیبی از ژوتن ۲۰۱۴ به بعد مواجه بود. 


عل امات شم ارم ۳۷/۰۱ 


کودک به مراقبت‌های بهداشتی جدی نیاز دارند. 
بیش از ۸۰درصد همه پر ستارهای لیبی در نتیجه 
دور تکراری خشونت این کشور راتا بایان سال ۱۵ ۲۰ 
ترک کردند. ۲۰ درصد بیمارستان‌هاو کلینیک‌های 
پزشکی لیبی طی این مدت بسته شده‌اند. 

۲-۳ رسید گی به امور آوار گان 

یکی دیگر از اولویت‌های مهم دولت آشتی ملی 
لیبیء رسید گی به امور آوار گان لیبیایی است. مطابق 
| مار سازمان ملل متحد.ازاوت ۲۰۱۴ تایایان‌سال 
۰۵ ۲حدود ۳۵ ۴هزار نفر شامل ۱۷۴ هزار کود ک 
در داخل لیبی آواره شدند. 

۲-۴ :جنگ با تروریست‌های داعش 

مبارزه با تروریست‌های داعش که دولت سومی 
رادرلیس تشکیل‌ دادن اولویت دیگر دولت ‏ شتی 
ملی به ریاست فایز السراج است. داعش در اکتبر 
۱۴ ۲درشهر درنه اعلام حضور کرد اما توسط 
شبه نظامیان محلی بهدلیل سبک حکومتی بیرحمانه 
از شهر "درنه اخراج شدند. این سازمان تروریستی 
بار دیگر در می ۲۰۱۵ در شهر "سرت زاد گاه معمر 
قذافی اعلام موجودیت کرد و حمایت هواداران معمر 
قذافی رابه دست آورد. لیبی به مکانی برای مهاجرت 
رهبران داعش که از سور به و عراق فرار کردند. تبدیل 
شد. جنگنده‌هایی از سودان, مص الجزایر و تونس 
به تروریست‌های داعش در لیبی پیوستند؛ به نحوی 
که شمار اعضای این سازمان تر وریستی در لیبی به 
بیش از ۰ ۴هزار نفر افزایش یافته است. این سازمان 
تروریستی یکی از منابع اصلی شکل گیری بحران‌های 
امنیتی در لیبی است و روز هفتم ژانویه ۱۶ ۰ در 
پاد گان آموزشی پلیس زلیتن. در شمال غر بی لیبی: 
مر گبارترین حادثه تروریستی در لیبی پس از قذافی 
رارقم زد که ۰ کشته داشته است. 

دولت آشتی‌ملیلیبی بر ای‌مبار زه‌باتروریست‌های 
داعش نیاز مند ارتش منظم و حرفه‌ای است امالیبی 
فاقد یک ارتش حرفه‌ای است. این کشور در زمان 
معمر قذافی ار تش بی‌طر ف و ساز مان یافته بود امایس 
از سقوط معمر قذافی نیز نه تنهاارتش ملی در لیبی 
شکل نگرفت بلکه نهادهای امنیتی موازی و همچنین 
ارتش‌های محلی متعد دی در مناطق مختلف این 
کشوربه وجود آمد که‌منافع محلی وقبیله‌ای رابر 
منافع ملی ار جحیت می‌دهند.از این رو,زمانی که خلیفه 
حفتر در سال ۱۴ ۲۰ تلاش کرد مدل مصر رادر لیبی 
ایجاد کند و یک حکومت نظامی در این کشور تشکیل 
دهد موفق نبود. بر خلاف مصر و تونس, نظامیان در 
لیبی اثبات کر دند که توانایی کافی برای احیای امنیت 
و حمایت از نهادهای قدرت ملی را ندارند. 

موضوع امیدوار کنن ده‌اما این است که دولت 
آشتی ملی لیبی برای مبارزه‌باتروریست‌های داعش 
از حمایت قدرت‌های غر بی نیز بر خوردار است زیرا 
وضعیت در لیبی به دو دلیل برای اروپا مهم است. اول؛ 
به خاطر گسترش نفوذ و حضور تروریست‌های داعش 
در لیبی و دوم؛ به خاطر اینکه لیبی یکی از مهمترین 
مسیرها برای مهاجرت آوار گان به ارویا است. با این 


تست وت سس ی 


حال.اگر حمایت قدرت‌های غربی از دولت آشتی ملی 
در مبارزه‌با تروریست‌های داعش شبیه مداخله ناتو 
درلیبی درسال ۱۱ ۲۰باشد. وضعیت آمنیتی در لیبی 
وخیم‌تر خواهد شد زیرایکی از علل بروز بحران‌های 
جه اة در لیے افر ور یه روط الد اتر 
این کشررذرسال ٠٠‏ ۰ است. 


۳-اقتصاد ورن شکسنه 

دولت آشتی ملی‌لیبی علاوه‌بر مشکلات ذ کر شده,با 
اقتصاد ورشکسته نیز مواجه است که در تحقق یا نا کامی 
در اجرایاولویت‌های چهار گانه تأثیر دارد. اقتصاد لیبی 
وابستگی شدیدی‌به در آمدهای‌نفتی و گازی دارد؛ 
به‌نحوی که‌در آمدهای‌نفت و گاز ۰ در صد تولید 
ناخالص داخلی. ٩۰‏ درصد در | مدهای صادراتی و ٩۹٩‏ 
درصد در آمدهای حکومتی را تشکیل می‌دهند. این در 
حالی است که تولید نفت لیبی از ۱۰.۴ میلیون‌بشکه‌در 
روز در زمان معمر قذافی به کمتر از و ۴هزار یشکه 
کاهش یافت و بخش‌هایی از منابع نفتی این کشور نیز 
در اختیار گروههای مسلح و تروریست‌های داعش قر ار 
دارد.دولت آاشتی ملی لیبی ضمن اینکه بر ای اجر ای 
اولویت‌ه ای چهار گانه ذ کر شده به منابع اقتصادی 
بالایی نی از دارد.برای مواردی نظیر ایجاد اشتغال و 
باز سازی زیر ساخت‌های تخریب شده و از بین ر فته که 
در کسب حمایت ملی این دولت تأثیر زیادی دارد. نیز 
به منابع اقتصادی نیاز دارد. مطابق گزارش بانک توسعه 
افریقادر سال ۰۱۴ ۲بیکاری جوانان لیبی به بیش از ۵۰ 
درصد افزایش یافته است. مطابق آمار بانک جهانی در 
سال ۱۶ ۰۲۰ هزینه بازسازی زیر ساخت‌های لیبی ۲۰۰ 
میلیارد دلار طی ۰ اال انس 

نتیجه 

واقعیت این است که سبک انقلاب لیبی یکی از 
مهمترین علل به وجود آمدن شرایط آنارشیک پس 
از مرگ قذافی است. انقلاب لیبی یک انقلاب بدون 
پس از سقوط قذافی به این فکر افتادند که چه نوع 
دولتی بايد در این کش ور ایجاد کنند.این در حالی 
مجدد آوار گان» پا کسازی‌نهادها و مشکلات اقتصادی 
می دهند اما هویت قبیله‌ای و وجود بیش از ۱۴۰ قبیله 
و همچنین اتحاد میان تر وریستهای داعش وفاداران 
معمر قذافی وبرخی قبایل ناراضی نیز سبب تشد ید 
مشکلات در لیبی شده‌است. دولت آشتی ملی به 
ریاست فایزالسراج چالش‌های مهمی پیش رو دارد 
اما تشکیل آن گامی رو به جلو برای ممانعت از تجزیه 
و بایان دادن به بحران‌های جند گانه لیبی است که 
بهره گیری از تجربه منشورهارابی می‌تواند به دولت 
فایز السراج و گروههای لیبیایی کمک کند. . . و 


0 


ر 


۰ 


قادت ده حای خود و فا 


قت 


ده حای خو 


۱ ۵ 


e 


دو مانع 


0 


دکد 


0 


دڳ 


U ۰ 
مه‎ 


ان بل سار ر 


مرحله فسادافراد وبر خی مدیران عبور کر ده‌وبه 
مرحله سخت فساد سیستمی و نهادینه رسیده, آنطور 
که از توضیحات ایشان درباره این اصطلاح بر آند؛ 
منظور این است که ساختارها و روش‌ها و باندهای 
بز ر گی در طول سالیان گذ شته در دستگاههای اداری 
ودولتیایران شکل گر فته که مشغول سوءاستفاده‌های _ 
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مخالف قانون هم نیست و حتی گاه قانون هم به عنوان ۲ ۳ ی 
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باایجادو گسترش این نهادها که کاملاً 


به دست خود مرد مو باحمایت قانون 
تشکیل می‌ شو ند. اقتصاد ابران وارد 
اتاق شدشه‌ای خواهد شد که همه 
مردم. خواهند توانست همه جایش 
راببینند و کوچکترین فساد. کاملا به 
چنم ها بیاید 


د کتر تو کلی در دوره قبل مجلس شورای اسلامی. 
رئیس مرکزپژوهش‌های مجلس بود و در یکی از 
در انتخابات به دست آورد. در این دوره مجلس اما 
فساد و گسترش ترس ‌آور آن در جامعه گفت. فساد 
اقتصادی واداری که ایشان‌اعتقاد داشت دیگر از 


کستن امدام 


با تشکیل مجلس جدید. شاید فرصت 
مناسبی پیش آید تا ایران در مبارزه 
با جرایم مواد مخدر هوش مندانه‌تر و 
موثرتر عمل کند 


معاون بین الملل قوه‌قضابیه, پس از سال‌ها که 
در محیط های دانشگاهی از ضر ورت باز نگری در 
مجازات اعدام در شرایط کنونی گفته و نوشته شد 
سرانجام به اين اشکال اعتراف کر د و تقاضا کرد که با 
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پس از صرف یک روز کاری از صحن 
علنسی مجلس شورای اسلامی 
طرحی به تصویب رسید که تقریبا 
هیچ نتیجه عملی نخواهد داشت 


در اخرین ساعات دور نهم از مجلس شورای 
EE‏ رس اس تا ۳ 
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کار گر فته می‌شود. دراین‌نوع فساد. کشف واخراج 
یک فرد کمک چندانی به رفع فساد نمی کند و سیستم 
به گونه‌ای بیمار شده که افراد جایگزین هم به احتمال 
فراوان گرفتار همان رفتار فرد اخراج شده خواهند 
سد. 

چندی پیش اعلام شد که در یکی از دستگاههای 
اداری در یکی از شهر های غربی کش ور از ۷ آنفر 
کارمند ان‌اداره ۲نفر.به حکم دادستانی بازداشت 
شدهو تحت پیگرد قرار گر فته‌ان د. نمونه‌ای بارز از 
فساد سیستمی که دیگر نه یک فرد که تمام بدنه 
اداریرادر گیر می کند.در طول سال‌های گذ شته 
البته تلاش‌هایی برای کاستن از شدت این فساد شده و 
2 هم بانام‌های مختلف وظیفه مبارزه 
باجنین اوضاعی راداشته‌اند اماظاهر اسرعت رشد 
فساد از سرعت عمل این نهادها؛ بسیار بیشتر بوده 
است. حتی ایجاد دولت الکترونی ک هم اصولاًبااین 
هدف اغاز شد که ار تباط مستقیم ارباب ر جوع و 


۰( لاان هم برای این پيشنهاده همان 
شده اینکه اولأ مجازات اعدام پس از سالها اجراو 
تجربه» نتوانسته میزان و مقدار جر ایم مر بوط به مواد 
مخدررا کاهش دهد. دوم اینکه بر خی افر اد و مجامع 
زا دا تانونی ایران» سوعاستفاده‌هایی 
جهت مخدوش کردن جهره‌ایر آن وحاکمیت‌ایران 
گروههای خشن و تروریست جهان قر ار می‌دهند و از 
مخالف بوده و با آن مبارزه کرده و از آن لطمه دیده به 
نام رفتار و عملکر دایران جلوه‌می‌دهند. بر ادر رئیس 
حوشختانه باعلتی کر دن این اشکال, 


یک روز کامل از وقت صحن علنی مجلس را گرفت 
ودراین اخرین ساعات این دوره از مجلس باعث 
شد طرح‌ها ولوایحی که می‌توانست در این آخرین 
لحظ ات تصویب شود و گرهی از کش ور باز کند. 
فرصتی برای طر ح نداشته باشند. خواست این گر وه 
از نماین د گان این بود که یس از برداشت ۲میلیارد 
دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا توسط یک حکم 
تا این تشور که مخالف موازین حقوق 
بین‌الملل بود. دولت را موظف کنند که اقدام متقابلی 
کند و برای بازپس گیری این پول اقدام کند.اصل 
حرف‌البته کاملاً مورد تایید است ولی تمام اش کال 
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کارمندان رابه حداقل بررساند تااز این طریق دامنه 
فساد کاهمش یابد. این نماینده‌مجلس در روزهای 
آخر نمایندگی اما پس از مشاهده وضع موجود و عدم 
اطمین‌ان به عملکرد دستگاههای نظار تی برای دفع 
فساد. چاره جدی دی به کار گر فته وبه دیگران هم 
پیشنهاد می کند. اینکه به جای مبارزه با فساد توسط 
خود دولت که متهم ردیف اول فساد اداری است. 
سازمان‌های‌مردم‌نهاد سمن بایداین وظیفه رابر 
عهده‌بگیر ند. سازمان‌های‌مردم‌نهادی که در مبارزه‌با 
فساد وافشای آن از به خطر افتادن مقام و جایگاه ومنافع 
خود ترسی نداشته باشند. سازمان‌هایی که خود مردم 
آنهارا تشکیل می‌دهند و کارشان پیگیری وافشای 
عملکردفس اد لوددردستگاههای‌اداری ودولتی 
است. این گر وههاء هر جه به تعداد بپیشتر و در نقاط 
بیش تروبااعضای بیشتر تشکیل شوند خود به خود با 


مجمع تشخیص مصلت نظام در مور د اعدام مجر مین 
مواد مخدر جمع شده بود ازاد کرد تا بتوان امیدوار 
بود این اصرارها و بررسی‌های علمی سر انجام اثر خود 


اینجاست که اگر از قالب شعار خارج شویم و واقعیت 
بیرونی رابهتر ببینیم. | مریکا هیچ مالی بر ای بازداشت 
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ابزار ار تباطی جدیدی که این روزها در اختیارهمگان 
است. خواهند توانست اطلاعات رایگان بیشتری از 
وجود فساد به دست آورده‌وبر ملا کنند وبه این ترتیب 
هزینه فساد راهر روز برای فاسدین و سوءاستفاده 
کنند گان بالاو بالاتر برند. خوشبختانه قانون دسترسی 
آزاد به اطلاعات که اخیر آ از سوی رئیس‌جمهور برای 
اجراء ابلاغ هم شده بستر قانونی کاملاً روشنی برای 
جنین فعالیت‌هایی ایجاد می کند. 

د کتر تو کلی.اخیر یکی از همین سازمان‌های مر دم 
نهاد غير دولتی (سمن) برای مبارزه بافساد تشکیل 
داده‌و سعی کر ده از اسامی سر شناسی هم در ایجاد 
آن‌ استفاده کند تاالگوی مناسبی برای تشکیل هر 
چه بیشتر چنین نهادهایی باشد.از طریق همین نهاد 
نوتأسیس هم بود که از حقوق‌های چند میلیونی برخی 
مدیران بیمه پر ده بر داشته شد و در نهایت رئیس بیمه 
مر کزی استعفاداد یااز واقعیت‌هابی رونمایی شد که‌در 
واردات بر خی کالاها به برخی افراد داده می‌شود. 

درروزهایی که سایه شوم فساد بر اقتصاد ایران 
سنگینی می کند, تنها راه‌این است که تمام فعالیت‌های 
اقتصادی هر جه بیشتر و تاحد امکان شفاف سازی 
شوند و هیچ معامله و فعالیتی در خفا و زیر سایه انجام 
نشود. سازمان‌های مردم نهاد مبارزه با فساد. هر چه 
بیشتر باشند و پرجمعیت‌تر.با پشتوانه قانون بهتر 
می‌توانند, بر ده‌ه ای اقتصاد را کنار زنند وباانتشار 
اطلاعات. محیط‌های ناشناخته و امن بر ای ینهان شدن 
فساد و فاسد را بر ملا کنند. 


رادر تغییر روش کشور در مبارزه با جرایم مواد مخدر 
خواهد گذاشت. این معاون عزیز البته امار دیگری هم 
داشت از اینکه : ۶درصد مواد مخدر تولید شده‌در 
تولید می‌شوند وایران با مبارزه شدید با قاچاقچیان در 
مرزها و تقدیم هزاران شهید و میلیون‌ها و میلیاردها 
سرمابه مادی این راه راسد می کند در حالیکه این 
مبارزه و این هزینه‌ها شاید در شرایط کنونی: بر عهده 
همان کشورهایی است که هد ف مصر ف هستند. با 
فشسکیل مجلس جدید فر ضت متاس پتش آمذه تا 
ایران در مبارزه و هزینه کرد خود با جرایم مواد مخدر 
هوشمندانه‌تر و موثر ترعمل کند وباهزینه کمتر 
خود رابیشتر از اثار تولید مواد مخدر در مجاورت 
مرزهایش رها کند. 


متقابل در ایران ندارد و از سوی دیگر دولت به طور 
طبیعی به دنبال احقاق این حق ضایع شده خواهد رفت 
ونیازی به تصویب قانونی ندارد. ضمن اینکه معاون 
وزير خار جه در روز تصویب این طرح بارهایاد آآوری 
کرد که ۴قانون مشابه قبلا به تصویب مجلس محترم 
رسیده‌اماتمام این گفته‌ه او مخالفت‌هاء بی‌اثر بود 
و پس از چندین ساعت بحث این طرح به تصویب 
رسید.شاید تغییر دو سوم از نماین د گان کنونی 
مجلس باعث شود. فرصت گرانبهای مجلس آینده 
در مسیری استفاده‌شود که هو شمندانه تر و نزدیک تر 


به منافع ملی کشور باشد. 
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اطاعات کل ساره ۳۷/۰۱ 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 
یادده‌ماراسخن‌های رفیق! 


ادامه‌ی قطر هی قبل 

ما آفریده‌نشده‌ايم که‌دیگران راباخودمان 
خسن کجس ا ساسا رس سرت 
آفریده شده که بخواهد در گروه‌اجتماعی خودش 
محبوب باشد زیرااگر محبوب نباشد. تنهایش 
ا ا 
LT‏ سا ی ال را 
اگر فرمانش را به احساسات بسپاريم. می‌تواند حال 
مارابگیرد. منال: همسرت پیراهنی خریده که به 
چشم شما بسی بد سلیقه است.اگر فر مان رابه عقل 
بدهید وباسخنان رقیق بگویید به‌به| چقدر قشنگه, 
Ml‏ رسای اسان TI‏ 
کنید و بگویید چه زشته,اوراناخوش حال می کنید. 
سوال آیاشمامآمورید که آن‌بنده‌خداراناخوشحال 
کنید؟ نه! پس با سخنان رقیق خوشحالش کنید! این 
E IEE‏ 
برد گی آزاد می کند. ارباب لقمان به او خیار تعارف 
کرد.لقمان خورد وبه‌به وچه‌چه گفت.ارباب‌از 
تعریف‌ه ای‌اودهانش آب افتاد وبه آن خیار گازی 
زدو گفت.اه این که عین زهر مار «الفمان گفت :تو 
بارهاغذاهای خوشمزه به من نثار کر ده‌ای. چه با کی 
دارد که یک بارهم از دستت تلخ بخورم.ارباب لقمان 
گفت: "آقا تسلیم! تو از بس خوبی, آزادی!" 

ماهم می‌توانیم آزاد شویم. چطوری؟ این طوری 
که غر نزنیم. ايراد نگيريم. اگر هر روز خیر وبر کت 
بر سرمان ریخت ویک روز مشکلات سرازیر شدند. 
روی در هم نکشیم وبه زمین و زمان بد نگوییم. از 
حافظ سخن رقیق یاد بگیریم که وقتی به مشکلی 
دچارشد. گفت: چون سر آمد دولت شب‌های 
وصل/بگذرد ایام هجران نیز هم" 

باید یاد بگیریم صبور باشیم. و همین یعنی بالا 
رفتن ظرفیت. کسی که ظرفیت دارد. زبانش هم 
خوب می چ ر خد ودشمن آفرینی نمی کند. به فر موده 
پیامبر(ص)زبان‌وقول‌مابایدلیّن‌باشد.| گر می خواهیم 
امر به معروف ونهی از منکر کنیم. شر طش این است 
که مدب باشیم زیرا پر خاش و بی‌آدبی» خودش از 
منکرات است. لحنش هم لین نیست. مثال برای 
غی ر لین:بچه دار د ریاضی حل می کند و نمی تواند 
سود پر تقال فروش را پیدا می کند. مادر یا پدر غیر 
لین سرش داد می کشد که ای نادون! ای کودن!ای 
عقب‌افتاده! ای بی شعوراای غیر مسوّول! ای دست 
وپاچلفتیاوهمین طورردیف می کند. کسی هم 
نیست بگوید این بنده‌خدای کود ک فقط نتوانست 
پر تقال فروش رآپیدا کند. دست و پاچلفتی و بی شعور 
درک وا ار یسیو 
نتیجه این می‌ شود که بچه کودن و...می‌شود. حالا 


ببینیم والدین لین چه وا کتشی دارند: عزیزم توحل 
کر دن‌اين مساله‌مشکلی داری؟ ببین!باید توجه کنی 
چند کیلوپر تقال خری ده بعد این رودراین ضرب 
کنی‌واین روا زاین کم کنی و آخرش می‌رسی به 
پرتقال فروش. 

ار 
زبان مردم شده سبک پن‌پ است که در همان 
چند سال پیش برایش در همین قطرات قلم‌هایی 
فرسودم. حالا از این منظر آن رامی‌فر سایم که رقیق 
هست یانیست.رقیق نیست زیراتهاجمی و سر زنش 
ترا ای را ی اد 
نیگردار!او می‌پرسد: پیاده‌میشی؟ اگر شمااهل 
غیررقیق باشید. می گویید پ نپ می‌خوام سوار 
شم." واردماهی فروشی‌می‌شوید.شمااولین 
مشتری آوهستید وذوق می کند ومی‌پر سد ماهی 
می‌خوای؟ می گویید پ‌ن‌پ آومدم يه خورده بوی 
سای ی کی روت رت اد ری برات 
مورد اول می گوید: "آ ره خیلی ممنون پیاده‌میشم. "و 
در مورد دوم هم می گوید "آره ماهی می‌خوام. "خود 
کسی که پ نپ گوی است. از جواب‌های پ ن‌په‌ای 
خودش کیف می کند. بعد اهم با آب و تاب برای 
دیگران تعریفش می کند. | نهاهم می‌خند ند به همین 
دلیل خیلی‌هادوست دارند پنپ گوی باشند. و 
همین نشان می دهد که جامعه از انتقاد و تو ذوق زدن 
خوشش می آید. پروین اعتصامی از شاعرانی بود که 
رقیق گویی بلد بود. برای مثال در آن تر کیب‌بندی 
که گربه‌اش گم شده می گوید: زنهار به ز خم کس 
نخندی حافظ که از او جلوتر بود می گوید نرنجید 
زی را که در طریقت ما کافریست رنجیدن فقط 
کسانی می ر نجند که ظر فیت یایین تری دارند. حافظ 
که‌دریاست.ازهیچ موج وطوفان ومشکلی نمی ر نجد. 
امام جعفر صادق(ع) یا به قولی امام محمد باقر (ع) 
برای کسی که دشنام داده‌بود. شیرینی فر ستادند 
وهمین رفتار رقیق کاری کرد که آن فخاش رقیق 
شد وبه‌امام گروید.یا آن داستان معروف مردی 
که دشمن رسول(ص) بود وبر سرش خاکستر 
می‌ریخت. روزی نریخت. جنابش به دیدار رفت که 
پس کو خاکسترت شنیدم بیمار شده‌ای به عیادت 
آمدم. و پرده‌های نادانی از چشم و گوش وقلب او 
برداشته شد و گروید. بايزید می‌گوید: که ای نفس 
تو درخور آتش /ز خاکستری روی در هم کشی؟" 

متال‌امروزی رفتار رقیق, کار تون بیوتی اند 
ست اا را رس ریصن 
ا اا لاا 
صورت و زشت خوی محبت می کند و بازبان رقیق 
حرف می‌زند. نتیجه‌اش این می‌شود که دیو ادم 
می شود وصورت و سیر تی زیبا پید آمی کند. مولوی 
خد اون بل او رات ی وان ند 

ا عول‌هاهاد ی شون از مح ددا 
شادی شوند 

از محبت خارها گل می‌شود /از محبت سر که‌ها 


E و‎ ١ . م‎ 
ادامه دارد‎ E E 


ددان که راستگوی و بو کت است و دروخگوی شوم 


یار ١‏ کر ع (ص) 


دیدنیهای ایران 


روستای نوره 


این روستااز توابع بخش مر کزی شهرستان 
سنندج است. فاصله آن تا مر کز استان ۱۸ کیلومتر و 
از اطر اف به وسیله کوه و دره احاطه شده است. 

روستای نوره از روستاهای کوهستانی استان 
کردستان‌است.تابستان آن‌ملایم ومطب وع و 
زمستان‌هایش سرد است. رودخانه نوره از غرب 


روستامی گذردو طراوت وشادابی به آن می‌بخشد 


و اصلی‌ترین جاذبه طبیعی روستاست. البته همانطور 
که گفته شد با توجه به اینکه دور تادور روستا کوههای 


3 تفع 


متعددی دیده می‌شود. وجود جاذبه‌های طبیعی 
فراوان در اینجادور از انتظار نیست. کوه آبیدر 
بزرگ درشرق‌وشمال‌شرقی. کوه وزمان "در 
شمال غربی و کوه "تایلان در جنوب غربی روستا 
قرار دارند. گر دنه گرمالش در شمال غربی ودره 


باران در شمال شر قی, دره چهار گاهدر جنوب شرقی | ۰ 


ودره‌زیارتل‌درشمال‌غربی وغرب روستارادر 
محاصره دار ند. 

اسان ررض ارس سسکا ان 
بشری به شمار می‌رود. اقوام آریایی برای نخستین بار 
به این سر زمین مهاجرت کر دند. تاریخ اقوام کرد تا 
قبل از اسلام چندان مشخص نیست. روستای نوره نیز 
از این امر مستثنی نیست و می‌توان گفت. این روستا از 
ااا اراس تاد راد 
خود جای داده است. 

نوره‌روستایی بسیار زیبا با بافت مسکونی مترا کم 
است. روستاً در دره و بر روی شیب واقع 
شده است و معماری بسیار زیبایی دارد. 
سقف خانه‌های روستا صاف و مسطح 
اسست. در بنای خانه ها عموماً مصالح 
بومی منطقه نظیر سنگ و چوب به کار 
رفته است. 

اقتصاد روستا بر پایه کشاورزی: 
۴ باغداری.دامداری.پ رورش زنبور 

سل کرت ای اس ارات 

| عمده محصولات کشاورزی روستا 
شامل کشت گندم و جو است. باغداری 
نیز رونق زیادی دارد و انواع محصولات 
۱ سردرختی مانند گلابی انگور توت 
" فرنگی, سیب درختی در باغات روستا 


آبشارها و آسیاب‌های شوشتر 


مجموعه آسیاب‌هاو آبشارهای شوشتر.یکی 
از عجیب ترین ودیدنی‌ترین نقاط گردشگری شهر 
شوشتر در استان خوزستان, ویکی از جاذبه‌های 
توریستی بین‌المللی کشور است. این مجموعه جهت 


۲7 0 
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بهره گیر ی از نیروی آب به عنوان محر ک آسیاب‌های 
صنعتی و در دوره‌ساسانیان ساخته شده است و 


E IC us‏ ان 


جهان مشهور است. 

این مجموعه در مسیر 
رودخانه گر گر ساخته 
شده‌است. خود رودخانه 
گر گر نیز از شسگفتی‌های 
مهندسی است جرا که 
تمام مسیر رودخانه توسط 
کار گر آن کنده شدهاست 
واحداث آن رابه دوران 
سلطنت اردشی ‏ بابکان 
نسبت می‌دهند. ساختمان 
اس ها اا ار ها: 
کانال‌ها و تونل‌های عظیم 


ا 


۰ ۰ 


1 
و سر ۰ 


ق 


1۳ 


۱ 


ا و 
عمارت و مقبره آیت ا... محمد مردوخ کردستانی 
پرورش داده می‌شوند. دامداری نیز در روستا متداول 
است وانواع لبنی ات از مهمترین فر | ورده‌های دامی 
و پرورش زنبور عسل نیز از دیگر مشاغل روستاییان 

جالب است بدانید که در روستای نوره خانه‌ها 
با توجه به فعالیت‌های اقتصادی ساخته می‌ شوند و 
متفاوتند.روستاهای استان کر دستان به لحاظ معماری 
اھ وا کی اا رکا 
از سنگ ناش د هند امروزهد رای خانه‌ها تیر آهن, 
سیمان و گچ نیز به کار رفته است. 

مر دم روستای‌نوره‌به‌زبان کر دی صحبت می کنند 
جایگاه‌والایی نز دشان‌دارد.مردم روستاعلاوه‌بر 
بزر گداشت‌اعیاد مذهبی, بزر گترین عید ملی, نوروز 
باستانی را نیز گرامی می دارند. 

ام روزه‌روستای نوره‌به خاطر وجود عمارت و 
مقبره | یت‌اله محمد مر دوخ کردستانی‌شهرت دارد. 
آیت‌اله محمد مردوخ متفکر فیلس وف سیاستمدار 


هدایت آب و سیکا که محلی برای استراحت و تفر یح 
است از نکات جالب این مجموعه هستند. 

اساس کار مجموعه به این صورت است که سد 
گر گر مسیر رودخانه رامسدود کرده‌وسطح آب 
رابرای آبگیری سه تونل حفر شده‌در تخته سنگ 
بالامی آورد. تونل‌های سه گانه, آب رابه مجموعه 
هدایت می کنند وبه کانال‌های متعددی تقسیم 
می‌شوند که پس از گرداندن چرخ اسیاب‌هاء اب 
به صورت آبشارهایی به محوطه‌ای حوضچه مانند 
سرازیر می‌شود. این تونل‌ها اب رااز پشت سد به این 
سوی سد جاری می‌سازند و از ارتفاع ۶۵ متری به رود 
می‌پیوندند. همه محوطه ابشارها و سازه‌های اسیاب 
از سنگ خاراوملات | هک وساروج ساخته شدهو 
اتاق های تود ر توی محوطه نیز از حجاری سنگ هاو 
دیواره‌های سنگی رود ساخته شده‌اند. 

ساختار و معماری این مجموعه به قدری جالب 
و منحصر به فرد است که هر ساله علاوه بر هزاران 
گردشگر.یژوهشگران‌سازه‌های‌سنگی باستانی و 
محققان سازه‌های | بی تار بخی نیز از نقاط مختلف به 
شوشتر سفر و درباره آن تحقیق می کنند. اما در جنوب 
محوطه آبشارهاء پلکان سنگی دست‌سازی وجود 


dl بر‎ 


۵ضرواو ۹۵ 


اطاعات کل 
سس سس ۳۳ جح 


شاعر وروزنامه‌نگاری روش نفکر بود که در سر اسر 
ان ی رورا وان 
روستای‌نوره‌به خاطر وجود باغ‌های سر سبز و خرم 
بسیار مشهور است. در بهار و تابستان هوای‌دلیذیر 
و مطبوع. وجود طبیعت سبز و شاداب و کوه‌های بلند 
زیبایی خاصی به آن می‌دهد. انواع پر ند گان و جانوران 
وحشی مانند کبک تیهو.شغال, گر گ,روباه‌وخر گوش 
تا رک رانا رن ور 
۲ کیلومتری شرق و شمال شرقی آن واقع شده است 
که منظره‌ای بسیار تماشایی و زیبا دارد. در فصل بهار 
و تابستان پهنه کوه‌سرسبز و با طر اوت می‌ شود و 
نوره در غرب روستاسبب پدیداری مناظر زیباو 
بر دامنه تیه ماهورهای غرب کوه سار و 
فاصله ۰ ۰متری از روستاعمارتی وجود دارد که 
متعلق به یکی از مفاخر کردستان است. این اثر که به 
لحاظ معماری قلعه‌ای شکل آن قابل توجه است. در 
جنوب روستا واقع شده و از | ثار تاریخی نور ه محسوب 
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دارد که بیش از ۰ ۰ پله دارد و محوطه آبشارها را به 
نقاط مسکونی مشرف به مجموعه متصل کر ده است. 
بر اساس مطالعات باستان‌شناسان و برخی کتب. عمر 
این یلکان به ۰ ۰ سال قبل برمی گر دد. در مسیر 
یلکاناتاق‌هایی تعبیه شده که محل استقر ار نگهبانان 
سازه‌های آبی بوده است. قدمت این اتاقک‌ها نیز بیش 
از ۴ هزار سال تخمین زده‌شده و معماری و سقف 
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می‌شود. این عمارت به گونه‌ای بناشده که به تمام 
مناطق اطر اف اش اف دارد. طراحی بنا توسط خود 
آیت‌اله مردوخ انجام شده است و توسط استاد عنایت 
اله و استاد علی محمد بنادر سال ۱۳۲۲ شمسی ساخته 
شده است. مقبره آیت‌اله مر دوخ نیز در همان عمارت 


واقع است. مر دم نوره نیز آداب و سنن خاص خود را 
دارن د.اجرای‌نمایش‌های‌باستانی و محلی نظیر میر 
نوروزی از آداب ورسوم رایج در نوروز است.انواع 
بازی‌هانیز در روستارایج است که مهمترین آنها 
گرزان. سبده سده و میر نوروزی هستند. 

را رز را با تدای ات 
این مراسم شامل نامزدی, رو باز کردن» خرید لباس 
عروس, عقد کنان. تعیین زمان عروسی, حنابندان.و 
شب عروسی است ll‏ باشاد ی خواندن 
ترانه» رقص و پایکوبی انجام می‌گیرد. خوراکی‌ها و 
خداهای محلی اا مر دم روت انای 
نوره‌غذاهایی دارند که مختص انان است. مهم ترین 
این غذاهاعبارتند از انواع نان‌های محلی, کلره کلانه 
و کشک که به مسافران و گر دشگران ارائه می‌شوند. 
کلانه تر کیبی از نان و پیازچه با کره محلی است. 
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کوتاه آن کاملاً باسایر اتاقک‌های مجموعه متفاوت 
است. این اتاقک‌ها ویژگی مهم دیگری هم دارد و آن 
پنجره‌های موازی و روبروی‌دهانه آبشارهاست. گویی 
این پنجر ه‌های سنگی رافقط برای نگهبانی و دید در 
شب و روز دهانه‌های ابشار تعبیه کر ده‌اند. 
این مجموعه در سال ۲۰۰۹ میلادی در فهرست 
میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. 


تک تمس کا 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال علی (ع): 
شر اخوانک من ارضاک بالباطل 
کند. 
و دانسته ی اندانسته مارابه حانب ظلمت 
هرگز نباید با چنین کسانی طرح دوستی و 
رفاقت ربخت. 
کسی کو رهزنی راایمنی داد 
به دست او طناب رهزنی 1 


داد 


اصلاً نباید نام کسی را که 
برادر نهاد. u‏ 
ار کک 2 
می‌فر مایند: 7۹ 


کسی که تو رادوست دارد و رفیق راستین 
توست. نه تنها تو رابه جانب زشتی نمی بر د بلکه از 
حر کت به جانب ناروایی بازمی‌دارد. 

عزی زان جوان! بخصوص روی سخنم با 
شماست. والایی هر کس به دوستان اوست. 

تو اول بگو با کیان زیستی 

پس آنگه بگویم که تو کیستی 
دوست اباب ادمی رااز هس انسانی ساقط 
ای بسا شیطان آدم رو که هست 
پس به هر دوستی نباید داد دست 


ماجراهای وافعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


دقیقاً سه ماه مانده به تولد من» مادرم برای مرتب 
کر دن خانه تصمیم گر فت لباس‌های اضافه راد رانباری 
اتاق خوابش جابه‌جا کند.اوروی چارپایه فلز ی رفت تا 
لباس‌هار| در بالاترین قسمت کمد جادهد. دستش به 
کمد نمی‌ ر سید برای همین روی نوک پاهایش ایستاد. 
ناگهان چهارپایه لق خورد و مادر برای اینکه روی شکم 
سقوط نکند و به من آسیبی نر سد. پیچ و تابی به خودش 
داد و از زانو به زمین سقوط کرد. 

نتیجه این شد که‌مادرم تمام سه ماه آ خر 
بارداری‌اش راز کمرتازانودر گچ بودومدام‌نگران 
که مباداحر کت‌های کم و گاه و بیگاه من مشکل خاصی 
داشته باشد و مرااز دست بدهد. روز تولد من. پر ستار 
نمی‌دانست اول گچ پای مادر راباز کند یااورابرای 
زایمان | ماده کند. پزشک معالج مادرم تر جیح داد اول 
گچ پایش باز شود و من درست کمی بعد از باز کردن 
گچ پای مادرم. متولد شدم. 

از آن به بعد در کود کی, نوجوانی و جوانی این مدل 
رابطه من و مادرم شد:او سعی داشت مدام مراقب من 
باشدواجازه‌ندهد هیچ خاری در پایم فر ورودیابه 
جایی بخورم و کوچکترین ضربه‌ای. آهم را بلند کند. 
این طور به نظر می رسید که من هنوز از بطن مادرم 
بیر ون نیامده‌ام و قرار نیست زند گی واقعی رادر دنیای 
حقیقی تجربه کنم. 


من ۲۴ ساله بودم ودر دبیررستانی که چند سال 
پیش از آن فارغ‌التحصیل شدهبودم زبان انگلیسی 
تدریس می کردم. یک ماه قبل خانه پدر ومادرم را 
ترک کرده بودم.دو خواهر بز ر گت از من چند ماه 
پیش این کار را کرده‌بودند ونوبتی هم که بود, نوبت 
من بود. دنبال خانه رفتم و وقتی چشمم به آپار تمانم 
افتاد. ناخود آ گاه‌حسی به‌من گفت خودشه! و همان روز 
قرارداد آن آپارتمان کوچک و نور گیر رابستم و خیلی 
زود به آنجااسباب کشی کردم.می‌خواستم زند گی 
مجردی خوب و مفیدی داشته باشم. 

اولین شب اقامتم در خانه مجردی راخوب به 
یاددارم.همه چیز از وقت خواب شر وع شد. تختم را 
مرتب کردم ودر حالی که زیر ملافه جدید می‌خزیدم. 
خوشحال بودم که نخستین شب زند گی مجردی‌ام را 
تجربه می کنم. آماهر کاری که کر دم خوابم نبرد. مدام 
این پهلو آن پهلومی‌شدم. بلند شدم. یک لیوان اب 
سردراجرعه جرعه نوشیدم.به ساعت نگاه کر دم و 
دوباره‌دراز کشیدم. چراخوابم نمی‌برد؟ فرداشب هم 
همین ماجرا تکر ار شد. و همین طور شب‌های بعد. 

شب‌های اول خودم را دلداری می‌دادم و می گفتم 
جایم عوض شدهو طبیعی است که به اين | سانی‌ها 
خوابم نبرد. اما چند شب که گذشت. شب بیداری به 
کابوس همیشگی زند گی من تبدیل شد. هر شب همان 
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اغوش‌مادر 


دوای دردهای من 


اضطراب همیشگی به جانم می‌افتاد و تاصبح, مثل 
خوره روحم رامی‌خورد.هر شب.سردرد می گر فتم 
ودردی عذاب آور از کاسه سرم شروع می‌شد و به 
شقیقه‌هاو تمام صور تم رسوخ می کرد ونمی‌دانستم 
برای خلاصی از ان چه کنم. از طر فی فر داصبح اول 
وقت باید سرحال در کلاس درس حاضر می‌شد م 
وبه‌دانش آموزانم رسید گی می کردم ومطمئن 
نبودم با این وضع, تا کی بتوانم ادامه بدهم. مشکلم 
راباهمکارانم درمیان گذاشتم. امادوش آب گرم. 
نوشیدن یک فنجان شیر داغ و خواندن چند صفحه 
رمان هم نتوانست دردم راعلاج کند. بالاخره تصمیم 
گرفتم مشکلم رابامادرم مطرح کنم.از پیشنهادش 
استقبال کر دم. مادرم توصیه کرد وقت خواب به 
خانه آنهابروم ودراتاق سابق خودم‌بخوابم. از آن 
شب سناریوی زند گی‌ام تغییر کرد. وقت خواب اول 
به تختم می‌رفتم, چند ساعت تقلا می کردم ودست 
آخر مایوس و خسته. سوار ماشین می‌شدم و به طرف 
خان ه پ-دری راه‌می‌افتادم.برای اینک ه پدر و مادرم 
بدخواب نشوند. ا هسته در پشتی رابازمی کر دم وبا 
نوک پا راه اتاق دوران کود کی‌ام را در پیش می گر فتم 
و اسوده می خوابیدم. هر صبح هم به آپارتمان خود م 
برمی گشتم. دوش می گرفتم و سریع خودم را به 
دبیرستان می‌رساندم. 


سرگردان در مطب دکترها 

پدرم آمابااین طرح موافق نبود و مدام مر امسخره 
می کرد و می گفت خیلی وقت است که دیگر هیچ 
خرسی در شسهر زند گی نمی کند پس این همه ترس 
معنابی نداردواصولا ادمی‌ به سن وسال تو خودش 


می‌توان د به تنهایی یک زند گی رااداره کند نه اینکه 
مثل ترسوهاهر شب به خانه پدر ومادرش پناه‌ببرد 
وعروسک بچگی‌اش رابغل کند و بخوابد. کوشش 
می کر دم به پدرم بفهمانم از چیزی نمی تر سم و مشکلم 
این است که در خانه خودم نمی توانم بخوابم ولی 
گوشش به حرف‌های من بدهکار نبود. 

جر و بحث‌های همیشگی با پدرم هم کلافه‌ام کر ده 
توفترای همین این با سراع پرشسک عانزاد یمان 
رفتم واز اوراه‌حل خواستم.اوبه من قرصی داد که 
قرار بود برای یک دوره‌ده‌شبه ان رامصرف کنم و 
سیکل غیر طبیعی خوابم را به روز اول بر گر دانم. وقتی 
قرص می خور دم همه چیز خوب بود اما تاقرص‌هاتمام 
شدند. خواب شبانه من هم تمام شد و بی خوابی‌هایم 
بر گشت. مقصد بعدی من این بار مطب د کتر جدیدی 
بود که دوستم معرفی کر ده بود. خانم د کتر به من 
است ونباید نگران باشم اما اوبه اوضاع روح وروان 
من شک داشت بنابر این چند سوال در باره‌خانواده‌ام. 
شغلم و روابطم بادوستانم پرسید. به او گفتم که از 
موقعیت خانواد گی و شغلی‌ام بسیار راضی هستم و با 
اینکه هميشه دلم می خواست نویسنده شوم معلمی را 
خیلی دوست دارم. د کتر همه حرف‌هایم را یادداشت 
کرد و لابه‌لای نوشتن, گاهی سر تکان داد. بعد هم 
درباره گر وههای شخصیتی مختلف سخنرانی کر د. 
خانم د کتر جدید عقیده‌داشت که من به افسرد گی 
مبتلاشدهام. کم مانده‌بود شاخ دربی‌اورم. من و 
افسردگی؟ به نظر نمی ر سید هیچ کدام از علائمش را 
داشته باشم. به د کتر گفتم من فقط نمی توانم در خانه 
خودم بخوابم, همین! 

هرچهمی گفتم د کتر هم فقط حرف خودش را 
می‌زد. با آرامش برایم توضیح داد که چطور بی خوابی 
در طولانی مدت موجب افسرد گی می‌شود.برای 
همین برایم داروی ضد افسرد گی تجویز کرد تابه قول 
خودش.تعادل شیمیایی مغز م راحفظ کند. من هم به 
داروخانه رفتم و داروها را گرفتم. آن شب یکی از آن 
قرص‌ه ارآ خوردم ولی همچنان از خواب خبری نبود. 
فر دا صبح نتوانستم به مدرسه بروم چون قرص تازه 
داشت اثر می کرد وبه شدت گیج و منگ بودم. باد کتر 
تماس گرفتم.اوهم دز مصرف دارو را افزایش داد. 
من هم کمی لباس بر داشتم و به اين بهانه که منتظر م 
افسرد گی از راه بر سد., به خانه پدر و مادرم پناه بردم. 
مادرم از دیدن حال و روز من ناراحت بود. می گفت 
نباید اجازه‌بدهم بی‌خوابی شبانه به شغل وموقعیت 
اجتماعی‌ام لطمه‌ای بزند. سه‌هفته گذشت.داروهای 
ضدافسرد گی هم تاثیر چشمگیری نداشت و فقط من 
راهر روز بیشتر از آدم قبلی دور کرد. یک روز صبح. 
تمام قرص‌هارادور ریختم و تصمیم گرفتم به جای 
ان مولتی ویتأمین مصرف کنم. شده بودم آدم یک 
روز درمیان.یک روز خوب وسرحال بودم و شب به 
خانه پدری می‌رفتم و می‌خوابیدم. یک روز بداخلاق و 
ودره تس با ای ۱ 
کشتی می گر فتم. سعی کردم بااین وضعیت کنار بيايم. 
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باخودم قول وقرار گذاشتم که‌در آپارتمان خودم بمانم 
وبه کارهای عقب مانده‌ام بر سم. مقاله می‌نوشتم. برای 
تدر یس فر دامطالعه می کردم و کتاب می‌خواندم. 
گاهی‌هم کم می آوردم.نیمه‌های شب سوار ماشین 
می‌شدم و دوباره پاور چین پاورچین به اتاق کود کیام 
برمی گشتم. 

به پناهگاهت نرو 

یکی از دوستانم روانشناسی رامعرفی کرد. 
مقابل یک ساختمان‌ شیک سه طبقه ایستاده بودم 
و نمی‌دانستم بروم یا بمانم. این اولین باری بود که 
به مطب روانشناس می‌رفتم. از خودم. کار م.ر وابط 
خانواد گی و دوستانه‌ام به دکتر گفتم و آخر هم مشکل 
ایام رامط رح کردم خوا ۸ ۰۱ ۰ 9۰ 
خواست در این باره بیشتر توضیح بدهم. باید تمر کز 
می کردم و شش ماه گذ شته‌ام راموبه مو شرح می‌دادم 
و حتی یک کلمه راهم جا نمی‌انداختم. 

روانشناس با دقت به من نگاه می کرد. گاهی 
هم چیزهایی یادداشت می کرد بعد از من خواست 
درباره ار تباطم با پدر و مادرم بیشتر و کامل‌تر حرف 
بزنم. گفتم: من ومادرم خیلی به هم نزدیک هستیم. 
شباهت‌های زیادی با هم داریم. اینو همه می گن. هر 
دومون دوست داریم سفر کنیم با ادم‌های جدید 
معاشرت کنیم. خرید رو هم خیلی دوست داریم." 

د کتر از رابطه من و پدرم هم پر سید و گفتم با پدرم 
اینقدر احساس نزدیکی وصمیمیت نمی کنم. د کتر 
پرشنسید: وقتی مبری به آبارنمان حودت دا 
خونه پدریت تنگ میشه؟ گفتم: دلم که تنگ ميشه 
اما استقلال رو دوست دارم و می‌خوام تو خونه خودم 
بمونم اما خوابم نمی‌بره و اذیت میشم." 

دلم می‌خواست به د کتر بگویم از بچگی این طور 
بودم. تامادرم نمی آمد و بابوسه ونوازش به من شب 
به خیر نمی گفت. نمی‌تواستم پلک روی هم بگذارم 
وبخوابم.درروز هم این مشکل راداشتم وبدون 
مادرم خوابیدن برایم سخت بود. اما این به دوران 
تا رس سر 
دکتر بپرسم‌الان چه بلایی سرم آمده؟ دکتر به 
طور مستقیم به بیماری خاصی اشاره نکر د. فقط 
تکنیک‌های تنفس درست و مدیتیشن رایادم داد.و 
از من خواست هفته بعد برای ویزیت بروم. آخر هم 
یک دستورالعمل عجیب داشت:به خانه پدری‌ات 
ری ری در 
ا 

هفته بعد به د کتر گفتم تکنیک‌هایش اثر ی 
نداشته و من هنوز بی خوابم. این بار توصیه کرد 
زمانبندی کنم و از وقتم استفاده کنم. نمی‌دانم چرا 
درک نمی کرد که من خودم دارم همین کار را 
می کنم ولی جواب نمی دهد. 

دو هفته سخت دیگر سپری شد. یکی از شب‌هاء 
بی‌خوابی به شدت کلافه‌ام کر ده‌بود. سوار ماشین 
شدم و در خیابان‌ها چرخ زدم. باران می‌بارید ومن 
هم اشک می ریختم. از خسته شدن خسته بودم و 


هه 
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راههاراامتحان کر ده‌بودم و جواب نداده‌بودند. یک هو 
دیدم پشت در خانه پدری‌هستم.باز هم آهسته در 
راب از کردم وبه درون اتاقم خزیدم. خودم رازیر پتو 
سقف می خورد و گویی قلب من راهم سوراخ می کر دم. 
حتماً دیر یازود در کارم مشکل ایجاد می‌شد ودیگر 
نمی‌توانستم مثل قبل سر کلاس حاضر شوم. شاید 
صدای هق هق‌هایم مادرم رابالای سر م کشاند. دیدم 
کشیدم وسرم رااز پتو بیرون اوردم.مادرم هنوز هم 
مثل کود کی‌هايم بامن مهربان بود و محبت می کرد. 
می کردم و مادرم آنقدر کنارم می‌نشست تا خوابم 
راروی لبه بام می‌شنیدم. من هم کم کم در آرامش 
خوابیدم و صبح باصدای مادرم چشم باز کردم و راهی 
مدرسه شدم. 


یک دردمند دیگر 
گرفته است. گفت باید فعالیت‌های بدنی‌ام رابیشتر 
شب‌ها نمی توانستم بخوابم و روزها نمی توانستم خوب 
تماس گرفت.هم خوشحال شدم و هم نگران. ما باهم 
بود. خواهرم هم مشکل خواب داشت. از مادر مشکل 


مراشنیده‌بود ومی‌خواست بامن حرف بزند. او هم 


مثل من تمام کود کی‌اش با حمایت و مهربانی و نوازش 
مادربه خواب رفته ب ود وحالااوهم به شدت کم 
ورده‌بود.یادم می اید مادرم هر شب از این اتاق 
به آن‌اتاق می‌رفت وبامهر ونوازش من ودو خواهر 
دیگرم رامی‌خواباند. خواهرم کیم گفت: می‌دونم تو 
هم نمی‌تونی خوب بخوابی. تواون موقع‌ها رویادت 
نمیاد. مخصوصا اون شبی رو که من ۱۲ ساله بودم و تا 
صبح گریه کردم. پدر تصمیم گرفته بود منو بفرسته 
به یه مدرسه شبانه‌روزی ولی من نمی خواستم از خونه 
برم.من گریه می کردم و باالتماس می خواستم منوبه 
اون مد رسه لعنتی نفرستن. توهم از صدای گریه من 
بیدار شده‌بودی و گریه می کر دی.از اون به بعد شب ها 
وقت خوابیدن مشکل داشتی. " 
شاید حق با خواهرم بود ولی نمی‌دانم چرامادر 
هر گزاز آن شب بخصوص حرفی نز ده بود. به پیشنهاد 
خواهرم روانشناسم راعوض کردم. روانشناس جدید 
راهکارهای بهتری داشت. می گفت وضعیت روزهای 
پایانی دوران بارداری مادرم ومراقبت‌های بی حد و 
اندازه‌او از من در دوران کود کی باعث شده من همیشه 
به او وابسته باشم و بدون او حتی نتوانم شب‌ها راحت 
بخوابم. روانشناس می گفت تر ک خانه برای من یا 
دیگر خواهرانم فقط یک مساله بیرونی و ظاهری است 
ومااز درون هنوز قدرت مستقل شدن را پیدانکر ده‌ایم 
وت-امدت‌هاب ه پدر ومادر وخانه‌امن آنهانیاز داریم. 
اویک توصیه عجیب دیگر هم داشت:بهتر بود من و 
خواهر انم به خانه پدری‌باز می گشتیم وتااستقلال کامل 
وپای ان دوران درمان. همان جامی‌ماندیم.پذیرفتن 
این پیشنهاد در ابتدابرایم واقعا دشوار بود. از طرفی 
مطمئن نبودم بر خورد پدر ومادرم بااین موضوع چطور 
است و ایا مرا دوباره می‌پذیر ند يا نه. 
خواهر بزرگم گفت خودش این مسئولیت سخت 
کارا رات دادرخ 
می‌دهد. بر خلاف تصورم. پدر و مادرم با روی باز از ما 
استقبال کردتد امابه توصیه رواتشای را شا بر 
دیگر مثل کود کی‌های ما قبل از خواب به اتاقمان 
نیاید وبگذارد کم کم بز رگ شویم و استقلال پیدا 
کم و وا د 
باز گشت به خانه پدری و پناه‌بردن به اغوش پدر و 
مادر مهربانم باعث شد دردهای روحی‌ام آرام آرام 
بهبود يابند. بعد از چند ماه من باز هم معلم سر حال و 
باانگیزه‌ای بودم که صبح اول وقت سر کلاس حاضر 
می‌شدم.نویسند گی راهم شروع کر دم ووقت‌هایی 
که باز بی خواب می شد م» بد ون اینکه به خودم فشار 
بیاورم. می‌نوشتم. خواهرم یک سال بعد استقلال 
واقعی راتجربه کرد. ماندن من در خانه پدری هم 
خیلی طول نکشید.ازدواج کردم و وارد خانه‌ای شدم 
که عشق و محبت در آن موج می‌زد. حالا با افتخار 
می گویم من زنی هستم که از تنها ماندن می تر سم. 
حالا من زنی هستم که به راحتی از گذشته‌ام و ترس 
و وحشت‌ها و کابوس‌هایم می گویم. و افتخار می کنم 
که توانسته‌ام همه این روزهای سخت را پشت سر 


بگذارم. 
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برایتان ایمیل کنم که نشد. اما امسال دست به کار شدم! 


روزی که حامد -برادرم-عاشق شد باور 
u" 1 ۲‏ ۲ 9 
نمی کردم که طمع بتواند مرا از برادرم متنفر کند! 


اي ماج ماد 
تحص 


حامد در جشن عروسی یکی از دوستانش با 
ار تا و حون آن دختر.دوست صمیمی 
عروس بود. به راحتی توانست اعتماد شراره را که 
دختری زیبایی بود به دست بیاورد و خیلی زود 
دوستیشان به عشق تبدیل شد. این را باید بگویم 
لر ال > ا 
دسته مردانی به حساب نمی امد که_علیر غم اینکه 
بسیار خوش تیپ بود -یک دو جين دوست دختر 
داشته باشد و مانند برخی از مردان این دوره هر روز 
باایک نفرشان قرار ملاقات بگذارد. بر عکس. حامد از 
این نظر بسیار جوان پاک و صادقی بود. 
منظورم این است که در زند گی‌اش هیچ زنی 
وجود نداشت و اصلاً اهل دختربازی و این حرفها 
نبود. در حقیقت بعد از ماجرایی که در هیجده سالگی 
برایش پیش آمد و آن تجربه تلخ را از سر گذراند. 
چنان سر خورده شد که سال‌های بعد از ان رادر 
mT aT‏ ار 
داشت و نه با کسی تلفنی حرف می‌زد. مدام در 
باغچه کوچکی زند گی می کرد که یک زمان قرار بود 
لور اروا ا ا ا 
زد. پدرم که از مدت‌ها قبل دچار ناراحتی قلبی بود. 
ا ار رر ری ری اکل کدوک 
سال بعد مرد. اما در واپسین روزهای قبل از م رگش و 
هنگامی که روی تخت بیمارستان بود وصیتنامه‌اش 
ا ا ا از ماجرای‌حامد 
برایتان بگویم و بعد برسیم به وصیتنامه پدر و بعد از 
اا حامد اا 
پدر من که آمو ز گار بود و سی و هفت سال پای 
تخته گچ خورده بود -حتی بعد از بازنشستگی هم در 
ار ی TT‏ 
بساهرم‌این چا رات بر بر لک 
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وظیفه‌اش تربیت کردن بچه‌های مر دمه» هیچ چیزی 
باارزش تر از این نیست که بچه‌های خودش اونقدر 
خوب بار بیان که باعث افتخار اون معلم باشند. نه 
ا لاا و رنند و 
بگن؛ طرف سعی می کنه به بچه‌ه ای مردم درس 
زند گی بده اون وقت بچه خودش یک | شغال به تمام 
معنی شده.... حمیرجان! چنین چیزی برای یک معلم 
باعث سرافکند گی و خجالته و من خدارو شکر می کنم 
که دو تا بچه دارم که باعث عزت ما هستند.." 

ار ره ها که شور آلرایمر 
نگرفته و هوشیار بود. با شنیدن این حرف‌های پدر 
احساس غرور می کرد. اما شاید خدا دوستش داشت 
ا را ام ايل 
پدر دقمر گ نشود! 

اما آن ماجرای تلخ چه بود؟ 

آن روزها حامد تازه دیپلمش را گرفته و هیجده 
سالش تمام شده بود و با توجه به نمرات و وضع 
درسی‌اش. هم من و مخصوصاً هم پدر می‌دانستیم که 
با کمی تلاش می تواند در کنکور قبول و وارد دانشگاه 
شود. خودش هم این را می‌دانست و اماده امتحان 
Ce‏ م لا ی ماش آن یر 
رابه او دادند: 

_حامد جانایک آدم گردن کلفت "که از 
بچه‌های بالاست! به پستمان خورده که با گرفتن 
چند میلیون, معافی بهمون میده کاملاً قانونی و بدون 
هیچ مشکلی, علتی هم که پول زیاد می گیره همینه که 
کارت معافیش قانونیه!... 

حامد که مثل خیلی از بسران جوان جندان تمایلی 
برای رفتن به سر بازی نداشت. موضوع را با پدرم 
در میان گذاشت واز او تقاضای پول کرد و خیلی 
هم عجله داشت. چرا که دوستانش می گفتند "فقط 
تا سه ماه برای انجام این کار فرصت وجود دارد" 
وبه همین خاطر از پدر خواست زودتر پول رادر 
اختیارش بگذارد. 


بر اساس سرگذشت؛ هانبه 


پدر اما چون در سراسر عمرش تخلف نکرده بود. 
در حالی که سعی می کرد تنها پسرش راطوری قانع 
کند که دلخور هم نشود گفت: 

_حامد جان, اولا که خدمت سربازی وظیفه 
هر جوان ایرانیه. ثانیا اگر هم قرار باشه معاف بشی. 
درست نیست که بخوای خلاف کنی و رشوه بدی! و 
از همه مهمتر. فرض کن من به اعتقاداتم پشت پا بزنم 
و درخواست تو رو قبول کنم. این پول مقدار کمی که 
نیست. من از کجا بیارم ؟ 

برادرم که انگار از قبل فکر همه سوال و جواب‌های 
احتمالی را کر ده‌بود. بی معطلی پاسخ داد: فکر اینجاشم 
کر دم پدر. درسته که این خونه روباوام بانکی خریدین 
و منم نمیگم خونه و سرپناهتون رو بفروشین.... اما باغ 
دماوند رو که میتونین بفروشین ؟" 

ارآ حرف زار ام تاست ,| 

-مادرت مربضه و من توی پول دواو درمانش 
مون دم یک خواهر هم داری که اگر قرار باه فردا 
ازدواج کنه» من باید از این واون قرض بگیرم. اون 
وقت توانتظار داری من اون باغچه کوچک رو که ارث 
پدرمه و اون رو برای روز مبادای خانواده‌ام گذاشتم 
بفروشم. که تو نری سربازی ؟... 

اگرچه حامد به این ساد گی که می‌نویسم تسلیم 
ار یام مر ار ان ری رس 
حرف آخر رازد و گفت: "وقتی من مردم سهمت رو 
از باغ و خونه بگیر و هر کاری دوست داشتی انجام 
بذ 

به نظر می‌رسید که این بحث تمام شده و حامد 
هم موضوع را پذیرفته. حتی خود من به او گفتم: بهتر 
نیست به جای این افکار سعی کنی در دانشگاه قبول 
بشی که با مدرک دکتراو یا مهندسی بری سربازی؟ 
اصلاً شاید تا اون موقع معاف شدی؟ ... 

حام د حرفی نزد و خود من هم فکر کردم ماجرا 
تمام شده اما اشتباه می کردم این رایک ماه بعد 
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متوجه شدیم که ماموران مبارزه با مواد مخدر حامد و 
سه نفر رابه جرم راه‌اندازی لابر اتوار تولید شيشه در 
باغ دستگیر کردند؛ از قرار معلوم یکنفر از خلافکاران 
ار کت ال رای برای درا مارم مس 
به حامد قول داده بود که: اگر یک ماه‌باغتون رو در 
اختیارم بگذاری» من پول معافی رو بهت میدم ! 

حامد هم که می‌دانست پدر اصولا در زمستان‌ها 
به ان باغچه کوچک سر هم نمی‌زند. به این اميد که 
بتواند پول معافی‌اش را تهیه کند. بی‌خبر از ما تن به 
آن معامله داده بود و... 

هرگز آن روزی که ماموران پدرم را به عنوان 
مالک باغ بازداشست کردند فراموش نمی کنم. من 
یقین دارم همان چند ساعتی که پدر مقابل باز جوها 
نشست و به اتهام شراکت در جرم پاسخگوی 
LTE‏ ار ار 
قلبش شروع شدابا این حال و بعد از اینکه داد گاه 
تحقیقات مفصلی را شروع کرد و متوجه خسن 
شرت و اعتبار پدرم شد. او را بیگناه تشخیص داد 
و پدر تبرئه شد. بزرگترین شانس حامد هم این بود 
بر را رت 
بود که وقتی پدرم همه چیز را صادقانه برایش گفت 
[وماجرای‌معافی و در وان د 
کرد]قاضی داد گاه نیز با توجه به اینکه حامد هیچ 
سابقه‌ای نداشت و با توجه به سن و سالش. کمترین 
حکم رامیان همدستانش برایش صادر کرد و به دو 
سال زندان محکوم شدا! 

به این تر تیب حامد نه به دانشگاه رفت و نه به 
سربازی و از زندان سر در آورد و... اما پدر نتوانست 
مقابل آن آبروریزی سربلند کند. او که تا آن موقع 
اعتبار مسله بود دی ار ار ۳۰ 
مردم روبرو شود! با این حال دو بار به ملاقات پسرش 
رفت:تاایتکه قلبش به او مجال بیشستر زنده ماندن را 
نداد و جند روز قبل از م رگش بود که مراصدازد و 
گفت: هر چند که احساس می کنم حامد به شدت از 
کر کر ان TT‏ 
احتیاط کنم. واسه همین خونه و باغ رو به نام تو کر دم. 
چون بهت اعتماد دارم هانیه جان» منظورم اينه که 
هر وقت احساس کردی برادرت واقعا متنبه شده 
سهمش رو بده..." 

آن روز من دور از جان گفتم و آرزو کردم پدر 
زودتر خوب شود اما انگار پدر می‌دانست که زمان 
رفتنش فرا رسیده و یک روز صبح از بیمارستان خبر 
دادند که پدر تمام کرده. تنها کاری که توانستم بکنم 
ان بود که از طربق یکی از اقواممان که و کیل بود. 
TS‏ 
مر خصی بگیرم که او در مراسم دفن و کفن پدر حضور 
ECE TT‏ 
متنفر خواهم بود. وقتی ضجه‌هایش را دیدم حرف 
پدرم یادم آمد که گفته بود: احساس می کنم حامد 
بان ی 

همینط ور هم بود. مخصوصاً بعد از مرگ پدر. 
ار اس ان لا ۱ 
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همین بود که ۶ ماه زودتر عفو شد و بعد از تحمل 
لا ی سفق آزاه سارک ا 
مدام گوشه اتاق کز می کرد و اشک می‌ریخت. مادرم 
نیز روز به روز حالش بد تر می‌شد و چند ماه پس 
از ازادی حامد. او نیز همسفر شوهرش شد و من 
مان دم وبرادری که باید جای پدر و مادر رابرايش 


۶سال ونیم از مرگ پدرم گذشته بود و 
خوشبختانه حامد ارام ارام بعد از زندان و انزوا و 
رفتن به سربازی دردها و زخم‌هايیش را فراموش 
کرد و در شر کتی که دایی‌ام با مدیرعاملش دوست 
بود مشغول به کار شد و کم کم داشت به زندگی 
برمی گشت. اما هر گز و حتی یک بار هم در مورد خانه 
و باغ و سهم الارثی که باید نصیبش می‌شد حرف 
نزد. تا اینکه عاشق شد.حامد در جشن عروسی یکی 
از دوستانش با شراره آشنا شد و بعد هم کارشان به 

شراره دختر مهربان و نجیب. و از خانواده‌ای 
اصیل بود. خیلی هم حامد رادوست داشت و من هم 
مجبور بودم خود را خوشحال نشان بدهم! می‌گویم 
"مجب ور بودم چرا که از همان روز اول که صحبت 
ازدواج برادرم مطرح شد. غول طمع در من نیز 
متولد شد! آری, من این را می‌دانستم که اگر حامد 
بخواهد ازدواج کند. مجبورم سهم او را بدهم. چرا که 
گر غیر از آن کاری می کردم از سوی فامیل طرد 
می‌شد م! 

این راهم بگویم که در ان چند سال آخر. همه 
فامیل متو جه تغییر ات شخصیتی حامد شده و متفق 
القول بودند که حامد سرش به سنگ خورده و فقط 
نیاز به یک دلخوشی داره تا به زند گی بر گرده! حق 
با انها بود. حامد واقعا تغییر کرده بود و حتی داشت 
خود را آماده‌درس خوان دن و ورود به دانشگاه 
می‌کرد. که آشنایی‌اش با شراره و عشق آن دختر 
بیشترین تأثیر رادر تصمیمش داشت. من هم که 
مانند هر طعمکاری. برای خودم دلایلی داشتم. خود 
رااینگونه توجیه کردم که: او باعث مرگ پدرم شده. 
اصلاً از کجا معلوم دوباره سراغ کتافتکاری‌های اون 
دفعه نره؟ "امادر حقیقت فقط به این فکر بودم که 
همه آرثیه پدر نصیب خودم شود! 

برای رسیدن به این آرزو فقط یک راه وجود 
داشت ؛به هم خوردن ازدواج حامد و شراره چرا 
که مطمئن بودم اگر حامد به شراره نرسد. دوباره 
را را سا رس ار 
به سراغ همان دوستان خلافکارش برود. که در ان 
صورت هیچکس نمی‌توانست به من معترض شود 
که چراحق برادرم را ن داده‌ام, اماچگونه بايد به این 
هدق می‌رسیدم؟ که خوشبختانه شسرایطی عالی 
برایم فراهم شد؛ یعنی چند روز قبل از مراسم عقد. 
پسردایی شراره که جای خالی بر ادرش رابر کرده‌و 
یک دفتر تجاری داشت و در مراسم خواستگاری و 


"بله برون "او را دیده بودم. به محل کارم آمد و بعد 
از کمی مقدمه جینی گفت: 
دیگه یعنی در روز نیمه شعبان قراره حامد و شراره 
ازدواج کند. واقعیت اينه که خوشبختانه حامد با 
دخترعمه من خیلی روراست و صادقانه بر خورد 
کر ده و همه زند گیش رو تعریف کرده یعنی شراره 
می‌دونه که حامد در ۱۸ سالگی و از روی بجگی جه 
اشتباهی مر تکب شده و دو سال هم به زندان رفته در 
حقیقت شراره هم عاشق همین صداقت حامد شده. 
اما راستش رو بخوای عمه ام. یعنی مادر شراره خیلی 
نگران اینده دخترشه و بايد هم بهش حق بدین که 
وباشماحرف بزنم وازتون خواهمش کنم به جای 
که آیاواقعاً حامد دیگه خلاف نمی کنه؟ هانیه خانم 
یادت باشه که اگر در آینده دخترعمه من سیاه بخت 
برادرت رو دوست داری اما انسانیت حکم می کنه 
که به فکر آینده یک دختر جوان هم باشی؟ 

حرف‌های تورج که تمام شد جرقه‌ای در مغزم 
خواسته‌ام بر سمابه همین خاطر و بعد از اینکه از او 
.0 ل گر فد که ۳ : ف‌ها 3 7 كِِ 
فو م ا ر رس رت ۳ 
خیلی کوتاه و مختصر گفتم: ای ها حامد داره 
هم قاچاقچیه دختر نمی‌دادم!" 

تورج که -به قول خودش - آمده بود تا با شنیدن 
حرف‌های امیدوار کننده من آرامش رانصیب عمه 
و دخترعم هاش کند. بهتزده نگاهم کرد و موقع 
۳ 7 0 ۲ ۲ و ۱ 
ار وا ارس 

بعد از رفتن تورج و تا شب که حامد به خانه امد 
رای تسار تیب حالس و تا 
را که در ان چند ماه به شراره داده به او پس داده‌اند. 
مد که ااا ۱ 
زخم خورده مدام می گفت: مگه ميشه در عرض 
یک روز. عشق یک نفر تبدیل به نفرت بشه؟ "من که 
همه چیز رو بهش گفته بودم» چرا این کار رو کرد؟" 
من نیز مثل یک هنرپیشه برایش دلسوزی می کردم 
وحتی به شراره فحش می‌دادم! 

ان شب به هوش و ذکاوت خودم احسنت گفتم. 
امافردا صبح وقتی طبق معمول خواستم بر ادرم را 
بیدار کنم که برود سر کار با دیدن صورت کبود 
حامد و شیشه خالی قرص‌هایی که کنار تختش قرار 
داشت. تازه فهمیدم به خاطر طمع, چه کرده‌ام! 

ساعتی بعد وقتی آمبولانس آمد و بدن نیمه جان 
برادرم را به بیمارستان بردند و از پزشک اورژانس 
پرسیدم حالش خوب میشه؟ سر ان داد 
مت اد ار سر وا 


بفیه در صفحه ۳۳ 
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س ای کشتی که معلوم 


يست ده کیام 
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دند 
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صدای سبز بسیج 


از: مسلم آژ سے 


روز لا بشرر در گام شرف فرش کر 


در تقویم سوم خرداد مصادف با سالگرد آزادی خرمشهر است. افتخاری که شاید در هر سده یک بار در تاریخ 
هر کشوری ظهور کند.مرحله اول عملیات بیت المقدس در شروع کار و آزادی خرمشهر بستگی به دفع حملات 
پرشمار ارتش صدام بر روی جاده اهواز-خرمشهر داشت و سردار مهندس محسن وزوایی با فرماندهی و نثار 
خون خود و جانفشانی یارانش به این مهم دست يافتند. در گفت‌وگویی با "عابدین وحیدزاده" از رزمند گان و 
یکی از فرماندهان لشکر ۲۷ محمدرسول ۱... (ص) که همرزم و دوست شید وزوایی بود. خواستیم که درباره 
شخصیت. شجاعت و ابتکار عمل این فرمانده دوران دفاع مقدس و همچنین از نحوه شهادتش با ما سخن بگوید. 


شما چگونه با مهندس وزوایی آشنا شدید؟ 

وس باه بان داران 
درآم دم وبع داز گذراندن دوره آموزش در قالب 
ا ا ا ا را اربیت‌اماء 
(ره)؛ صداوسیما و ف رود گاه‌رابرعهده گر فتیم. چند 
ماهی از شر وع جنگ گذشته بود که بیشتر نیر وهای 
گردان در پاد گان ولیعصر (عج) در حالیکه تجهیز شده 
بودند برای رفتن به جبهه لحظه شمار ی می کر دند. 
اتوبوس‌هادر میدان صبحگاه | ماده‌حر کت بودند که 
معاون گردان به همراه‌جوان رعنا لاغر اندام و خوش 
سیمایی به جمع نیروها پیوست واین اولین دیدار من 
بامهندس محسن وزوایی فرمانده گردان بود که به 
مرورزم ان‌ودردوران جنگ باتو جه به خصوصیات 
اخلاقی و عاطفی او دوستی و صمیمیتی خاص بین ما 
به وجود امد. 

× چه زمانی عازم جبهه‌های نبرد شد ید ؟ 

نیمه اسفند ٩۵بود‏ که راهی غرب کشور شده 
ودریاد گان ابوذر در منطقه سریل ذهاب استقر ار 
یافتیم. در پاد گان‌برای‌اولین بار در کنارهلی کوپترهای 
هوانی روز باجوانی باموهای کوتاه و ریش بلند 
که پیرآهن جیب دار کره‌ای به تن داشت روبرو 
شدم. وضعیت ظاهری او بیشتر به نیر وهای سپاه 
اا اا در اننم او خلیان 
شجاع هوانیروز علی|کبر شیرودی است که 
بانیروهای‌سپاه‌انس گر فته وبه ویژه‌با غلامعلی 
پیچک فرمانده عملیات غرب کشور دوستی 
وصمیمیت خاصی داشت.مامدتی رادر آن 
پاد گان ماندیم و سرانجام در روزهای نخستین 
اردیبهشت سل ۲۶۰ یر وهای گردان‌در 
تاریکی شب وبا تباط کامل "عملیات بازی 
دراز را آغ از کردن د.ماباید باعبور اززشیاری‌در 
میان کوه‌ها. سنگرهای دشمن در ار تفاعات راتصرّف 
و منهدم مى کردیم و در میانمان علیرضا «علی» 
موحد دات ش بالباس پلنگی که به تن داشت وبا آن 
هیکل ورزیده که حاصل ورزش‌های رزمی بود با 
اسلحه ژ ۳قنداق تاشو که دوربین بر روی آن نصب بود 
در میان نیروها از ابهت خاصی بر خوردار بود و باعث 


۳ 
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دلگرمی رزمند گان شده بود ومی کوشید نیروهاهر چه 
سریعتر به سوی مواضع دشمن هدایت شوند. ار تش 
صدام برای جلوگیری از نفوذ نیر وهای ایرانی در میان 
شیار از مین‌های ضد نفر استفاده کر ده‌وباقر ار دادن 
جند تک تیرانداز در نقاط مختلف هر دو سوی شیار را 
تحت پوشش گلوله‌های خود قرار می داد و سنگر تیربار 
دشمن کاملا بر داخل شیار تسلط کافی داشت.نبرد 
شدیدی در گرفت و موحد همزمان که نیروهای 
آرپی‌جی زن راب رای‌انهدام سنگر تیرب ار هدایت 
می کر د درخواست طناب کرد و یکی از رزمند گان 
به‌نام حسن تو کلی که قبل از انقلاب در ارتش 
خدمت سربازی را با آموزش‌های کماندویی سپری 
کر ده بود و در میان دوستان و همرزمانش به تیمسار 
معروف بود به سر عت طنابی را که به همراه داشت به 
موحد داد.او طناب رابه صخره قلاب کرد و در حالی 
که رزمند گان به سوی سنگرهای دشمن تیراندازی 
می کر دند. از صخره‌ب الا رفت در حالی که تیر بارچی 
دشمن بی‌امان گلوله‌هایش رابه سوی رزمند گان 
هدایت می کرد.ناگهان شسلیک گلوله‌های تیربارقطع 


از راست عابدین وحیدزاده در کنار سرداران شهید موحد دانش و وزوایی 


شد چون تیر بار چی بعثی توسط علی موحد هدف گلوله 
قرار گر فته بود. با روشن شدن هوانیر وها به پاکسازی 
ارتفاع از وجود دشمن مشغول شدند و محسن وزوایی 
به همراه تعدادی از رزمند گان شروع به پایین رفتن از 
ار تفاع به سمت مواضع دشمن کرد تا آ نها راوادار به 
عقب نشینی کند.اوبعد از گذشتن از دشت کوچکی 
که به یک تنگه ختم می شد به پیشر وی ادامه داد و من 


به همراه علی موحد و دیگر نیروها به کمک او شتافتم 
وبعدازعب ور از تبه ۱۰۵۰ بود کهارتفاع ۱۱۰۰را 
تصرف کردیم.ساعت از سه بعد از ظهر گذ شته بود 
و رزمند گان خسته از بیخوابی و نبرد شدید بادشمن 
در حالی که درون قمقمه‌هایشان قطره‌ای اب وجود 
نداشت لحظات سختی راسیری می کر دند.در کنار 
وزوایی به تخته سنگی تکیه کرده‌بودیم و وزوایی از 
طریق بیسیم از شیر ودی درخواست کمک می کرد. 
همچنان که دقایق سپری می‌شد. ناگهان صدای پر واز 
هلی کوپتر در منطقه شنید ه شد و خلبان دلا ور هوانیر وز 
نی وهابا علام و 
تکان دادن چفیه‌های خود محل استقرارشان را معلوم 
کنند. لحظاتی بعد از این تماس بود که هلی کوپتر 
جنگنده کبری در بالای ار تفاع ظاهر شد و بعد از ان 
دو هلی کویتر حامل تدار کات به بالای سرمان ر سید 
و شیرودی باهلی کوپتر جنگن دهاز دو هلی کوپتر 
دیگر پشتیبانی می کرد وپس از عبور از ار تفاع در سطح 
زمین شروع به پیشروی به سوی نیر وهای دشمن کرد 
و ناگهان به یکباره اوج گرفت و در حمله‌ای برق آسا 
سنگرهاو تانک‌های دشمن رابا موشک هدف 
قرار داد.دوهلی کویتر در این فاصله‌به زمین 
نزدیک شدند و گالن‌های بیست لیتری آب را 
به پایین پر تاب کردند که متاسفانه گالن‌ها بر 
اثر برخورد باصخره وسنگ تر کیدند و بحران 
تشنگی ادامه یافت تااینکه علی اکبر شیرودی 
و همکارانش دوباره به پشت جبهه باز گشتند 
واین‌بار آب‌رادر داخل پوکه‌ه ای فلزی 
گلوله توپ ۰۶ ۱ قرار دادن د و آنهارابه پایین 
یرتاب کر دند که مقداری آب‌هر چند اند ک به 
رزمند کان رسانده شد 

دست سر دار علی موحد در این عملیات قطع 
شد. در این باره توضیح می‌دهید؟ 

هنگام‌اذان صبح ب ود کهدرزیرن ورمهتاب 
سایه‌هایی درون شیار توجه رزمند گان را به خود جلب 
کرد.بعد از مدتی دريافتيم که ستونی از نیر وهای 
ا ان بهارتفاح ومواعم 
رزمندگان برای انجام عملیات است. موحد باتوجه 
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حودداری کند نادس در تیررس انس رزمند کان 
قرار گر ند. لحظات سخت و نفسگیری می گذشت 
ناگهان فر مان آ تش صادر شد و به یکباره‌صدای شلیک 
گلوله در میان کوه‌ها ییجید و گلوله‌های رزمند گان 
اسلحه‌های ز ۲ تیراندازی می کر دند و در اين میان 
تعدادی از این سلاح‌ها به دلیل ماندن گلوله در لوله از 
کار افتاده بود ورزمند گانی رامی‌دیدم که به سرعت 
خود را به سنگرهای دشمن که شب قبل تصرف شده 
تیر ان دازی‌ادامه‌می‌دادند. نبرد شدیدی در جریان 
بود و تعدادی از نیروهای دشمن از مسیرهای دیگر به 
بالای ار تفاع رسیده بودند و جنگ با پر تاب نارنجک و 
به صورت تن به تن ادامه داشت. با روشن شدن کامل 
پیاده‌ار تش بعث بادادن تلفات سنگین عقب نشینی 
کنند اما متاسفانه در جریان شروع عملیات بعضی 
از یگان‌ها موفق به تصرّف مواضع دشمن نشدند و 
به همین دلیل رزمند گان از دورف مورد هجوم 
حر کت او نگذ شته بود که با نیروهایی که شب گذشته 
در تلاش برای حمله بودند در گیر شد و نا گهان صدای 
انفجار همراه با گرد و خاک نظرم راجلب کرد. 
که به بالای ار تفاع رسید. با صحنه دردناک 
ودلخراشی روبرو شدم. دست او بر اثر انفجار 
صحنه دیگر توان سخن گفتن نداشتم و مات و 
مبهوت تنهابه او خیره‌شده‌بودم ولی او باروحیه 
باز کنم وبرای جلو گیری از خونریزی بالا تر از 
مچ راببندم و بعد هم بااصرار زیاد علی موحد > 
محسن وزوایی همراه با چند رزمنده به سرعت شروع 
به پیشر وی کر د و در حالیکه بادشمن در گیر شده‌بودند 
نیروهای کمکی به ما ملحق شدند و من همراه آنهابه 
وزوایی پیوستم. وزوایی بدون هراس با شجاعتی وصف 
نایذیر جلوتر از نیر وها به پیش وی ادامه می‌داد و در 
اه که تا CNL AS‏ 
و گلوله در زیر چانه باقی مانده بود و تنها به وسیله یک 
چفیه روی آن رابسته و در بالای سرش گره زده بود. 
مهم واستراتژیک ۱۵۰ ارافتح کنند و دراین میان 
سر قرار داده بودند به پشت جبهه منتقل شدند. 


dê بر‎ 
0 


اطاعات کل سیا رھ ۳۷۰۱ 


وزوایی‌باتوجه‌به و ضعیت وخیمش 
دربدمارستان‌سجاد تحت‌درمان قرار 


گرفته ود که دکی از اعضای کرو ه 
متافقدن قصد داشت در بدمارستان با 


آمپول هوااو رابه شهادت برساند... 


به پایان رسید وبا آمدن‌نیروهای کمکی رزمند گان 
گردان به پاد گان ابوذر باز گشتند ومن هم عازم تهران 
شدم اما محسن وزوایی در منطقه باقی ماند و به عنوان 
مسئول عملیات و سپس فرمانده‌سپاه گیلانغرب 
به خدمت ادامه داد.در شهر یور ماه‌بود که دوباره 
عازم جبهه شدم و در کنار محسن وزوایی آماده انجام 
عملیاتی دیگر در همان منطقه بودیم. در این عملیات 
محسن وزوایی از ناحیه دست. پاو شکم به شدت 
مجروح شد و من هم از ناحیه پا ز خمی شدم و هر دو 
برای درمان عازم تهران شدیم. 

×( وزوایی مورد ترور منافقین هم قرار گرفت؟ 

دقیقا. من در بیمارستان شماره دو بستری بودم 
ووزوایی با توجه به وضعیت وخیمش در بیمارستان 
N KS‏ 
گروه منافقین قصد داشت در بیمارستان با آمپول هوا 


as‏ موفق به این کار 
نشد و نیروهای گردان ٩از‏ آن به بعد تصمیم گرفتند به 
نوبت از فر مانده گردان در بیمارستان محافظت کنند. 


E1 ۱ Epa? ۱۳ 
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نفراول از چپ شهید موحد دانش و نفر وسط سردار شهید مهندس محسن وزوایی 


از نحوه شهادت این سردار بگوپید 

ار ار e‏ 
را رت ار ترا در 
این میان "حاج داود کریمی فرمانده سپاه تهران 
طی حکمی مهندس وزوایی رابه فرماندهی تیپ ۰ ۱ 
سیدالشهداء(ع)" منصوب کرد. وزوایی طی جلسه‌ای 
باحاج احمد متوسلیان به این نتیجه ر سید ند که با توجه 
به نزدیکی عملیات پیش رو تشکیل این تیپ در این 
مقطع به عملیات لطمه خواهد زد و تشکیل آن رابه 
بعد از عملیات مو کول کردند. 

بنابراین رزمند گان تیپ ۲۷ عازم جبهه‌های 
جنوب شد ند تانیروها بتوانند برای عملیاتی بز رگ 
آماده شوند. تیپ ۲۷ همراه با تعدادی از گر دان‌های 
لشکر ۱ ۲ حمزه‌ادغام شد ند وباید از دومحور به مواضع 
دشمن در جاده‌اهواز_خر مشهر حمله می کر دند. 


محور محرم متشکل از چند گردان از سپاه و ارتش 
به فرماندهی محسن وزوایی و همچنین محور سلمان 
نیز با چند گردان به فرماندهی "محمود شهبازی در 
مرحله اول عملیات خود رابه خا کر یز جاده‌در منطقه 
گر مدشت می‌رس‌اندند و مواضع و سنگرهای دشمن 
راتصرّف می کر دند. وزوایی با توجه به بررسی‌های 
منطقه عملیاتی و نقشههای نظامی دریافت با توجه به 
طولانی بودن مسیر و موانعی که در سر راه وجود دارد 
در هنگام حمله جناح چپ تیپ ۲۷ با مشکل روبرو 
خواهد شد وبه همین دلیل باطر حی که از سوی قرار گاه 
ارائه شده بود. مخالفت می کرد. روزها بحث میان او و 
حاج احمد متوسلیان و همچنین سر هنگ شاهین راد 
فرمانده‌تیپ ۲لشکر ۱ ۲حمزه در جریان‌بودو آن دوبه 
تیزهوشی و درایت وزوایی بی بر دند.اماقر ار گاه‌دستور 
حمله را صادر کر د. شب فرارسید و رزمند گان پس از 
یواح اون اه دام را 
شدند ومن با توجه به وضعیت جراحت بنا به دستور 
وزوایی به عنوان نماینده او در قرار گاه تا کتیکی در کنار 
Ey‏ 0 
خر را را 
دشمن حمله کر دند و جاده اهواز_خر مشهر به تصرف 
نیر وهای ایرانی در آمد.باروشن شدن‌هوا پاتک‌های 
شدید ار تش صدام آغاز شد. تانک‌های زیادی از روبر و 
شروع به پیشروی کردند گویی که دشت از وجود آنها 
به سیأهی می‌زد. 

رومند کان در محاص e‏ 
دشمن با کمبود نیروومهمات و آذوقه قرار 
داشتند و کار در منطقه گرمدشت گره 
خورده‌بود و نیروها بامشکل جدی روبرو 
بودند که وزوایی به سر عت خود رابه منطقه 
رساند و فر ماندهی و هدایت نیر وهاراشخصا 
ار 
خودرو عازم خط مقدم شدم و در حالی که 
در کنار علی موحد فرمانده گردان حبیب 
شاهد مقاومت و جانفشانی رزمند گان بودم. 
ناگهان صدای مهیب انفجاری در کنار 
خاکریز رشته افکارم رااز هم گسست. گلوله 
درمیان رزمند گان فر ود آمد وب اانفجار آن گردو 
خاک وبوی‌ب اروت در فضاپیچید.بافرو کش کردن 
آن‌ناگه ان باپیکرهای مطهر وبی‌جان غرق در خون 
محسن وزوابی و حسین تقوامنش که در کنار تعدادی 
مجروح گویی به خوابی عمیق فرو رفته بودند. روبرو 
شدم با شهادت وزوایی بود که حاج احمد متوسلیان 
N‏ ۰ 
آمدند وازرزمند گان جهاد سازند گی خواست که با 
بلدوزر ولودرهایشان هر چه سریعتر یک خاکریز 
ار را E‏ 
گلوله‌های مستقیم احدات کنند... سرانجام جانفشانی 
و شهادت سردار محسن وزوایی و یارانش در این 
عملیات و فداکاری دلاور مردان بی‌ادعای عر صه نبرد 
باعث شد که خر مشهر پس از ماههااشغال تو سط 
متجاوزین ارتش بعث ازاد شود. . ڪھ 


ڪڪ گفتاه 
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گزارش خارجی 
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ت به خانه‌های آدنده خو ش آ مدد 


شاید روز گاری اختراع برق و مجهز شدن خانه‌ها به نور لامپ و لوله کشی آب 

و گاز حقیقت ا برای ماعجیب بود ولی زمانی ر سید که آن‌اختراعات وابداعات در 
برابر تکنولوژی‌های جد ید تر د یگر عجیب نبودند. و باز هم به زودی زمانی می‌ر سد 
که تکنولوژی قدم‌های‌بزر گتری برمی دار د :د یوارهایی که خاصیت خود تر میمی 
E‏ 


انرژی‌های ماندگار 


ا لد ایی ورال ا ا ا ا 


تامین ان رژی‌همیشه یکی از دغد غه‌های‌انسان بوده‌ودر آینده‌بیشتر هم خواهد 
شد. کار شناسان پیوسته به فکر منابع انر ژی تجد ید پذ یر بوده‌اند. محققان‌می گویند 
دست یافتن به‌انرژی تجدید پذیر کاملااعملی است وباعث ذخیره پول می‌ شود به 
محیط‌زیست کمک فراوانی می کند و کیفیت آنرژی رابه شدت ار تقامی‌بخشد.پنل‌های 
خورشیدی یکی زاین نمونه‌هاست که‌امر وزاز آن استفاده‌می‌شود. ۳( یکی از 
کار آمد ترین‌پنل‌های‌خورشیدی است.این‌پنل که‌به نام گل‌هوشمندهم معروف است. 
به گونه‌ای طر احی‌شده که صبحهاباز می شود ووظیفه اش ر اانجام می دهد وشب‌هاجمع 
می‌شود.بتابر این از نظر کمبودفضامشکلی ایجادنمی کند. از همه‌مهمترهنگام جابجایی 
خانه‌هم می‌توانید به راحتی ان رابا خود ببرید. 


نگهبان‌تر از خودت 


در آینده دزدها کاملاً پیکار می‌شوند چون با محافظان جدید نمی‌توانند وارد خانه شوند 


مار ک زاکربر گ.مخترع فیسبوک اعلام کرده که امسال یک محافظ خوب 
است وقتی کسی در می‌زند. جهره‌اوراشناسایی کند و تعیین کند که در باز شود 


0 


مترجم: مریم نیک پور 


دارند. رنگ‌هایی که هر گزلک نمی شوند ودراگر کثیف ولک شوند. خود به‌خود 
تمیزمی‌شوند. تخت خواب‌هایی که تهویه هوا دارند و...اینهانمونه کوچکی از 
تحوّلات دنیای پیچیده آینده به شمار خواهند رفت. در ادامه این گزارش می توانید 


به خانه‌های آینده سری بزنید. خانه‌هایی که شما را شگفت زده خواهد کرد. 


يانه بنابراین گر سر تان شلوغ باشد یاخانه نباشید. این محافظ مصنوعی بهتر از 
خودتان از خانه مراقبت می کند. این محافظ با تلفن هوشمند کنترل می‌شود و وقتی 
که لازم باشد به گوشی شما هشدار می‌فر ستد. 

برای رسیدن به ایندهو تغییرات مر تبط با ان شر کت‌های مختلف با هم در 
رقابت هستند و هر کدام سعی می کنند گوی سبقت را از دیگری بربایند. 


اتاقی با فرش موزیکال 


یاناسونیک برای |تاق نشیمن خانه قالیچه‌ای‌طراحی کر ده که اسپیکر دارد. 
سنسورهای درون‌این قالیچه و ضعیت مار ار صد می کنند وبر اساس‌اینکه ایستاده‌ایم 
ی و و 
قالیچه جادویی صد اهای مزاحم اطر اف مثل صدای تلویزیون را قطع می کند. نوعی 
سنسور هم کف اتاق قرار می گیر د که بر حسب موقعیت قرار گیری فر د در اتاق: 
اطلاعات لازم اتاق‌ه ای دیگر رانمایش می‌دهد مثلا به ما اطلاع می‌دهد غذا 
اماده است.نور این بخش از خانه خود به خود تنظیم می‌شود. این اتفاق بر ای میز 
غذاخوری هم می‌افتد. مثلاً گوشه‌ای از میز نشسته‌اید و تکه‌ای پیتزا درون بشقاب 
خود می گذارید. آن وقت هاله‌ای نارنجی رنگ دور بشقاب دیده می شود. در نقاط 
دیگر میز که هیچ ظرفی وجود ندارد. تصاویر دیگری به نمایش درم ی آیند. و شما 
می‌توانید هنگام غذاخوردن عکس‌های خانواد گی‌تان را تماشا کنید. 


دیوارهای خودتعمیر 

ترمیم شدن تر ک دیوارها و ساختمان‌ها دیگر به فیلم‌ها اختصاص ندارد و 
قرار است در دنیای واقعی هم چنین اتفاقی بیفتد. دانشمندان پوششی برای دیوارها 
ساخته‌اند که حاوی میکر و کیسول‌های خاصی است. هنگامی که سطح سخت 
دیوارها سیب می‌بیند. کیسول‌ها باز می شوند و محلولی آزادسازی می‌شود که 
ترک‌ها و شکاف‌هارایر می کند و در برابر نفوذ آب عایق می‌شود. رنگ دیوارها 
در ظاهر خانه و نو به نظر رسیدن آن تاثیر زیادی دارد. یک کمپانی انگلیسی نوعی 
رنگ ساختمانی تولید کر ده که قراراست به زودی در نمای‌بیر ونی ساختمان‌هااز 
آن استفاده شود. . ۰ رنگ متفاوت. تنها یکی از مزایای این نوع رنگ است. زمانی 
که نمای بیر ونی ساختمان رارنگ می کنید. ب در آن هیچ اثر ی نخواهد داشت. 


اس 


وقتی باران می‌بارد. هر گونه کثیفی و لک از سطح دیوارها جدامی‌شود و فر و می‌ریزد 
و دیوار درست مثل روز اول تمیز می‌شود. همچنین چون رطوبت در این رنگ اثری 
ندارد. میکر وار گانیسم‌هایی مثل جلبک‌ها, قارچ‌ها و یا با کتری‌ها نمی‌توانند در آن 
دوام بیاورند در نتیجه از دیوارهای معمولی بهداشتی تر و تمیز تر ند. 


اتاق خواب باهوش 


سوا 


وقتی روی این تخت‌های هوشمند دراز می کشید. اطلاعات کاملی از وضعیت سلامتی شمابالای سرتان به 
نمایش درمی‌آید 

o Cl 
CT MN N NT 
مقابل این آینه‌هامی‌نشینید یا قرار می گیرید. سنسورهای داخل آن اطلاعات بدن‎ 
شمارادریافت می کند و تمام علائم حیاتی مثل دمای بدن رادر گوشه‌ای‌از آن‌به‎ 
نمایش می گذارد.این آینه‌ها کاربرددیگری‌هم‌دارند.بانگاه کردن‌به ان.سنسورها‎ 
مشغول تجزیه و تحلیل پوست شمامی شوند سپس بر ای مراقبت از پوست در سمت‎ 
چپ اينه توصیه‌های لازم نمایش داده می‌شود.‎ 

اسان تس یک اسان CMM‏ 
است. سنسورهای به کار رفته در این تخت‌ها داده‌ها و اطلاعات مر تبط با سلامتی 
شمارادریافت می کنند. مثلاً ضر بان قلب, دمای بدن و سیکل خواب. این داده‌ها 
همزمان با دمای اتاق و میزان رطوبت به وسیله پروژ کتور بالای تخت به نمایش 
درم ی آیند.علاوه‌بر این دراین اتاق خواب‌هاءمیزان تار یکی وروشنایی اتاق‌هم 
به طور اتوماتیک تنظیم می‌شود. به عنوان مثال اگر خواستید وسط روز استراحت 
کنید. دیگر لازم نیست پر ده را بکشید. اتاق مثل شب تاریک می‌شود و اسمان شبی 
پرستاره‌بالاای سر تان نمایان می‌شود. این اتاق‌ها تنظیم‌های گونا گونی دارند که به 
وسیله آن حتی می‌توانید صبح با صدای پر ند گان یا امواج دریا از خواب بیدار شوید. 
فضای کافی برای زند گی در اینده‌ای که جمعیت انسان‌هایش رو به افزایش است. 
روشک رک ارم ای راز شریت Cl‏ 
N‏ کلب ای یی تاره 
زر سای راردبارار خرن سيم ری بر آضاسارد ری را لس 
نیاز شما جابه‌جا می‌شوند مثلاً روی سقف قرار می گیر ند. 

در آشیزخانه هوشمند غذا بپزید 

معمولاً می گویند آشسپز خانه قلب خانه است بخصوص برای خانم هاپس 
تردیدی وجود ندارد که | شپزخانه‌های مدرن به زودی به قلب تپنده خانه تبدیل 
خواهند شد.اجاق کاملاًهوش مند یکی از شسگفتی‌های آینده است. وقتی قابلمه و 
ماهیتابه راروی این اجاق‌ها قرار می‌دهید. با توجه به جنس و غذای درون آن.دمای 
زیر آن را تنظیم می کند. تهویه بالای این اجاق‌ها دوربین‌هایی دارد که از شاهکار 
آشپزی شماعکس می گیر د. همچنین صفحه نمایشی در آشپز خانه هست که هنگام 
غذایختن.به شما خبر می دهد که این غذابر ای سلامت شما خوب است یاضر ر دارد. 
این دستگاه در باره وضعیت سلامتی شما اطلاعات زیادی دار د.اگر تشخیص بد هد 
غذایی که می خواهید بپزید برای شماخوب‌نیست.اجاق گاز راخاموش می کند و 
دستور غذای دیگری به ما پیشنهاد می کند که برای شما مفید است. 


ی اه 
الاعات کل سیا رھ ۳۷۰1 
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یک کمپانی در لندن در کار ساخت تجهیزاتی برای آآشپز خانه‌است که هم 
به صرفه‌جویی درانرژی کمک می کند وهم در مصرف مواد غذایی و زمان. این 
تجهیزات برای اینده‌بشریت ضروری هستند زیرامنابع ماروبه اتمام است‌بنابر این 
باید از دور ریختن و اسراف جلوگیری کنیم. گاهی پیش می آید که مثلاً فقط یک 
هوشمند این ده‌می‌توانیم گوجه راروی میز قرار دهیم. در چند ثانیه با توجه به 
اطلاعاتی که از بقیه مواد غذایی موجود در یخجال در دست هست. به ما می گوید با 
این یک گوجه و چیزهایی که در یخچال هست. می‌توانی این چند غذارابپزی. اب 
یکی از مساله‌های جدی دنیای امروز است.برای‌همین در آشپز خانه‌های‌مدرن 
برای این مشکل هم فکری شده است. سیستم آب این آشپز خانه‌ها دو سینک دار د: 
یکی برای آبی که به سوی فاضلاب می رود و دیگری برای اب سالم که‌از آن مجدد | 
برای شست وشو با ابیاری گیاهانی که بالای سینک پر ورش داده می‌شوند. استفاده 
می‌شود. قهوه‌سازهای هوشمند راههای مناسبی برای آماده کر دن قهوه‌دار ند. 
می کنید که شیر یا شکر داشته باشد یا نه. خود قهوه‌ساز بقیه کارها راانجام می‌دهد و 
به تلفن شما پیام می دهد که قهوه شما آماده است. کتری‌های هوشمند آینده در هر 
وقت از شبانه روز با شنیدن صدای گریه کود ک آب را جوش می آورند و به دمای 
مناسب می‌رسانند تا مادر برای کود ک انا کر 
اسان می کند. با دور بین‌ها و سنسورهای خاصی که در این یخچال کار گذاشته 
شده و همچنین نرم‌افزاری که روی تلفن هوشمند نصب می‌شود. وقتی در فرروشگاه 
هستید و خبر ندارید در یخچال چه چیزهایی دارید و چه چیزهایی کم است. لیست 
کاملی از کم و کسری‌هایتان به تلفن ارسال می‌شود. 

برخی از منتقدان معتقدند وقتی که در دنیای مامردمی هستند که گر سنه 
به بستر می‌روند. پرداختن به چنین تجهیزاتی چه لزومی دارد. موافقان این طرح 
می گویند داشتن این تکنولوژی گران است اما خودش به مرور خرج خودش را 
درمی ورد و خرش به صر فه جویی ختم می‌شود. خانه‌های آمر وزی باعث اتلاف 
انر ژی می‌ شوند يا هر بار که به تعمیر نیاز داشته باشند بايد هز ينه کنید ولی این 
ها ادن رف و دنت تاه تون حووتال راعم کت 


2 ای 

و 

معمولاً یکی از اولین جاهایی که بعد از بیدار شدن می‌رویم دستشویی است و به 
آینه نگاه‌می کنیم. پس جالب است وقتی که به آینه دستشویی نگاهی می‌اندازيم. 
Md III‏ این سا 
لمسی هستند و می توانند وقتی مسواک می‌زنید, لیست کاملی از چیزهای مورد 
نیاز تان رانمایش دهند. آینه‌های هوشمند یک ویژ گی مهم دیگر هم دارند: به شما 
کمک می کنند مر تب از خانه بیر ون بر وید. مثلا روی صفحه نمایش داده می شود که 
پشت موهایتان نامر تب است و باید ان راشانه کنید. دوش‌های حمام هم هوشمند 
خواهند شد و ۰ ۷درصد بیشتر از دوش‌های امروزی در مصرف آب صر فه جویی 
خواهند کرد.همچنین ۱۳ برابر دوش‌های جدید می‌توانند میزان سردی یا گرمی 


آب را براساس دمای بدن و محیط تنظیم کنند. 


9( ال جورح 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل بایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


ائنقا کے هھ ۰ ۰ ۰۰ 
ل بخشی از سند منزل 
۰ 
به همسر سایق 

سسوال: زو جه لیم مهرب اش رامطاله کر هه 
Tl MO‏ 
پر ونده به شعبه ۵داد گاه تجدیدنظراستان‌ارجاع شده 
است. در نهایت حکم قطعی مبنی بر محکومیت اینجانب به 
پر داخت هر چهار ماه( یک سکه) در حق خواهان و پر داخت 
مبلغ بیست میلیون تومان بایت پیش پرداخت مهر یه صادر 
شده است. مبلغ بیست میلیون تومان را هم نقد ابه خواهان 
پرداخت کرده‌ام و هر چهار ماهی یک سکه طلای تمام 
بهار آزادی‌رانی زب دون‌هیچ گونه عذر وبهانه‌به‌ایشان 
پرداخت می کنم.این روند تا کنون‌ادامه‌داشته است.اما 
ای نک مطلع شدهام از چهار ماه قبل تاکنون داد گاه‌ویژه 
خانواده بدون اطلاع و اذن و اجازه مالک (اینجانب) و بدون 
تشکیل هیچ گونه پرونده‌ای در این خصوص ۵ دانک از 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی ویلایی بنده رابه همسر 


سابق‌ام انتقال داده است. شد ید آبه این موضوع اعتراض 
دارم.| کنون بدون مسکن و دربدر و خانه به دوش باداشتن 
دوفرزند دختر به سنین ۲۰و ۲۵ ساله دانشجوبلاتکلیف 
هستم. لطفا راهنمایی کنید که آیاعلیرغم تقسیط شدن 
مهریه. آیاداد گاه‌حق‌داشته ۲/۵ دانگ از منزل مسکونی 
مرابه نام او کند؟ 
ابراهیم مهر پور -اهواز 
شان عرفی محکوم علیه 

پاسسخ:در صورتی که واقعیت مطلب همین باشد 
و مطلبی رااز قلم نینداخته باشید و این انتقال نیز بابت 
مر رت رت ار سر رخ ال 
قسمتی از ملک شما به همسر تان غیر قانونی است زیر ا: 
اول:در قوانین حقوقی کشوریک باب منزل 
ی نی کا ار 
جزء مستثنیات دین بوده است. لذا انتقال جنین منزلی 
به طلبکار بر خلاف قانون است. مگر اینکه در رسید گی 
داد گاه صالح معلوم شود که منزل متعلق به بدهکار 
ITI‏ ارس رات 
حالت خانه مذ کور فر وخته می شود و خانه ارزان تری 

برای بدهکار خریداری می‌شود. 
دوم:چنانچه در دع وی اعسار قبلی که برای 
تقسیط مهریه مطرح کر ده‌اید منزل فوق را جزء اموال 
خود معرفی کر ده‌باشید و داد گاه‌صادر کننده‌حکم با 
ملحوظ داشتن منزل, حکم به تقسیط به شرح فوق کر ده 
باشد مستثنی بودن خانه از دین مر بوط به مهر یه توسط 
داد گاه یذ یر فته شده‌است. در این صورت ر سید گی به 
موضوع مطالبه مهر یه پایان یافته و طبق اصل حقوقی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


ترس از تاریکی یکی از رایج ترین ترس‌های کود کان 
است واگر کود کی خود رامرور کنیم. به یاد می آوریم که 
گاهی‌ماهم در تار یکی موجودی خیالی وناشناخته رادر برابر 
خود تصور می کردیم و این موضوع عجیب نیست پس, برای 
اینکه به کود کانمان کمک کنیم تا ترس از تار یکی در آنها 
کاهش پیدا کند. به راهکارهای زیر توجه کنید: 

ابه کود ک خود اجازه‌دهید درباره‌احساساتش 
وترس از تاریکی یاهر ترس دیگری باشماصحبت 
کند و صحبت‌هایش را جدی بگیرید. سعی نکنید او را 
قانع کنید که ترسش بی‌دلیل است بلکه با کود ک خود 
همدلی داشته باشید. 

(بگذارید کود ک ببیند که حتی وقتی چراغ‌ها 
خاموش هستند اتاق‌همان اتاق است. این کار را 
می‌توانید با نورهای مختلف انجام دهید.مثلاً ابتداوقتی 
چراغ‌ها روشن هستند با کودک خود به اتاق بروید و 
به اسباب بازی‌ها و وسایل نگاه کنید. کم کم با نورهای 
کمتر و کمترهم این کار راانجام دهید ودر نهایت با 
چراغ خاموش به اتاق بروید و باچراغ قوه به وسایل اتاق 
نگاه کنید.این کار راچند ین بار در روزهای مختلف انجام 


۳ 


زاهکارهابی رای 
رافع درس ارزنا رانک 


دهید تا به تدریج کود ک ترس‌هایش کمتر شود. 

1(بگذارید چراغ خواب و حتی لامپ اتاق خواب 
کود کتان روشن بماند.بااین کار به مرور زمان وبا 
رک رس کرک ترا کر بر ۰ 

۲(تجر به‌هایی در نور کم در خانه داشته باشید. مثلا 
شام رادر نور شمع بخوریدیا هنگام غروب در خیابان 
بروید تا کود ک شمادر این کارهابه تاریکی عادت کند 
و برایش عادی شود. 

1(تاجایی که‌امکان دارد اجازه ندهید کود کتان 
درشب دود 3 ان تصویر ها را دوباره در دهن خود 
مرور می کند و سبب ترسش می‌شود 

ادر یایان در نظر داشته باشید که ترس از تاریکی 
ترس شایعی در کود کان است و با بزر گ‌تر شدن آنها 
کاه ش می‌یابد پس زیاد نگران آن نباشید.چون در 
کی ر 


اعتبار قضیه مختوم و داد گاه‌دیگری مجاز به رسید گی 
به این موضوع نبوده است. 

سوم :تشخیص این موضوع که یا منزل مسکونی 
مدیون محکوم شده با شتون او مطابقت و تناسب دارد 
یا خیر نیاز به رسید گی قضایی دار د. در حالی که شما 
می فر مایید هیچ پر ونده‌ای در این خصوص تشکیل 
نشده‌است. نا گفته نماند قانون جدیدی در خصوص 
مسائل مر بوط به چگونگی اجرای احکام مالی و اعسار 
از پرداخت دیون و مستئنیات دین از مر داد ماه سال 
۴نم الاجرآشده است. این قانون بر خی مفاهیم در 
خصوص مستئنیات دین را تغییر داده‌است. به عنوان 
مثال در قانون قبل (ماده ۴ نون آئین دادرسی 
مدنی) ذ کر شده بود که مسکن مورد نیاز محکوم عليه 
مستثنیات دین است. در حالی که در قانون جدبد 
(ماده ۴ قانون نحوه اج رای محکومیت‌های مالی) 
تصریح شده که منزل مسکونی محکوم عليه باید عرفا 
درشان محکوم عليه در حالت اعساراوباشد.همین 
تغییر مفاهیم می تواند در تصمیم گیری‌های قضات 
درباره‌این موضوع موثر باشد و در ارزیابی‌های ان 
در خصوص شان عرفی و شان عرفی در حالت اعسار 
(نداری: بی بولی) ملاک قرار گیرد. 

درنهای ت این حق برای شماوجود دارد که با 
تقدیم دادخواستی به داد گاه ابطال سند رسمی مربوط 
به ۲/۵ دانگ رابه سبب اینکه جزء مستننیات دين 
بوده و قائونا تباید به همسر تان منتقل می‌شده تقاضا 
کید 
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شماره مشاوره تلفنی:۹۳۲۳۸ ۲۹۹ 


آایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی دز سه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
* اوره تلف RES‏ نبه‌ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پز شک ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


 _ _ _ _‏ سح 


بخارپزی 

بخاریز کردن سبزی‌ها باید در مدت زمان کوتاه و 
درجه حرارت پایین با استفاده از روغن کم انجام شود. 
از این روبخاریز کردن یکی از بهترین روشهابرای 
پختن بیشتر انواع سبزیها به ویژه بر و کلی است. 


نرادن روان بیت سیه 


روش درست پخت سبزی می تواند در حفظ مواد مغذی موجود در آنها نقش زیادی ایفا کند. 
شمااز دوستداران سبزی‌ها باشید یا نباشيد. مسأله مور د توافق این است که انواع سبزی‌ها مفید بوده 


و در صورت تهیه با روشهای مشخص. مواد مغذی آن حفظ می‌شود. 
علاوه بر اینکه پژوهشهانشان می د هد روش پخت سبزی. جذ ب عناصر مغذی آن‌در بدن‌را اسان 
می کند و بعضی از روش‌های صحیح پختن سبز یجات شامل موارد زیر است: 


سرخ کردن 
سرخ کردن سریع 
سبزی‌ها در مقدار کمی روغن 
زیتون روش خوبی برای پختن 
بسیاری از انواع سبزیها است. زیر اطعم وبوی 
خوبی به غذامی‌دهد. روغن زیتون همچنین 
قدرت جذب مواد مغ ذی نباتی مانند فنلهاو 
کاروتنونیدها را افزایش می‌دهد. 
تس درگ 
قرار دادن سبزیجات در فر گاز روش درست 
دیگری‌برای پختن سبزیجات است به ویژه | گر 
مقدار کمی روغن زیتون نیز برای آن استفاده‌شود, 
ا ا ا ا 
بهتر جذب می کند. 
کباب پز کردن 
کباب پز کردن سبزی‌هابا کباب پز آتشی:طعم 
لذ یذی به آن داده و مواد غذایی موجود در ان را حفظ 


می کند و این شیوه بهترین روش پختن برای گیاهان 
مارچوبه, لوبیای سبز. کرفس, بر و کلی و پیاز است. 

پختن در مایکروویو 

پختن سبزی‌هادر مایکر وویوبه آب زیادی نیاز 
ندارد و علاوه‌بر پختن سریع سبزیجات به حفظ مواد 
غذایی ان کمک می کند. 

آب پز کردن 

آب پز کردن سبزی آخرین روش پخت است. 
زیراسبزیجات فایده‌خودرادر آب جوش از دست 
می دهد اما هویج استثناست زیرابا آب پز شدن میزان 
بتاکاروتن ان افزایش می‌یابد. 

سبزیپا رادر آب نخیسانید 

علاوه‌براین‌نکات بر ای حفظ ویتامینهاوموادمعدنی 
محلول در سبزیهاء از خیساندن آن در آب بپرهیزید 
وسبزیها را پیش ازبرش بشویید واز خیساندن آن 
بپرهیزید زیر موجب از بین رفتن مواد غذایی اساسی 
آن مانند ویتامین سی می‌شود. 


خو وی عدر رود یتیموفرنی 


تا به حال اسم روغن لیمو ترش را شنیده اید؟ آیا می دانستید می توانید از پوست این میوه به روغنی با خواص 
شگفت‌انگیز دست پیدا کنید؟ برای اغلب مار وغن لیمو ترش نام چندان آشنایی نیست؛اگر هم باشد در میان 
دیگرانواع روغن‌های گیاهی جایی در سبد غذایی ما ندارد.اين در حالی‌است که روغن لیمو ترش یکی از 
سالم ترین روغن‌هایی است که می تواند جایگزین نمونه‌های مشابه خود شود.روغنی شگفت انگیز که قصد 


داریم در ادامه شما را با بخشی از مزایای بی‌نظیر آن آشنا کنیم. 


سفید کننده دندان‌ها 

برای‌داشستن دندان‌هایی سفید ودهانی سالم با 
خمیر دندان‌های قدیمی خداحافظی کنید وبه یک تمیز 
کننده‌خانگی مؤثر سلام کنید. برای درست کردن یک 
خمیر دندان خانگی کافی است کمی جوش شیرین. 
روغن لیمو و روغن نار گیل را با یکدیگر تر کیب کنید 
تاظرف مدت دو دقیقه به خمیر دندانی با کارابی 
فراوان برسید. 

تمیز کننده دست‌ها 

تصور کنید مشغول تمیز کردن خودرو یا وسایلی 
مشابه‌هستید. دستانتان غرق چربی روغن ماشینی 
است که به ساد گی از بین نمی‌رود. در چنین شرایطی. 
کافی است مقداری روغن لیمو ترش به صابون خود 
اضافه کنید تادر کسری از ثانیه تمامی چربی‌های روی 
دستتان محوشود. تمیز کنند گی قوی و جلو گیری از 
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خشکی پو ست دست. از ویژ گی‌های منحصر به فر د 
این روغن است. 

تمیز کننده صورت 

استفاده مکرر و مر تب از روغن لیمو نه تنها پوست 
صورت رانرم می کند. بلکه موجب در خشند گی چهره 
هم می‌شود. برای داشتن پوستی ایده آل کمی روغن 
لیمو ترش راباجوش شیرین و عسل تر کیب کنید و هر 
روز از ان استفاده کنید. این تر کیب علاوه‌بر انکه به از 
بین بر دن لکه‌های پوستی کمک می کند به دلیل وجود 
لیمو و عسل که دارای خواص آنتی با کتری است. مانع 
از بروز آ کنه‌های پوستی می‌شود. 

کاهش وزن 

یکی از جذاب‌ترین خواص روغن لیمو ترش: 
قدرت آن در کاهش وزن است. برای بهره مندی از 
چنین ویژگی کافی است چند قطره از این روغن رابه 


ف تبسن سس عم 


آب اضافه کنید و سه بار در طول روز از این نوشیدنی 
معجزه آسابنوشید.لیموی موج ود دراین تر کیب 
موجب افزایش سوخت و ساز بدن می‌شود و از این 
طریق راه برای کاهش وزن باز می کند. 

از آنجایی که روغن لیموبه صورت طبیعی دارای 
خاصیت آنتی با کتری و آنتی اکسیدان است. نقش 
قابل توجهی در سلامت سیستم ایمنی بدن و کاهش 
احتمال ابتلا به عفونت و انواع بیماری‌ها بازی می کند. 
علاوه‌بر این روغن لیمو تقویت سیستم لنفوای بدن 
و قدرت دفاعی بدن رابه شکل قابل توجهی افزایش 
می د هد . 
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پسر جوان سرش رابین دست‌هایش گرفت. 
انگش_تانش رالابه‌لای موهای پرپشت و مشکی‌اش 
پنهان کرد وبه زمین خیره شد. دو-سه دقیقه‌ای به 
همین حالت ماند و بعد سرش رابالا گرفت و گفت: 

-شسمامی‌خواهی د همه چیرابرایتان بگويم. 
از اول؟ 

سرم رابه علامت تایید تکان دادم. سر گشته 
نگاهم کرد و گفت: 

-نه دیگر نمی‌شود. می‌توانم تعریف کنم. 
می‌توانم بگویم اما فقط تاماجرای آن شب... بعد از 
آن راز است. یک راز بزر گ. 

پرسیدم: 

-همان ماجرایی که باعث شد به اینجابیایید؟ 

پسر جوان خیره نگاهم کرد و گفت: 

ای ت و تا ای یما 
د سود سالا نشب عرسا 6 
می‌شد اینطور نشود. می‌شد آدم‌ها راجور دیگر دید. 
أن وقت من الان به جای اینکه اینجا باشم بیر ون 
بودم وزندگی خودم راداشتم.یک زند گی عادی 
و معمولی. 

را و ا ا 


حفظ کند. کمی طول کشید تاراضی‌اش کنم به 
اینکه حرف بزند»اما گفت چیزهایی را که برایش 
مهم هستند يا نمی گوید یا می‌گوید ولی من باید در 
نوشته‌هایم حذف کنم. 
وقتی از من قول گرفت و مطمئن شد آرام و 
شمرده و با طمانینه شر وع به حرف زدن کرد: 
در یک خانواده‌معمولی و متوسط شاید هم پایین 
به دنیا | مدم.فقط یک خواهر کوچکتر از خودم دارم. 
از وقتی چشم باز کردم مستاجر بودیم. پدرم کار گر 
بود. یک کار گر ساده‌روزمزد. مادرم امازن خانه دار 
و کدبانویی بود. صرفه جویی کردن و قناعت وپس 
انداز راخوب بلد بود. هميشه می گفت مر داگر عمله 
تادز ن اس اوسنت كبا ند درست ریز تا 
حاصل کار مرد. هدر نرود. پدرم که به مادرم اعتماد 
کامل داشت. هر چه درمی آورد به اومی‌داد تایس 
ان داز کند.یعنی خرج زند گیمان,بامادرم بود.من 
تازه وارد دبیر ستان شده بودم که پدرم توانست یک 
موتور بخرد.اوایل فقط برای‌رفت و آمدهای‌خودمان 
از آن استفاده‌می کردیم. اما کمی بعد پدرم کار گری 
رارهاکردتاباموتور مسافر کشی کند.می گفت 
کر امد سرا کاز ری ات و زین کت 
شاید باورش سخت باشد که پدرم با مسافر کشی 
باموتور خرج زند گی چهار نفر رادرمی آورد.اما 
بیشتر تعجب می کنید اگر بگویم مادرم در عرض 
پنج-شش سال |نقدر پس آنداز کرد که 
توانستیم با کمی قرض کردن. یک زیر 
هم کف ۰-۶۰ ۵متری حوالی مر کز 
شهر بخریم. ۱ 
شاید تنها سن آنجااین 
بود که نوساز بود و برای ما که 
تاان‌روز فقط در خانه‌های 
مردم مستاجر بودیم. 
آنجامثل یک قصر ومثل 
بهشت بود. خانه خودمان 
بود.ولواینکه زیرهم کف 
بودومأمجب ور بودیم ده 
_دوازده پله پایین برویم تا 
وارد خانه‌ مان شویم. 
دیپلمم را که گرفتم دلم 
می‌خواستادامه تحصیل بد هم. 
امااصلا شرایطش رانداشتیم.در 
نگاه همه التماس بود. التماس اینکه 
زودتر جایی دست به کار شو تا کمک خرج 


زند گی باشی. پدرم گفت اول برو خدمت. می گفت 
یسری که خدمت نرفته باشد مثل دزدی است که 
از سایه خودش هم می‌ترسد. خوش شانس بودم که 
هم دوره آموزشی وهم خدمتم رادر تهران گذراندم. 
خیلی دلم می خواست بعداز ظهر ها با مووتور پدرم کار 
کنم.ولی پد رم اجازه نمی داد می‌تر سید از حادثه. 
ازاینکه تصادف کنم و چون گواهینامه ندارم به 
مشکل بخورم. می گفت یک عمر با آرامش سر روی 
بالش گذاشته‌ايم. نمی خواهم با یک ندانم کاری به 
عذاب بیفتیم. می‌دانستم حق دارد. چند بار شنیده 
بودم که دوستانم به خاطر رانند گی بدون گواهینامه. 
تصادف کر ده‌اند و چه مشکلاتی بر ای خودشان و 
خانوادهشان پیش آمده. من هم که از بچگی کلاً فرد 
آرام و بی‌حاشیه‌ای بودم. یا شاید هم ترسو و به قول 
دوستانم بی‌جربزه تصمیم گرفتم دو سال سربازی را 
هم دندان روی جگر بگذارم تابعد از آن بتوانم بدون 
هیچ مانع و مشکلی مشغول کار شوم. 

دوسال سربازی هم گذشت. مثل همه سال‌های 
دیگر, نه مثل برق و باد و نه کشدار و طولانی؛ دو تا 
۸و اما ادى و معمولی. 

بعد از سربازی و گرفتن کارت پایان خدمت. 
مدتی بیکار بودم تااینکه مادرم باز هم ما راش گفت 
زده کرد. در این چند سال به قول خودش زنیت به 
خرج داده‌ومقداری پول پس آنداز کر ده‌بود.پد رم هم 
موتورش را فروخت وبا کمک یکی از دوستان پدرم 
یک تا کسی خریدیم. پدرم صبح تاظهر با تاکسی 
کار می کرد. من هم از بعد از ظهر تاپاسی از شب 
گذشته. هر چه راهم درمی آوردم به جز مقدار کمی 
برای خرج و مخارج خودم. بقیه رابه مادرم می‌دادم. 
مادرم بولی را که من می‌دادم برای خودم پس آنداز 
می کرد.دلم می‌خواست خودم یک تاکسی بخرم. 
البته از بچه‌ها شنیده‌بودم تا کسی‌های مخصوص 
فرود گاه هم در امد بیشتری دارند هم شرایط کاری 
بهتری. البته اولین شرط کار در تا کسیرانی فرودگاه 
تأهل بود. شرطی که من نداشتم. مادرم همان اوایل 
پیشنهاد ازدواج بادختر خاله‌ام رامطرح کرد.امامن 
دخترخاله‌ام رامثل خواهرم دوست داشتم وهر گز 
تا آن روز به ازدواج با او حتی فکر هم نکر ده بودم. به 
همین دلیل هم به مادرم گفتم تاوقتی شرایط خوبی 
برای‌ازدواج نداشته باشم هر گز به این موضوع فکر 
نکن د.امیدوار بودم تا آن زمان دختر خالهام ازدواج 
کند وم ادرم‌هم از فکر ازدواج من بااقوام‌بیرون 
بیاید. 


۲ 
۵ اللاعات ی 


زند گی‌ام روی یک خط مستقیم و جریان عادی 
انامه دات اا ا نروز گر وی باقن ودره 
باران می‌بارید. از حوالی شمال شهر به سمت پایین 
می آمدم که خانم جوانی که کنار خیابان ایستاده بود. 
دست تکان داد و گفت: دربست! مسافر دربست 
برای راننده‌های تاکسی مثل هلوی پوست کنده 
است. یک نفر سوار می‌شود و تا مقصد او رامی‌بری 
a‏ 

زدم روی ترمز. خانم جوان در راباز کرد و داخل 
ماشین نشست و مقصدش را گفت. مر کز شهر بود. 
خودش سر صحبت را باز کرد که ماشینش خراب 
شده و این چند روز به شدت در گیر کارهای شر کت 
پدرش است ونمی‌داند جه کند. جند دقیقه بعد 
پرسید اگر بخواهم چند روزی در اختیار من باشید. 
می‌توانید ؟ 

برایش توضیح دادم که تا کسی متعلق به پدرم 
است و صبح‌هاءد ست خودش است. شماره‌همر اهش 
راداد و گفت اگر توانستم به اوزنگ بزنم. برای آن 
شب هم کرایه خوبی داد. شب ماجر ارابه پدرم گفتم. 
پدرم گفت بهتر. چند روزی استراحت می کند.به این 
ترتیب از فردای آن روز تاده‌ روز بعد من از صبح تا 
شب راننده ان خانم جوان بودم. همین مدت کوتاه 
کافی بود تا هر دو اما بازند گی‌هم آشنا شویم. 
من‌از مشکلات وسختی‌های زند گی‌ام گفتم واواز 
مشفله‌های خودش و پدرش.اينکه پدرش معاون 
کل یک اداره‌مهم بوده‌و همزمان شر کت بزر گی را 
هم اداره‌می کر ده. اینکه او تنها فر زند خانواده است و 
مادرش سالها قبل آنهارارها کرده و خارج از کشور 
زند گی دیگری برای خودش تشکیل داده و حالا او 
ف وا ار ا ر که 
خودش و پدرش گفت. از اینکه دوشادوش پدرش 
درش ر کت کار می کند تامبادایدرش احساس کند 
که تنهاست. 

هر دوما آدم‌هایی بودیم سختی کشیده فقط نوع 
سختی‌هایمان متفاوت بود. مشکلات من, در مقابل 
مشکلات روحی که او و پدرش داشتند اصلاً به چشم 
نمی آمد. ما شاید تنها کمبود زند گیمان کمی پول 
بود واو شاید تنهاداشته زند گی‌اش پول بود!وحالا 
دست روز گار مارا کنار هم قرار داده بود تانشان 
دهد که چه چیزهایی در زند گی واقعا اهمیت دارند 
و جه جیزهایی که به نظر باارزش هستند., در اصل 
بی‌ارزش آند! 

پیشنهاد کار در شر کت راخود او مطر ح کرد. 


(مهمترین مسأله در ازدواج هم کفوبودن خانواده‌هاست. 
اند کی تفاوت در سطح زند گی. شاید مسأله ساز نباشد. 
اماهر چه سطح اختلاف بیشتر شود. احتمال به وجود آمدن 
مشکلات ومسائل و اختلافات در آینده بیشتر خواهد شد. 
مخالفت خانواده‌های این دو جوان در همان ابتداء به دلیل 
پیش بینی به وجود آمدن همین مشکلات و اختلافات در 
آین ده‌بود.اماهر کدامازاین دودلایل خاص خودرابرای 
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گفت راننده او باشم. تا کسی راهم به پدرم ب رگردانم 
وبا ماشین شر کت در اختیار او باشم. 

وقتی موضوع رادر خانه مطرح کردم.مادرم 
مخالفت کرد.آماپدرم وقتی فهمید استخدام می‌شوم 
وبیمه وحقوق ثابت دارم استقبال کرد. گفت 
اینطوری می دانم سر ماه. یک حقوق مشخص دار م. 
مادرم راهم اینطور راضی کرد که اگر دیدیم شرایط 
کاری خوب نیست. از شر کت بیرون می آیم. همه 
چیز منطقی به نظر می‌ر سید. از روز بعد من به عنوان 
یکی از کار کان شر کت استخدام شدم. مدار کم را 
تحویل دادم وساعت کاریام معلوم شد واتومبیل 
شر کت را تحویلم دادند. 

من هر روز ساعت ۹ صبح مقابل در منزل خانم 
می‌رفتم و اورابه ش رکت می‌رساندم و آنجا در اتاق 
مخصوص می‌نشستم تاهر وقت ایشان می خواستند 
بیرون بروند. کارم خیلی راحت بود و حقوقم تقر یبا دو 
برابر چیزی بود که قبلاً در ماه درمی آوردم. 

دو سال از کارم در شر کت می گذشت شر کت 
خانه دومم شده بود. از همه بیشتر با خانم صمیمی و 
نزدیک شده‌بودم. او از رازهای من و من از رازهای 
او باخبر بودم و چیزی که بیشتر از همه نار احتم 
می کر د. مشکلا تی‌بود که به خاطر تنهایی‌ اش برایش 
به وجود می آمد. 

پیشنهاد ازدواج راخودش مطرح کرد. خدا 
می‌دان د که من اصلاً حتی برای یک لحظه هم به 
فکرم نمی رسید با اوازدواج کنم. آن روز هم وقتی 
او گفت. برای یک لحظه نمی دانستم چه بگویم. من 
از یک خانواده‌سنتی بودم که همه چیز زند گی‌شان 
روی رسم و رسوم بود نه عشق و عاشقی. 

شب با خجالت هر چه تمام تر موضوع رابه مادرم 
گفتم. همین که حرفم تمام شد. انگار بمب اتمی در 
خانه‌مان منفجر شده‌باشد.پد رم از سر وصدای‌مادر م 
متوجه قضیه شد. او هم بلافاصله عکس العمل تندی 
نشان داد. حق هم با آنه بود. ما کجاو آنها کجا؟ ما 
هنوزدرهمان زیرهم کف ۰.-#۵۰متری زند گی 
می کر دیم و هنوز هم مادرم به سختی پس انداز و 
قناعت می کرد تا بتواند پول جمع کند و زند گیمان را 
تیر دهد ان وت د ری کید رش غل شا 
وسر کت ودرا مدا تان داشت ارمن قاضاف 
ازدواج کرده‌بود! پدر و مادرم گفتند به هیچ وجه 
برای‌اين خواستگاری با من نخواهند آمد.امامن به 
او قول داده‌بودم. قول داده‌بودم پدر ومادرم راراضی 
کنم. قول داده‌بودم | نها هم بااین ازدواج موافقت 


ادامه و ازدواج ناهمگون خود داشتند. 

یکی برای رهایی از مشکلات ناشی از تنهایی‌هایش ودیگری 
شاید به انگیزه و سودای رسیدن به آرامش و آسایش و ثروتی 
که سال‌ها از آن بی‌بهره بوده. خواستگاری رفتن شتابزده این 
مددجو در حالی که هنوز پدر و مادرش مخالف ازدواج آن 
دوبودند. برخورد تند ودور از ادب پدر دختر در مواجهه با 
این نوع خواستگاری که برایش نوعی بی‌احتر امی بوده. همه 
وهمه سبب به وجود آمدن فاجعه‌ای شد. که دو زند گی نه, 


خواهند کرد. اما حالا.. 

می‌دانستم گر روز بعد به اوبگویم که پدر ومادرم 
الت ين ةه دار اح غ واد دما 
بودم چطور قضیه راحل کنم. آن شب با خودم خیلی 
فکر کردم. نهایتاً به این تتیجه رسیدم که بای اعتماد 
به نفس داشته باشم. اگر او مرا می‌خواهد. باید به هر 
ترتیبی شده. کاری کنم تا این ازدواج سر بگیرد. 

طبق توافقمان. آن روز من بایک دسته گل به 
تنهایی به خانه آنهارفتم. تصور می کردم پدرش 
با توجه به شغل و تحصیلا تش بر خورد مودبانه‌ای 
بامن خواهد داشت امامتأسفانه او مرامثل یک 
آشسغال ا زخانسه اش مروقاند ات در حال که 
دخترش به شدت گریه می کرد و می گفت پیشنهاد 
ازدواج از طرف او بوده و من به درخواست او به 
خواستگاری اش رفته‌ام. 

حرف ‌ه ای حقارت آمیز پ در اومثل پتک روی 
سرم فرود می آمد. 

درمیانه‌های گریه‌او فر یاد وناسزاهاو تحقیرهای 
پدرش بد جوری قلبم راشکست. پدرش به من گفت 
بی پدر ومادر.بی‌خانواده. گدای پاپتی. جنوب شهری 
گداگشنه, گفت که به طمع مال و ثروت او به خود م 
جرات داده‌ام و به خانه آنها آمدهام. 

اما چیزی که برایم از همه درد | ورتر بود. این 
بود که فکر کردند پدر ومادرم هم در این ماجرا 
نقش دارند و شروع کرد به فحاشی کردن به پدر 
و مادرم. 

نه دیگر این برایم قابل تحمل نبود. من همه 
فحش‌ها و ناسزاهای او رابه خودم تحمل می کر دم اما 
این یکی دیگر قابل تحمل نبود. یک آن عنان اختیار 
از کف دادم وبا او گلاویز شدم... همه چیز در کسری 
از ثانیه اتفاق افتاد.اورابه عقب هل دادم.اوباشدت 
هر چه تمام تر به من حمله کرد و من محکمتر از قبل 
اوراهل دادم.اواول بامیز کوچکی که پشتش بود. 
بر خورد کرد وسکندری خورد وبعد هم سرش محکم 
وبا شدت هر چه تمام‌تر بانبش دیوار پشتش بر خورد 
کرد و نقش زمین شد. خون همه جارا پر کرد. من و 
دخترش دست وپایمان‌راگم کر ده‌بودیم. اما بعد 
او به سرعت با اور ژانس تماس گرفت. اگر جه او به 
بیمارستان منتقل شد. گر جه پزشکان همه تلاششان 
را کردندام...امامتاسفانه‌الان من اینجاهستم آن‌هم 
به جرم قتل عمدازیر حکم.زیر تیغ ومنتظر زیر هشت 
رفتن. نمی دانم فرصت زند گی دوباره دارم یا نه. اما 
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زند گی‌ام در چشم برهم زدنی. زیر چوبه دار رفت! " 


بلکه دو خانواده را نابود و تباه کر د. در به وجود آمدن‌این 
حاد ته فقط این بسر و دختر جوان مقصر نبودند. بلکه رفتار 
غير منطقی و غير مسئولانه هر د و خانواده, که نتوانستند فرزند 
خود رابه شکلی عقلانی و منطقی به پذ یرش عدم تناسب 
میانشان وادارند. باعث شد تا فاجعه‌ای چنین دردنا ک روی 
دهد و گره‌ای که می‌توانست به راحتی بادست باز شود. 
به گره کوری تبدیل شد؛ گره‌ای که دو زند گی رابه نقطه 


پایان رساند!) 


مهد نی که ہبی گذر د اسان در زند کی اش ته بی کشد و فقط ده دساطت ز ند گی دیگ ان 
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۵ کار لوس فو ذتس 


خودم را برسانم به جمال و ببینم چه کاری از من بر 
کرده‌بودیم.پسرش که فقط نوزده‌سال‌داشت 
تصادف کر ده بود و یک بنده خدایی هم از دنا رفته 
بود.داداش جمال راهیچ وقت این جوری ندید ه 
بودم. صد ای ش می‌لر زید و وقتی گفتم از عهده‌من 
رادارم. 

من وطلوع شبانه سوار ماشین شدیم وبه سمت 
رک راه‌افتادیم. تمام راه در مورد عواقب این اتفاق 
باهم صحبت می کر دیم. طلوع می گفت رضایت 
گرفتن از خانواده متوفی کار اسانی نیست. گفتم 
هر کاری از دستم بر بیاید باید انجام بدهم. داداش 
جمال فقط یک بر آدر نبود؛ب رای من مثل یک پدر یک 
دوست ویک یشتیبان بود. وقتی اقاجان خانواده را 
ول کرد ورفت من هشت سالم بود. از ان موقع جمال 
پیدا کرد و همه خرج تحصیلم را داد. حالا وقتش بود 
که جبران کنم ولی نمی‌دانستم چه جوری. 
ورودم به خانه, زن داداشم زد زیر گریه و ملتمسانه 
مخمصه رهایی بیدا کند.بازداشتش کر ده‌بودند. 
عزاداری در خانه آن‌بنده‌خداهم داغ‌بود. تنهاچیزی 
می‌دانستم در ساری‌استاد دانشگاه شده‌ومردمتدین 
وسر شناسی است. به محمد زنگ زدم واوهم خودش 
رارس‌اند خانه برادرم. همه دور هم بودیم تا چاره‌ای 
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حین بررسی ماجرامتوجه شدیم این تصادف غیر 
عادی به نظر می رسد. سرعت مأشین مهر آن کم بوده 
و 
بزند بیرون کمی غير عادی بود. 

خلاصه به واسطه بزر گان و ریش سفیدان شهر 
درمراسم خا کسپاری و ختم خدابیامرز هم شر کت 
کردیم.خانواده‌او هم سعی می کر دند ما رآنادیده 
بگیر ند و همه جیز در اضطر اب عجیبی می گذ شت. 
این وسط محمد به یک جیزهایی شک کر ده بود. 
به شیون‌ها و ناله‌ها گوش داده بود و می‌دید همه از 
تنهایی وبی کسی این مر د می گویند و برایش جالب 
شده بود که جطور یک مرد جهل ساله تنها بود! 

من‌خیلی به کنجکاوی‌های محمد اهمیتی 
نمی‌دادم و بیشتر به فکر تهیه دیه ورضایت گرفتن 
بودم. قرار شد بعد از شب هفت کم کم سعی کنیم با 
ان خانواده در این مورد صحبت کنیم. 

هنوز چند روز از این حادثه نمی گذشت که دم 
ظهر در خانه به صدادر امد ودرعین ناباوری دیدیم 
مهران دم در است. گفت پدر اقاصادق که فوت 
کر ده بود آمده‌ورضایت داده‌واورا ازاد کرده‌وحتی 
تادم در رسانده و گفته نه دیه می‌خواهیم ونه شکایتی 
داریم و موضوع راتمام شده بدانید. 

باورم نمی‌شد. از یک طرف معنی رفتار آن 
خان_واده‌رانمی‌فهمي دم از طرف دیگر حال و روز 
مهرآن خیلی عجیب بود. به دوستم محمد خبر دادم 
که جه اتفاقی افتاده؟... و او دیگر مطمئن شد ماجرا 
پیچیده‌تر زاین حرف‌هاست. چند روزی رفت 
تحقیق کرد وبه هر دری زد تاته و توی‌ماجرارادر 
بیاورد.بالاخره‌بادستی پر از اطلاعات به سراآغ ما 
امد.برایمان تعریف کرد که‌اين مرد که اسمش 
صادق بود گویاسالهادر افسرد گی شدید به سر 
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می‌بر د. جند سال قبل خود این مرد در یک حادثه 
رانند گی که‌اتفاقا اصلاً مقصر هم نبو ده دختر جوانی 
رازیر می گیرد و خانواده آن دختر تامدت‌هارضایت 
نمی‌دادند تابالاخره داد گاه به نفع او رای می دهد ولی 
مادر آن دختر مدام به سراغ صادق می آمد و او را 
به زند گی عادی خودش بر گر دد. از کارش استعفا 
می کند و خانه نشین می شود و همیشه از کایوس‌هایی 
می گفت که شب‌ها به سراغش می آمده. 

این داستان ده سال طول کشبده بود تااین که 
خود صادق هم در یک حادثه رانند گی فوت می کند. 
خانواده‌اش اعتقاد داشتند که صادق راحت شد واز 
دردوجدانی که ولش نمی کرد خلاصی پيدا کر د و 
سرنوشتش این بود که خودش هم در یک حادثه 
اما بر ادرم مر تب بهم تلفن می کرد و می گفت مهران 
حال خوشی ندارد. دائم به این فکر می کند که کسی 
19 
صادق دارد تکرار می‌شود. از برادرم خواستم با 
پولی معادل دیه اقا صادق مدرسه‌ای در یک منطقه 
محروم بسازد و مهران رامسئول ساختن آن بکند. 
برادرم هم همین کار را کرد.مهر ان درست دوسال 
در وسط کویر وهیچ کجا اباد شب و روز کار کرد تا 
مدرسه ساخته شد. تا مدرسه راه اندازی نشد هم به 

حالااوبر گشته و برای خودش مر دی شده. حس 
می کن د حقی راادا کردهو تا اخر عمرباید جای 
صادق هم زند گی کند. او انگار یک شبه ره صد ساله 
رارفته... 
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| از عوامل بسترس از وجود صفت بخل و حرص, 
فر یفته شدن به ظواهر دنیوی است. 

خداوند در قر آن کریم تمام نعمت‌ها را بازیچه‌ای 
می داند کم اهمیت و بی‌ارزش که تنها زمانی می‌توانند 
ارزشمند و گرانبها شوند که انسان آن رادر مسیر 
قرب رضای خداوند که همان امور خیر است. مصر وف 
بدارد. 

درقر آن کریم بر ای مفهوم بخل از واژه‌های دیگری 
مانند تنگ جشمی نیز استفاده‌شده‌است. شخص 
حریص و بخیل هر گز نمی تواند به راحتی از مال و 
اموال خود در راه خدابگذرد و همواره‌دریی کسب 
دارایی‌های بیشتر است. در روایتی از امام صادق(ع) 
می‌خوانیم که می‌فر ماید: گر اطمینان پیدا کردی یا به 
توخبر رساندند که فر دامر گت فراخواهد رسید.امر وز 
از تلاش برای کسب حلال باز نایست وباداشتن قدرت 
کار کر دن سربار دوش دیگران نباش. 

در نقل قول زیبایی آمده‌است. ابن حمدان گفت: 
مردی که دجار حرص در ثروت ان دوزی بود از 
وضع روانی خود آشفته بود. برای شکایت نزد امام 
صادق(ع) آمدوعرض کرد:ازپی م ال می‌رومو 
ثروت به دست می آورم. ولی قانع نمی‌شوم و پیوسته 
بانفس حریص خود در جدال هستم»چرا که نفس 
من فر بفته دارایی‌های دنیوی شده‌است.ای فرزند 
اس ای ایکا ای سا 
وحشتناک حرص رهاشوم. حضرت در پاسخ فر مود: 
اگر به مقدار کفایت از زند گی بهره‌مند شوی» کمترین 
مال دای بارت می کند واگراکتفانکنی تاجایی پیش 


حکایت‌های قر آنی 


امیرالمومنین (ع) به ماموران حاضر فر مود: این مال را 
EE‏ زیر آماه سکن ان جرف 
بر اشفت و فر مود: | یا شما قول می‌دهید که من تافر دا 
زنده باشم؟ گفتند: این کار در دست ما نیست. 
امام فرمود:بنابراین تاخیر نیندازید واموال مر دم 
رابین آنها پخش کنید که چشم انتظار آنند. 
حکابت‌های شنیدنی محمدی اشتهاردی ص ۲۲۴ 
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می‌روی که تمام ثروت دنیا نمی‌تواند نفس حریص تو 
راغنی و بی‌نیاز کند. همچنین رسول مکرم اسلام(ص) 
در فرمایشی گوهربار می‌فر ماید: هر گاه خداوند متعال 
برای بنده‌ای خیری بخواهد هشت صفت به وی الهام 
می کند که مهمترین آن هوشیاری و فریفته نشدن 
نسبت به ظواهر دنیوی است. 
باور نداشتن به فدرت خداوند 

ترس از فقر وباور نداشتن به قدرت بی‌نهایت 
خداوند یکی دیگر از زمینه‌های ایجاد بخل و حرص در 
انسان است. خداوند در قر آن کریم می‌فر ماید: شیطان 
شمارا در هنگام انفاق به فقر و تهیدستی وعده می‌دهد 
وشمارابه زشتی و بدی‌ها آمر می کند. ولی خداوند 
وعده آمرزش گناهان و فزونی اموال به شما می‌دهد و 
خداوند قدر تش وسیع است.اگر در معانی زیبای آیه 
فوق کمی بنگریم. مشاهده می کنیم که خداوند وعده 
می دهد که انسان‌های بخیل هر گز فکر نکنند که بخل 
وامساک آنهاسبب می شود در زند گی سود بیشتری 
کنند.بلکه با این روش زند گی» بر کت وروزی از زند گی 
آنهارخت می‌بندد.نکته ظریف دیگری که در آیه‌بیان 
شده نهفته است این است که فرد بخیل علاوه بر اینکه 
در زند گی دنیوی خود | سایش ندارد و نمی‌تواند لذت 
کافی رااز آن برد در آخرت نیز دجار عذاب شدید 
خواهد شد. امیر المومنین(ع) می‌فر ماید: 

تعجب می کنم از انسان بخیل که با بخل خود در 
دنیا آسایشی ندار د و مانند فقرازند گی می کند ودر 
آخرت مانند اغنیا و توانگران حسابرسی می‌شود. 

همچنین حد یث معر وفی در نهج البلاغه وجود دارد 


حمایت ویژه از محرومان 
ابو سعید خدری نقل می کند که جنازه‌ای رابا 
حضور رسول خداتشییع کر دند.هنگامی که سول 
خداخواست براو نماز گزارد.ابتدایرسید: ایااین 
مبّت بدهکار است؟ 
جواب دادند: آری, دو درهم. پیامبر اکرم (ص) از 
اقامه نماز برای او منصر ف شد. در این حال علی (ع) 
جلو آمد وعرض کرد:ای رسول خداامن ضامن او شده 
و دو درهمش را پر داخت می کنم. پیامبر اکرم (ص) با 
ی این سکن کوشا کد ونار غ راجاق 
آورد. آنگاه بعد از نماز بارویی خندان به سوی علی (ع) 
امد و فرمود: خداوند به تو از اسلام جزای خير دهد. 
همچنان که‌برادرت رااز بند بدهکاری ازاد کردی, 
پرورد گار متعال تو رااز بندها آزاد کند. 
همای ر حمت. ص ۵۲ 


پاسخ به مسائل شرعی 
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شکات نماز 


۱-باتوجه به اینکه کثیرالشک نباید به شک 
خود اعتنا کند. اگر برای او در نماز شکی پیش آمد. 
وظیفه‌اش چیست؟ 

باید بنابر انجام کاری بگذارد که‌در آن شک 
کرده‌است.مگر آنک هانجام آن موجب بطلان نماز 
شود که در این صورت بنا بر عدم انجام آن می گذارد. 
بدون آنکه در این مورد فرقی بین ر کعت‌ها وافعال 
و اقوال نماز باشد. 

۲-اگر شخصی بعد از چند سال متوجه بطلان 
عبادت‌هایش شود ویادر آن شک کند. وظیفه اش 


به شک بعد از عمل اعتنانمی‌ شود ودر صورت 
علم به بطلان, واجب است عبادت‌های قابل تدار ک 
راقضا کند. 

۳ا گر کلمه‌ای‌ازذ کرهای‌نمازیا آیات‌قر آنی 
یا دعاهای قنوت. سپوآغلط خوانده شود. آ با سجده 
سهو واجب است؟ 


که می تواند خود بیانگر عمق ناپسند بودن صفت بخل و 
حرص باشد.علی(ع) می‌فر ماید:ای‌مر دم مخوف ترین 
چیزی که بر شمااز آن می ترسم دو چیز است.پیر وی از 
هوی و هوس و حرص و بخل چرا که پیروی از هوس‌ها 
شمارا از حق بازمی‌دارد وبخل...و حرص دنیاو آخرت 
شما را به دست فر آموشی می‌سیارد. 

کو تاه سخن آنکه در سبک زند گی قر آنی توجه به 
این کت ک صت کل وجر ص :اسان را تقرس وس 
ابدی می رساند در حالی که آلوده بودن به این صفت 
سند دناو آ کرت اسان راه امیس تا 


تالاش برای شاد کر دن خانواده 

ابن عباس روزی در محضر مبار ک رسول خدا 
شر فیاب بود و عده‌ای از مهاجرین و انصار در مجلس 
حاضر بودند. پیامبر اکرم (ص) فر مود: هر کس به 
ا و و مغ وا 
کسی است که برای افر اد محتاج صد قه داده‌است و 
نیز فرمود:باید وقت تقسیم میوه يا غذا و یاهر تحفه 
دیگر اول سهم دخترهاوبعد سهم پسرها داده شود. 
به درستی که هر کس دختر خود راشاد کند.مثل این 
است که غلامی از اولاد اسماعیل را آزاد کرده است و 
هر کس پسرش راساکت کند ونگذاردچشمش در 
دست دیگران باشد و به این سبب او را شاد کند.مانند 
ات یی ره ام سر اوا 


خداوند او را داخل بهشت می کند. ۱ 
کتاب راه سعادت. حمیدر ضا کفاش -صفحه ۲۰ 


اطلاعات کک ارو ۳۷۰۱ ۵ 


" و 


سس یس ٩‏ 7۳ 


دییها! 


ی دار ده 


ییا 


۳ 


دحا نها است 


9 امام على (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


زن دایی تلویحا به مادرم گفته بود که خیلی 
دلش می‌خواهد من عروسش شوم. مادر هم گفته 
بود چه کسی بهتر از پسر بر ادرم! 

اما کدام یکی؟ دایی جواد سه پسر داشت. احمد 
۷ ساله بود. محمود و منصور هم دو قلو بودند و 
هر دو ۲۵ ساله... من هم ۲۴ سالم بود. می توانستم 
زن‌هر کدام از آنها بشوم.ولی این سه پسر زمین 
تا اسمان با هم فرق داشتند. احمد فقط به 
فکر پول در اوردن بود و از صبح تاشب پا 
به پای دایی کار می کرد و همه می گفتند 
آنقدر خسیس است که برای روز مادر حتی 
یک روسری هم نمی‌خرد و به مادرش هدیه 
نمی‌دهد. می گفتند همه پولش را جمع می کند 
ویک ماشین نمی خر د و با اتوبوس این طرف 
و آن طرف میر ود. 

محمود به زور دیپلمش را گر فته بود. رفیق 
باز بود و بعد از سربازی هیچ کاری نکر ده بود 
جزاینکه بارفیق‌های ش برود فوتبال ببیند و 
شب‌ها تا دیروقت پای تلویزیون بنشیند. ولی 
همه متفق القول از قلب مهربانش می گفتند 


در پیج و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 


خیلی خسته بودم. سه سال شب وروزازاو 
مراقبت کرده‌بودم.از یک بیماری سخت که د کترها 
تقریبا قطع اميد کر ده بودند نجاتش داده بودم. فقط 
شش ماه‌از عروسی مامی گذشت که فهمیدم دچار 
سرطان شده. شش ماه زمان کمی بود بر ای اینکه 
همدیگر رابشناسیم ولی به اندازه کافی از هم متنفر 
شده بودیم. قبل از ازدواجمان هیچ شناختی 
از هم ند اشتیم؛ اصرار پد رهایمان بود که با 
هم عروسی کنیم. من دلم می‌خواست ادامه 
تحصیل بدهم ولی پدرم فکر می کرد دختر 
اول و آخرش‌بایدازدواج وبچه‌هایش رابزرگ 
کند. برای همین وقتی میلاد به خواستگاریام 
امد جواب مثبت دادم. یعنی مجبورم کر دند 
که جواب مثبت بدهم. پدرم گفت من همه 
جوانب را سنجیده‌ام و این مرد می‌تواند شوهر 
خوبی باشد. میلاد ده سالی از من بزر گتر بود 
ودرست سه هفته بعد از مراسم خواستگاری 
به عقد او در آمدم. قرار بود چند ماه بعد وقتی 


فا 


منصور هم هیچ کس نمی‌دانست چه می کند. 
دانشگاه رفته بود و لیسانس نقاشی گر فته بود. صبح 
از خانه بیرون می‌زد و شب با بوی رنگ و گواش 
به خانه برمی گشت. می گفتند نقاش خوبی است. 
حتی شنیده بودم در جمع هنر مندان شناخته شده 


جهیزیه من آماده شد عروسی کنیم ولی دو هفته 
ی راهان ان ی 
پدرم خواستند هر چه زودتر مراسم عروسی بر گزار 
شود. پدرش خیلی بد حال بود و می‌خواستند قبل از 
اک یراع ارافان تد خروسی سرگاز شود. 


رابا شوخی و طنز جواب می‌داد و از گفتن حرف 
حساب طفره می‌رفت. ولی مهم این بود که دایی 
وزن دایی از محبوب‌ترین افراد خانواده بودند و 
همه باور داشتند که بچه‌هایشان سالم و درستکار 
هستند. در این دوره و زمانه که همسایه همسایه 
را نمی‌شناخت این یک حسن بز ر گ پسردایی‌های 
من بود که می دانستیم سر سفره پدر و مادر بز رگ 
شدهاند و حلال و حرام سرشان می‌شود و 
بی‌دست و پا نیستند. 
اما زن دایی نگفته بود مرابرای کدام یکی 
از بچه‌هایش در نظر گرفته و من شب‌هارادر 
این رویا به سر می‌بردم که کدام یکی از آنها 
بهتر است. احمد اهل کار بود و می‌دانستم 
خوب هم پول در می آورد ولی کنار محمود 
بیشتر خوش می گذشت و منصور روح لطیف 
یک هنر مند را داشت. 
مادر می گفت حتماً می خواهند به نوبت 
بچه‌هارازن بدهند و تتورابرای احمد در 
بر کر قفه‌اند. اما این فط حدس و کان 
مادرم بود تااینکه زن دایی وعده گرفت و 


نفهمیدم چه شد که يکد فعه همه چیز جمع و جور 
شد و خودم را در لباس عروسی دیدم. 
اولین دعوایمان راهمان‌هفته اول کر دیم. میلاد 
مرد بد خلق و تاحد زیادی بدبین بود. مدام مر اقب 
بود که مبادا من به مردی یا غریبهای حتی نگاه 
کنم. من‌ هم زاین رفتارش عصبانی بودم وعملاً 
روزه ای خوش ماخیلی کم بود و جنگ و 
دعواها زود تراز موعد شروع شد. ماه سوم بود 
که قهر کردم و به خانه پدرم بر گشتم و گفتم 
می‌خواهم طلاق بگیر م. میلاد هم موافق بود 
ولی بزر گترها از ما خواستند چند ماه دیگر هم 
صبر کنیم و بعد تصمیم بگیریم. همین شد که 
شش ماه با دلخوری و سردی کنار هم بودیم تا 
اینکه ناگهان خبر بیماری میلاد هر دوی ما را 
شوک زده کرد. درمان سختی در پیش بود. 
همه می گفتند مثل یک همسر وفادار بمان 
ارم کی کت اب ره 
نجات پیدا کند. کارمان شد این د کتر و آن 


یگ 
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شب جمعه با جعبه شیرینی و گل به خانه ما آمد. 
دل توی دلم نبود که ببینم کدام یکی از پسر دایی‌ها 
همراه انها امده‌است. در عین ناباوری, دایی و زن 
دایی تنها آمده بودند. 

از هر دری صحبت کردیم تابالاخره دایی جان 
رفت سر اصل مطلب و به پدرم گفت می‌خواهد 
مرا برای یکی از پسرهایش خواستگاری کند. همه 
در سکوت منتظر بودیم اسمی را به زبان بیاورد که 
ناگهان زن دایی. حرف دایی را ادامه داد و گفت: 

انتخاب رامی گذاریم به عهده عروس خانم. 
هر سه پسرم آماد گی عروسی کردن دارند و هر سه 
انهااز من خواستهاند تا همسرهای خوبی بر ایشان 
انتخاب کنم و من اولین انتخابم دختر شما بود. حالا 


شماباید به من بگویید که کدام یکی از پسرها را به 


غلامی قبول می کنید." 

هاج و واج مان ده بودیم. پدرم به مادرم نگاه 
می کرد و مادر زیر چشمی به من. واقعاً سخت بود. 
دا تو چە ق كە نضایرای ما ل منکن دده 
است و جواب دادن کار آسانی نیست. موضوع را به 
شوخی و خنده رد کرد و گفت این شانس کمتر برای 
دختری پیش می اید که سه برادر جلویش بایستند 


د کتر رفتن و بعد شیمی درمانی و عوارض آن... همه 
مراتشویق می کر دند و از من یک زن اسطوره‌ای 
ساختند که همه جوره دارم به شوهرم کمک می کنم 
تاخوب شود.غذاهای خانه‌مان طبق دستور د کتر 
بود خانه کاملاً استریل بود واز همه مهمتر هیچ 
دارویی حتی یک ساعت این ور و آن ور نمی‌شد. 
بالاخره میلاد سلامتی‌اش رابه دست اورد. 
رابطه ما خیلی عجیب و غریب شده بود. همه مدام 
به میلاد می گفتند باید قدر این زن رابدانی واز طرفی 
به من می گفتند که پشت شوهرم را خالی نکنم و پا به 
پای درمانش پیش بروم.انگار هر دوی ما توی یک 
رو در بایستی قرار گرفته بودیم. سعی می کر دیم با 
هم مهربان باشیم. دعواهایمان رابه حداقل رساندیم 
ولی چیزی که کم بود عشق بود. هیچ علاقه‌ای به هم 
نداشتیم.هر دودر دودنیای دیگر زند گی می کر دیم 
میلاد روزی چند ساعت به سر کار می رفت و بقیه 
روزدر خانه ب ود ومدام مراقب مکالمات ت تلفنی من 
ورفتارم بود. سه سال این وضعیت را تحمل کردیم 
دعواها دوباره از راه رسید و هیچ حس خوشایندی به 


36 سای 6 تب‎ Ce 
می‌خواهد مرا یرای یکی از پسرهایش خو استکاری کند. همه در سکوت‎ 
منتظر بودیم اسمی رابه زبان بیاورد‎ 


موضوع فکر می کردم.عجیب‌ترین نوع خواستگاری 


درمان سختی در پیش بو د. همه می‌ گفتند مثل یک همسر و فادار 
یمان کنار مبلاد و کمکش کن تا از ادن مخمصه نجات پددا کند 


مادرم اصلا از این شیوه خواستگاری خوشش 
احمد رابه دوقلوها ترجیح می‌دهد ولی در انتها 
تصمیم با خودم بود. 
مادر و پدرم سه چهار روز سر این موضوع بحث . 
کردیم. بالاخره مادر گفت: 

ا راتما کنیم. خودت بايد ڌ تصمیم 
ت ۱۱ ۲ 
بگیری. 

و دیگر حرفی توی خانه زده نشد و همه منتظر 
اسمی بودند که من به زبان بیاورم. شب و روز به این 


۳ 


بخ 


بود ولی بالاخره من محمود راانتخاب کردم. به دایی 
زسمی امن 

بر گزار شد. حالا ده سال می گذرد.احمد ومنصور 
هم در فاصله کمی بعد از ماازدواج کر دند ومن 
خر سندم هر چند اغاز عجیب و غریبی داشت 


اد دعنی من هنوز ر وی 


۰ 


ری 


اذش دارم 


هم نداشتیم.دست آخر گفتم طلاق می‌خواهم ولی 
میلاد می گفت نمی خواهد طلاقم بد هد چون حق به 
گردنم دارد. و فن می گفتم به هر قیمتی می‌خواهم از 
دستش راحت شوم .مادر شوهرم می گفت پسرم را | 
نمی بخشم اگر توراطلاق بد هد ومن ملتمسانه از همه 
می‌خواستم رضایت بدهند که این زند گی فیصله پیدا 
کند.مادرم ھی گفت سه سال جوانی‌ات رابه پایش 
گذاشتی, حالا می‌خواهی ول کنی و بیایی؟ 

هیچ کس حال مرآنمی فهمید. من شدید | به 
آزادی‌ام احتیاج داشتم.خیلی سخت بود تاهمه را 
متقاعد کنم که هیچ جوری بین ما پیوند مهر و محبت 

بالاخره‌با کلی جر و بحث و خواهش و تمتا میلاد 
راراضی کردم‌مراطلاق بدهد وامروز حکم صادر 
شد :نمی دائید چقدر خوشحالم. مطمتنم میلاد هم 
خوشحال است چون او هم مرادوست نداشت ولی 
حس می کر د به خاطر کارهایی که برایش کردم باید 
یک عمر مراتحمل کند. من از معدود زن‌هایی هستم 
که سبکبال از این ساختمان بیرون می‌روم. 


۳لیرمتپوول "عز مش را جزم کرد و تصمیم گرفت | 
رد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


پیش به‌سوی‌ناشناخته‌های عجیب 


خلاصه شماره قبل: 


جهانگر دان داستان مابه قبیله‌ای در آمازون رسید ند که مرد مش بسیار مبربان و خونگرم بودند. رئیس قبیله که 
۱ ن بود.پودل واستیونز را حسابی تحویل گرفت وبرای آ نبا بترین نوشید نی‌ها وغذاها رامیا کرد. رئیس ووزیرش 
گردنبندهای مخصوصی به این د و دادند و خودشان مشغول خواندن وردهای عجیبی شد ند. پودل و هارولد که 


حيرت کرده بودند واز این کارهاسر در نمی آ وردند بالاخره متوجه شد ند قرار است با رئیس قبیله و وزیرش 


ازدواج کنند. مراسم به جاهای اصلی اش نز دیک می‌شد که فریاد خانم معلم همه را میخکوب کرد. کاپتان کوچولو 
به افراد قبیله گفت که خانم معلم همس این دو مرد است و آنبا دیگر نمی‌توانند زن بگیر ند. جشن به هم خورد و 
آلبرت پودل ود وستانش آزاد شدند که بر وند. کاپتان به خانم معلم تیکه اند اخت که تود وتاشوهر داری؟ خانم معلم 
خواست برایش توضیح بد هد که منظورش چه بود ه. هارولد می‌تر سید باز گیر بیفتیم» پیشنیاد کرد فعلاً برویم... 


مسیر داروین 
هارولد شتابزده گفت که به سرعت باید فرار کنیم 
تادوبارهمجبور مان نکر ده‌اند ازدواج کنیم.حق بااوبود. 
باسرعت حدود ده دقيقه از انجا دور شدیم بعد کمی 
ایستادیم تا نفسی تازه کنیم. قبل از هر چیز از خانم معلم 
تشکر کردم که با فکر جالبش مارا نجات داده‌بود. اگر 
اواین دروغ مصلحتی راسر هم نمی کر د. معلوم نبود 
سرنوشت من وهار ولد در آمازون چه می‌شد. کاپتان 
کوچولو هم توجیه شد و منظور خانم معلم رافهمید. 
سال‌ها بعد چندبار دیگر به آمازون سفر کر دم و هربار 
خاطرات شیرینی را تجربه کردم ولی مراقب بودم که 
دیگر گرفتار قبیله زنان وحشی نشوم. البته به نظر من 
آنهااصلاً وحشی نبودند حتی در زمینه مسائل زنان 
از ماپیشر فته‌تر بودند. اداب و رسوم ازد واجشان هم 
زیبا بود افسوس که نشد بیشتر بمانیم و از قبیله‌ای که 
فکر می کر دم مدت‌هاست منقر ض شد ه. 
اطلاعات بیشتری به دست بیاوریم. 
باری... پس از کمی استر احت دوباره 
راه‌افتادیم.نیم ساعت حر کت کر دیم ولی 
به رودخانه و قایق نرسیدیم.راه‌را گم 
کرده‌بودیم. ناامید نشدیم وباز هم جست 
وجو کردیم.سرانجام مسیر راپیدا کر دیم 
و نزدیک قایق رسیدیم. ناگهان دو نیزه 
نزدیک مافرود آمد و گروهی از زنان 
جنگج وی قبیله رادیدیم که در بيست 
متری مابودند. کایتان به مااجازه فکر 
کردن نداد و مثل برق به رودخانه پرید و 
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فریاد کشید: بجنبین! و موتور قایق راروشن کرد. ما 
هم مثل بزی که از گر گ فرار می کند. دنبالش دویدیم 
انداختند و خود رابه آب زدند.ما کف قایق خوابیدیم. 
کاپتان هنر قایقرانی خودش رانشان داد و گاز راتا 
ات رس و یه 
به قسمت عمیق رفتیم. بومی‌ها چند نیزه انداختند و 
بر گشتند.هار ولد برای آنهاشکلک در آوردو گفت: 
کور خوندین!اگه خوراک پیرانابشم بهتره تا شوهر 
8 ® |" 

شماها بشم! , , 
مجمع‌الجزایری در ۲ کیلومتری غرب اکوادور در 
لا ار ا 
آتش فشان‌های فعال ایجاد شده بود. گالاپاگوس یکی 
رای 


شگفتی‌های طبیعت محسوب می شود. دوست داشتم 
و نخستین جرقه‌های نظریه تکاملش در همان جا به 
دهنش رسیده بود. 
باعث شده این منطقه گونه‌های جانوری متعدد. متنوع 
و فوق‌العاده‌ای داشته باشد. ٩۵‏ درصد گالاپا گوس را 
یار ک‌های ملی آن تشکیل می‌دهند ولی هدف مایک 
منطقه دریابی حفاظت شده بود. خیلی ها به این منطقه 
امامن دوست داشتم به گالاپا گوس بروم تاباشیرهای 
دریایی بازیگوش شادی کنم و با پنگوئن‌ها بازی کنم. 
تاان زمان‌در اب سردشنانکر ده‌بودم امالذتی 
مايه تسکین بود و لذتی وصف ناشدنی داشت. اهسته 
والبته کمی سخت در آب‌های شفاف و شیشهای 
داشتنی با کنجکاوی به مانگاه‌می کر دند واز کنارمان 
داشت توجه مر اجلب کر ده بود. خواستم نز دیک شوم 
تابهتر ببینم. شاید هم بدم نمی | مد یکی از نها رابگیر م 
و کباب کنم.وقتی به یکی از آنهازیاد نزدیک شدم. 
چنان منقاری خوردم که دردش مثل آنبردست بود. 
او رارها کردم و زیر آبی رفتم. چه جای شگفت‌انگیزی 
بوداچند خرچنگ رنگارنگ دیدم. جرآت نکردم زیاد 
نزدیک شوم. گاز ان خر چنگ‌هامی توانست انگشت 
مراقطع کند. از زیر اب بالا امدم و دیدم هارولد به 
کجا میری؟ کفت: لاک پشت‌ها! حوصله دیدن 
لاک پشت‌های کند رانداشتم.اگر یاد تان باشد قبلاً 
خاطره‌ای‌ازلا ک پشت برای‌شمانوشته‌بودم.حالادیگر 
دوست نداشتم بروم انها رایبینم ولی کنجکاو شد م 
ببینم چر اهارولد شتابان به ساحل می رود تالا ک پشت 
ببیند. به ساحل نگاه کردم. دو لاک پشت خیلی بز رگ 
ديدم که در ساحل با هم می‌جنگیدند. این 
منظره‌بسیار نادر بود و قبلاً نشنیده بودم 
هارولد به ساحل رسیدیم و از نز دیک نگاه 
کردیم. ان دو لاک پشت سعی می کر دند 
و 
استخوانی خود به همدبگر ضر به بزنند. 
صدای ضر به‌ها مثل صدای طبل بود. انها 
مدت زیادی به طور یکنواخت جنگید ند 
ولی خسته نشدند ولی ما خسته شدیم و 
توجه‌مان به یک گله ایگوان اافتاد که به 
رنگ | بی تیره‌بودند. آنهاروی صخر ه‌های 
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۰ 
۵ داد ۹۵ اطلاعات کی 
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ساحل‌حر کت می کر دندوبه‌خزه‌هادندان 
می‌زدند و لقمه‌های کوچکی می‌خوردند. 
مابه انهاخیلی نزدیک شدیم ولی هیچ 
نتر سیدند و با خونسردی به صخر ه‌ها 
دندان‌می‌زدند. آنهاجثه بزر گی داد شستنل 
و حدود دو متر بودند. شکم‌های بز ر گی 
هم داشتند. به هار ولد گفتم این بیچاره‌ها 
از صبح تاغر وب مدام باید بخورند تا 
بتوانند خود راسیر کنند.هارولد گفت 
برویم نزدیک تر.وچون‌دید کمی تردید 
دارم. گفت: این فقط جلبک می‌خورن. 
ل ی ۱۷ 

حالادیگر کاملانز دیک شد م بود یم ولی 
آنهااز ماهراسی نداشتند حتی نگاهمان 
هم نمی کر دند. هار ولد خواست دم یکی از 
انهارالمس کند ولی چشمتان روز بد نبیند!ان 
ایگوانا بادمش ضربه محکمی به طرف هار ولد 
انداخت که بااینکه فقط نو ک دمش به ساعد 
او خورد. ساعدش تا چند روز کبود بود. او از 
شدت درد فریاد کشید و باسرعت از انها دور 
شد. بهتر بود من هم دور شوم. 

روزبعد به دی دن‌دسته‌ای‌پنگوتن و 


شیر دریایی رفتیم که در دسته‌های جدا گانه 
جست و خیز می کر دند. وقتی که پنگوئن‌ها ما 
رادیدند.نزدیک شدند ودور ماجر خیدند. 
پنگوئن گالاپا گوس تنها پنگوئنی است که در 
آب وهوای استوایی زند گی می کند وبه یخ وبرف 
وسرمانیازی ندارد. انهابه ارامی دور وبر ماشنا 
می‌کردند. گویی ماهم جزئی از دسته آنها بودیم. کمی 
بعد پنگوئن‌ها به سرعت به سوی ساحل صخره‌ای 
گریختند. حق داشتند زیرادسته‌ای شیر دریایی 
درحال آمدن بودند. ینگوئن‌ها برای آنها غذای جرب 
و خوشمزه‌ای است اما همه پنگوئن‌ها به سلامت به 
ساحل رسیدند. 

شیرهای دریایی گالاپاگ وس که به کنجکاوی و 
بازیگوشی معروفند. وقتی که از شکار ناامید شدند. به 
مانزدیک شدند وبافاصله‌ای کم دور ماشنا کر دند. 
یکی از آنهاصور تش رابه‌ماسک من نزدیک کرد. 
دندان‌هایش مثل دندان‌های گرگ بود. | یا قصدش 


جادوگران عجیب و پررمز و راز که دیدن آنها هر انسانی را از خود بی خود می کرد 


اطاعات ی ارو ۳۷۰۱ 


در حال تست کردن دست پخت زنان متمدن شده قبایل جنگل نشین 
جای شمارا خالی کردم 


بازی بود یاداشت بررسی می کرد که خوردنی هستم 
لذت‌بخش و جالب بود. هارولد گفت: بر گردیم 
ساحل... دندوناشون بد جوری تیزه.؟ 
E E‏ 
خوشبختانه هیچ گازی را تجر به نکر دیم. 
لذت سفر تنبایی 
ار ی ار 
و اجازه بدهم خودش حرف بزند. یعنی کسی که نقش 


5 نا 
اف 


لحظه‌ای که یکی از همراهان قصد عکس گرفتن از بچه شیر آبی را 


اصلی این بخش از سفر نامه است. اما کمی 
پیش زمینه لازم است تا او را بشناسید. 
او چهارمین فر زند از ۱۲ فرزند پدری 
ماهیگیر و مادری ماهی‌فروش بود که در 
خانواده‌ای فقیر در دهکده‌ای کوجک در 
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۰ مس ساحل توگومتولد شد.او در غنابزرگ 


شد و آنقدر شغل‌های کم اهمیت وپیش 
پا افتاده راامتحان کرد واز این شاخه به 
آن شاخه پرید که سرانجام به آرزوی 
کک دیرینهاش رسید:راهنمای تور.اواز 
:7 کودکی |موخته بود بايد کار کند تابتواند 
خرج شسکم خودش و برادر کوچکترش 
برناردرادربی ورد وبعد | که به غنانقل 
مکان کر دند هزینه محل زند گی‌شان را 
هم بپردازد. من هم مثل شما هیچ کدام 
ازاینهارانمی‌دانستم و اصولاً آدمی به اسم 
"خدا" رانمی‌شناختم تااینک ه اولین‌بار در 
نوامبر ۰۰۳ ۲در فرود گاه شلوغ ودم کرده 
کوتون_ودیدمش. آن روز نه تنهاخوشحال 
وسرحال‌نبودم که حسابی به هم ريخته و 
عصبانی بودم. سفرم از نیویور ک بیست و سه 
ساعت طول کشیده بود و مرا حسابی خسته 
کرده‌بود. از طرفی وقتی در پاریس هوایپیما 
عوض می کردم. چمدانم گم شده بود اما 
بی‌حوصلگی و سر حال نبودنم یک دلیل مهم 
دیگر هم داشت:نسبت به سفر با تور بدبین 
بودم و شک و تردید زیادی داشتم. به‌ندرت با تور 
سفرمی کردم وحتی از شر کت‌های توریستی بد م 
می آمد ولی گاهی برای رفتن به کشوری ناچار بودم از 
طریق تور اقدام کنم زیر آدر قوانین برخی از کشورهاء 
سفربدون تور مساوی بود باندادن ویزا. کرهشمالی 
ای N r‏ 
که مردمش به هیچ کدام از زبان‌هایی که می‌شناختم 
ا ك د 
مسافرت رابدون تور مشکل می کر د. قزاقستان وچین 
دهه ۱۹۸۰ دراین دسته قرار داشتند. غير از این دلیلی 
نمی دید م باتور سفر کنم ولذت سفر تنهایی و تجر به 
هیجان رااز خودم دریغ کنم. 


ادامه دارد 


داشت امامعلوم نبود که چه کسی به دیگری زل زده 
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نود نه اخ اعی می شد نها کتشافی 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


آمحسن سالاری" نویسنده باذوق و دبیر بازنشسته 
دبیرستان, بر پایه تجربه‌ها و خاطره‌هایش از کار و زند گی 
در آموزش و پرورش. داستان. داستانک, خاطره و مقاله 
می‌نویسد. داستان "ممنونم‌خدا!" که با زبان ساده داستانی. 


ز نگ انشاء کلاس پنجمی‌ها تازه به نیمه خود 
اصلاً خوره کتاب و مجله بود و همه این رامی‌دانستند. 
انشای خوبی نوشته بود؛ در باره کار و زند گی یک کتاب 
۰ ۹9 مه بر ۲ ۰ .ا ۰ 
فروش.در خر گفت: دلم می‌خواهد کتابفروش 
معروفی بشسوم!برای خودم مغازه بزر گی داشته باشم 
بچه‌ها پوزخند زدند و یکی دو نفر هم برایش شکلک 
در آوردند... 

معلم ادبیاتشان آقای آیت اللهی, با آن قد کوتاهو 

ما مه ۰ ۱ ۳ 
صورت تپل مپلش به شوخی گفت: خیلی خوب بود. 
راستی بچه‌هامن می خواستم د کتر بشوم. معلم ابتدایی 
شد م!حالا ببینید این پسر که می‌خواهد کتابفروش 


"آن جوانموّدب!" نوشته نویسنده خوش قر یحه "پروین افتخاری"رامی‌توان کم وبیش یک 
داستان لطیفه وار به حساب آورد. در این داستان که دارای یک ر گه طنز پنهان است. نویسنده 
بادید گاهی واقع گراودر روایتی‌موجز و ساده یک اتفاق شاید عادی راء در متن آسیب‌های 
اجتماعی, به عنوان محور موضوعی انتخاب کر ده‌است. از پروین افتخاری طی چند سال 
گذشته داستان‌هایی گیرا و خواندنی در این دو صفحه خوانده‌ايم. 


بغضی که در گلوی آسمان گره‌خورده, عاقبت 
می‌تر کد و باران باهزاران قطره‌ریز و تند شروع 
به باریدن می کند. من خسته. سر مازده و تبدار؛ 
هنوز در حال جستجوی جایی برای پار ک اتومبیلم 
هستم. چند دور زده‌ام و از این خیابان به ان خیابان 
رفتهام... همه کوچه‌های اطراف را گشته‌ام,ولی 
هنوز جایی پیدانکرده‌ام. ترافیک شب عید غوغا 
می کند ونگرانم که وقت قبلی که برای ویزیت 
د کتر گرفته‌ام بگذرد. این روزها هر وقت با ماشین 
می آیم بیر ون صد مر تبه خودم رالعنت می کنم. 
اصآًتوی تهران.از اول بهمن باید قید اسستفاده از 
ماشین شخصی رازد. ولی امروز وقتی آژانس گفت 
که ماشین ندارد و در این ترافیک هم معلوم نیست 
چه زمانی ماشین‌هایش بر گر دد آن قدرمریض 


@ 


دوره‌یازدهم 


حول یک مضمون شیرین بر اساس واقعیت باز آفرینی 
شده» برشی از تجربه‌های این نویسنده است و شفافیت و 
ساد گی گیرایی دارد؛ با ویژگی بارز ایجاز در روایتگری. 


محسن سالاری -یزد 


بشود.جه کاره‌از آب‌درم ی آید! همه بچه‌هامثل 
زد. 
ینجره کوجک روی در. داخل کتابخانه رانگاه می کر د. 
انگار کتاب‌ها به او جشمک می‌زدند! یک روز که مثل 
هميشه به در تکیه داده‌بود. نا گهان در کتابخانه باز شد 
واو با سر به داخل اتاق شیر جه زد! 

اقای گیوه‌ای که هیکل درشتی داشت.پشت 
میزی که تعداد زیادی کتاب کوچک وبز رگ روی 
ان خودنمایی می کر د. مشغول نوشتن بود. خود را کمی 
عقب کشید وبا تعجب بهاو چشم دوخت. جاخور ده 


پروین افتخاری -مالزی 


بودم و تنم چنان درد می کرد که حتی از فکر رفتن 
توی صف شلوغ مترو. یا سر و کله زدن با راننده‌های 
تأکسی‌هاهم پشتم می‌لرزید. با این که به محض 
سوار شدن,بخاری راروی آخرین در جه گذاشته‌ام. 
هنوز هم می‌لرزم. بلاتکلیف.همان طور که آهسته 
می‌رانم ؛ کوچه رامی کاوم که ناگهان یک جای پار ک 
ار تک یساس کل بای انیت ۱ 
شیک مشکی پار ک کر ده که پسر جوان و خوش تیپی 
با قفل در ماشین سر گرم است. فکر می کنم اگر کمی 
جلوتر می‌رقت, من هم می‌توانستم پار ک کنم. زیر 
ییازان اور را 
بار جلو و عقب می کنم. با سر وارد پار ک می‌شوم. 
موفق نمی‌شوم. با پار ک دوبل می‌خواهم پار ک کنم. 
بازهم نمی شودامستاصل شده‌ام ومی‌خواهم از 


بو د اسف در جال کا غجلا ار چا نادم فد 
لاسن ر انکاند وذوق زده کنت: سے مام آ6 

بعد کنار میز ایستاد. چند جلد کتاب راورق زد و 
به جند جلد دیگر دست کشید. قفسه‌ها را زیر جشمی 
نگاه کرد وبالاخره‌دلش رابه‌دریا زد و گفت: " قااجازه! 
کتابخانه کی افتتاح می‌شود؟ ‏ آقای گیوه‌ای با اخم به 
انبوه کتاب‌هااشاره کرد: "مگر نمی‌بینی ؟!جند ماه‌طول 
می کشد تا همه را جمع و جور کنم." 

سپس نیم نگاهی به چشمان مشتاق او انداخت و 
فکری مثل لامپ در مغزش روشن شد: پسر خوب! 
می‌توانی عصرها به اینجا بیایی و به من کمک کنی؟!" 

انگار دنیا را به او دادند. با خوشحالی قبول کرد و از 
همان روز رفت و آمدش به کتابخانه آغاز شد. آقای 


۳ 0: 
۸ ۲ 


۳8 ۳5 ۹ 


1 ۹ ر 
4 از ی 
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خیرش بگذرم که همان پسر جوان به ماشین نز دیک 
می‌ شود وباادب می گوید:-می خواهید کمکتون 
کنم؟ این جا خیلی کوچیکه! 

با عصبانیت. غرغر می کنم: 

eT‏ ار 
تا رس ری cpg CE‏ 
ناراحت شود. می گوید: حق با شماست. دوستم 
تا ار 
رک کر تیب ار ری ار اه ال 
تشکر می کنم و پیاده می‌شوم. پشت فر مان ماشین 
می‌نشیند و چند بار در جافر مان را می‌پیچاند. جلو و 
عقب می کند. کمی از پار ک خارج می‌شود و دوباره 
ار 

-کج آمدین تو پار ک. یک کم عقب تر وایستین 


سس ری س 


گیوه‌ای آدم خوبی بود وبادیدن علاقه‌اش به 
کار چم وخم کتابداری رااز سیر تاپیاز به او 
یاد داد. 

می گرفت وباد در غبغب می‌انداخت که بله ما 
به کتابخانه می‌رویم وچه و چه|روزها | مدند 
ورفتندتاهمه کتاب‌ها, اماده‌ومر تب‌در 
آغوش قفسه‌های رنگ و رو رفته کتابخانه جای 
گرفتند. آن روز صبح» تا مدرسه دوید. قرار بود 
عضوگیری برای استفاده از کتابخانه از دانش 
آموزان آغاز شود. از خوشحالی بادمش گردو 
می‌شکست. بچه‌ها در کلاس آن چنان هیاهویی 
ناگهان از بلند گوی مدرسه.صدای آشنای معلم 
تربیتی فضای راهر و رایر کرد: سعید محمدی! 
هر چه سریع تر به دفتر مدرس... " 
نمی‌دانست چه اتفاقی افتاده است.احتمالاً آقای 
گیوه‌ای بااو کار داشست. معطل تکرد و با عجله 
به سمت دفتر مدرسه دوید. معلم‌ها سبیل در 
I‏ 

بدون مقدمه گفت: سعید! کجایی بابا! گاوت 


تامن بیام بیرون و دوباره‌پارک کنم. چند 
متری خودم راعقب می کشم و او بامهارت 
از پبارک ار و گاز می‌دهد؛صدای 
"تیک آف اش سراسر کوچه را پرمی کند وبا 
سرعت می ر ودا 

نمی‌توانم به چشمانم اطمینان کنم!با 
خوش خیالی فکر می کنم شاید رفته از کوچه 
ار ری 
ری ll‏ 
رااز جلوی چشمان خودم بدزدند ؟! در همین 
ناباوری هستم که می‌بینم.یک نفر می خواهد 
سوار سانتافه مشکی‌ شود به سرعت خود م را 
به آومی‌ر سانم ومی‌پررسم:_دوستتون کو؟ کجا 
رفت؟! با تعجب می‌گوید:-دوستم؟؟ 

در حالی که از خشم می‌لر زم باصدای بلند 
داد می‌زنم:-اره»همون که قفل در ماشین 
شمارو درست می کرد و ماشین منو دزدیدا 
قفل در ماشینش را ن‌گاه می کند و فریادش 
بلند می‌شود: کدوم دوست ؟... دزد بوده 
خانم. دزد! داشته ماشین منو باز می کر ده که 
شمارسیدین!ببین قفلش راهم خ راب کر ده. 
خدا می‌دونه چقدر باید خسارت بدم؟ اهاز 
نهادم بلند می‌شود. پس دزد بوده‌ایک دزد 
شیک وبا ادب ؟!... چند نفر از صدای گفتگوی 
بلندمان,دورمان جمع شده‌اند. وقتی از ماجرا 
باخبر می‌شوند. لبخند راروی لب مردهایی که 


0 
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زایید! آقای گیوه‌ای دیروز رفت به جبهه... او 
نکر ده بود. همه سختی‌های این جند ماه جلو 
چشمانش شروع به رژه‌رفتن کر دند.یعنی 
کتابخانه تعطیل می شد؟! آقای شا کر مهلت 
نداد و در حالی که به او اشاره‌می کرد به آقای 
مدیر گفت: اراستش اصلاً ناراحت نیستم. 
کمک زیادی به کتابخانه مدرسه کر ده است. 
1 
کرد و گفت: بله! چه کسی بهتر از محمدی؟!" 
استکان چایشان راهورتی بالا کشید ند وسرشان 
هم درحالی که کلید کتابخانه رابه اومی‌داد 
دستی به پشتش زد و گفت: بروببینم چند 
مرده حلاجی!" 

سعید با تعجب به آنها چشم دوخته بود 
کر فا خوشسحالی اندرا کرت ود رحال ها 
به سمت کتابخانه می‌دوید داد کشید: 

۱ ا ةة "n.‏ 


حضور دار ند.می‌بینم. تمسخر را در نگاهشان 
می‌بینم و چند متلک هم می‌شنوم. می‌دانم 
که به جرم آزن "بودن مورد قضاوت قرار 
گرفت هام ان_گار آقایان هر گز دچار اشتباه 
نمی‌شوند یا هیچ وقت ماشین هیچ مردی را 
ندزدیده‌ان د. آه‌از این نگاه غلط که‌بعضی 
مردهاهنوزهم به چشم ضعیفه آبه زن 
نگاه می کنند! 

ار را CT‏ 
می شوم یکباره خنده‌ام می گیر د. به بد شانسی 
دزد می‌خندم. ماشین من خراب بود و هر 
جاخاموش می کرد دیگر روشن نمی‌شد. 
ری ی ترا رو 
وت سر تارج رک ll‏ 
خیاب ان بعدی‌هم برسداان‌گار این فکر که 
توی زند گی‌ام یکی بد شانس تر از خود م پیدا 
کرده‌ام.به‌من ارامش می‌دهداسر چهار راه 
بعدی, ماشینم رامی‌بینم که با ماشین دیگری 
تصادف و خاموش کرده. دزد بد شانس هم 
که نتوانسته ماشین رادوباره‌روشن کند وفرار 
سل ی را 
تا اس ار 
نمی آید. پلیس سر می‌رسد. پیاده می‌شوم و 
قبل از آن که بتوان د فرار کند.موضوع رابه 
پلیس می گویم و در دل می‌اندیشم پس من 
خیلی هم بد شانس نیستم! 


معرفی‌کتاب 
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داستان ژابیز "نوشته 'مسعود ایمانی در یک نگاه 
١ك‏ ار 22 ۰ ۹ 
با "ژابیز قصه گویی زنده می شود 


CE E 
میلیاردهاانسان امر وزی _متاسفانه به دست فر آموشی سیر ده‎ 
شد باز افرینی هنر مندانه شده است.‎ 
I E رهبا سره‎ 
ل رک رار ا کے کا د اد‎ 
دست داده و چندی بعد هم با مرگ پدر. محکوم و مجبور به تحمل‎ 
تنهایی شد ه‌است.او که در جنگل بز ر گ نز دیک روستایشان به جمع‎ 
SIE ° <A MEAN iT 


آوری‌هیزم می‌ پر دازد در یک اتفاق "فراواقعی ودر واقع تمثیلی. 
باپیرمر دی بلندقامت آشنامی‌شود.پیر مرد که خود رانگهبان 
جنگل‌هامعرفی می کند. به او مزده‌می‌دهد که پرنده‌ای در این 
جنگل زند گی می کند که نامش یر نده خوشبختی است.این پر نده‌در 
لان هاش تخم طلا می گذارد. این قضه پند آموز در واقع باارجاع به 
قصه‌ها وحکایت‌های قد یمی.ارزش‌هایی چون خر د.حر کت.دانش: 
امید. عشق و ایمان رابا زبان و بیانی امر وزی برای همه. به ویژه‌ برای 
نوجوانان بازمی گوید و در ذهن آنها زنده می‌سازد. 

در بخشی از داستان ژابیز می‌خوانیم: 

"مرد پیر جنگل باتبسم وبه آرامی گفت:پسرم...شاید باور 
نکنی. همین امشب نوبت تخم گذاشتن ان پرنده‌است. ان هم از 
جنس طلا! 

-آیا من می‌توانم این پرنده‌مهربان راببینم؟ 

-نه فرزندم... هیچ کس جز خود من نمی تواند او راببیند. تنها 
جویند گان زند گی سعاد تمند. بدون اینکه او راببینند. می توانند 
تخم طلایش رابه دست آورند. پرنده خوشبختی در سیاهی شب به 
لانه‌اش می‌آید و قبل از طلوع آفتاب آنجاراترک می کند. داستان 
(قصه) ژابیز در شفافیت و فشر د گی روایت ادامه پیدا می کند و به 
TT‏ 
۰۰ ۰ نسخه از سوی انتشارات "سبط النبی قم منتشر شده است. 
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دد اد 


هر چه ندانستم. از لد سید 


ن آن 


گت ند اڈ 


ماع محمد غز ای 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس کنجوی 


زوودوستش سوزان که به قایقرانی علاقه داشتند. در تار یکی شبی به دل ر ودخانه زدند.سوزان که‌در 
تمرین‌هانقش فرمانده راایفامی کرد آنجاهم به زو دستوراتی می‌داد و قایق آنهادر رودخانه آرام پیش می‌رفت 
تااینکه بعد از عبور از جنگل‌های پیترز, به مانعی بر خورد کر دند و تعادلشان رااز دست دادند. زوسرش را 
بر گرداند و جسد زنی رادید که یک لحظه از آب بیرون آمد و خیلی زود ناپدید شد... 


جنازه را با فشار دست. از خود دور کردم که 
دوباره در اب شناور شد. با تمام قوا فریاد زدم: 

"سوزان...! اماجز صدای ریختن آب از دهان 
خودم, صدایی نشنیدم. با رها شدن جنازه دوباره به 
زیر آب رفتم وبه جستجو پرداختم. در چند متری 
خود.دست زنی را که به سویم دراز شده بود گرفتم 
و به سطح آب آوردم. دستانش گیرند گی نداشت و 
به نظر می‌رسید که روح از بدنش خارج شده بود. 
بینی و دهانش رااز آب بالا گرفته بودم تا بتواند نفس 
بکشد. همان طور که به سوی قایق واژ گون شده شنا 
می کردم» گیسوان بلند و شناورش همچون تازیانه‌ای 
بر سر وروی من فرود می آمد. اما با هر زحمتی بود 
اورامی کشیدم تا به قایق برسانم. به نظر می‌رسید 
کت ان ری یر ار اه 
موضوع. تعجب مرا بر می‌انگیخت! خستگی امانم را 
بریده بود. اما به خود امیدواری می‌دادم که قوی باشم 
و تسلیم سرنوشت نشوم. 

۰ ریا رای ی رازن را 
همان طور که در حال حمل زنی بودم که فکر 
می کردم "سوزان است. جسم سختی به من بر خورد 
کرد. نرم‌تر از یک قطعه چوب بود. او یک جنازه بود! 
فر باد زدم: 

"اوه, خدای من... اوه خدای من! باز هم یک جنازه 
N‏ 

وحشت زده‌بازوی زنی را که همراهم بود کشیدم. 
نمی‌دانستم نفس می کشد يا نه ایا اصلا سوزان بود؟ 
ظاهر و اند امش شبیه بود اماحر کتی نمی کرد. ایا 
مرده بود؟ وقتی در زیر روشنایی ضعیف چهره‌اش را 
دیدم» فریادی از ترس کشیدم و با تمام وجود رهایش 
کردم. صور تش هیچ شباهتی به سوزان نداشت. قادر 
به تمر کز افکارم نبودم. به سختی نفس می کشیدم. 
TS‏ 
محاصره تعدادی جنازه بودم. نمی‌دانستم چه کار باید 


۳ 


می کردم؟ لعنت به این شانس! "سوزان" کجا بود؟ 

عاجزانه فریاد کشیدم: 'کمک!... یک نفر کمک 
کنر!' 

ناگهان صدایی به گوشم رسید. صدای مبهم و 
خفه‌ای بود. مثل سرفه‌ای خفیف! گوش‌هایم راتیز 
کردم. آیا دچار توهم شده بودم؟ 

صدای به هم خوردن اب را شنیدم. کسی داشت 
شنا می کر د. ناگهان فریاد زدم: 'سوزان؟!" 

اود ستش رابه قایق واژ گون شده گیر داد. صدایش 
بسیار ضعیف بود. نای حرف زدن نداشت. 

ناله کنان گفتم: سوزان, خدا را شکرا! 

او زنده بود و در حالی که در تاریکی به من زل زده 
بود. نفس نفس می‌زد. سوزان را بغل کردم و گفتم: 

_خداراشکر که زنده‌ای! حالت خوب است؟ 

او هنوز قادر به حرف زدن نبود. اما به سختی 
وباصدای خفه‌ای گفت که در زیر آب, دنبال من 
می گشته است. همان کاری که من هم برای یافتن او 
انجام می‌دادم. هر دو به بدنه قایق چسبیدیم و وحشت 
زده در روشنایی مهتاب به پارچه‌ها و اجسادی که در 
ار زر بودند. چشم دوختیم. توانستیم ۳ جنازه 
رادر اب شمارش کنیم! 


آنقدر ناتوان شسده بودیم که ساعتی طول کشید 
تا توانستیم قایق سنگین را به حالت اول بر گردانیم. 
ترس و وحشت زیادی سراسر وجودمان را فرا گرفته 
بود و بدنمان مثل بيد می‌لرزید. دیوانه وار در تاریکی 
شب تقلا می کردیم وهر آن خیال می کردیم که آن 
جنازه‌ها به سراغ ما خواهند آمد. سرانجام موفق 
شدیم قایق رابه حال اول بر گر دانم من محکم لبه آن 
را گرفتم تا سوزان بتواند خود رااز آن بالا بکشد. 

به ساحل نگریستم, در تاریکی شب به نظرم رسید 
که شبح انسانی را دیده‌ام. سایه متحر کی بود. فریادی 
سر دادم. به این امید که شخصی آنجا باشد و به یاری 


ما بياید. ام زهی خیال باطل! فقط چراغ‌های خیابان و 
شبح درختان دیده می‌شد که بیش از بیش. احساس 
ترس ‌وناتوانی را در ما تشدید می کر د. جنازه‌هایی 
که با مابرخورد کرده بودند. به موازات ما به ارامی 
در اب شناور بودند. این اجساد متعلق به جه کسانی 
بودند؟ جه اتفاقی برایشان افتاده بود؟ چجگونه سر و 
کله‌شان در اب بیدا شده بود؟ 

اینهاپرسش‌هایی بود که مثل خوره ذهنم را 
می‌خورد! یاد | وری اینکه اجساد این زنان. جند لحظه 
پیش به من چسبیده بودند وحتی موی یکی از آنها - 
که می‌پنداشتم سوزان است به داخل دهانم رفته 
بود. بدنم رابه چندش انداخت! با صدای لر زانی به 
"سوزان که هنوز قادر به صحبت نبود. گفتم: 

-بیا هر چه زودتر از این گورستان اشباح فرار 


کنیم 


هنگامی که سرانجام به تردیی رت پایگاه 
قایقرانی رسیدیم که در حدود دو مایل با اسکله ما 
فاصله داشت. فریاد سر دادیم. بر حسب تصادف. 
صدای فریاد ما به گوش راننده اتومبیلی که از آنجا 
را که خیس اب بودیم و مثل بید می‌لر زیدیم از قایق 
بیرون کشیدند. 

دیری نپایید که اتومبیل‌ه ای پلیس واحدهای 
نیروی دریایی و یک امبولانس ‏ و ماموران اتش 
نشانی و وانت مخصوص تلویزیون و خبرنگاران. مثل 
مور و ملخ به انجا ریختند و هیاهویی به راه افتاد! 

نورافکن‌ها به آب انداخته شد و فلاش دوربین‌ها 
به کار افتاد. ان جنازه‌های لعنتی که از اب گرفته 
می‌شدند. عینهو "کبود ماهی هایی بودند که پس از 
I‏ را بدون ترتیب روی اسکله می‌انداختند. 

۲ بر را e‏ 

من و سوزان رادرون پتویی پیچیدند وروی 

می‌لر زیدیم و شاید بخشی از این لرزش به خاطر 
ى ‘l2l.‏ ۳ 1 1 

در همین هنگام. نا گهان چشمم به همسر م نیک 
افتاد که در محل حادثه حضور بافته بود! نمی‌دانستم 
چه کسی او را خبر کرده و از کجا فهمیده بود که ما در 


۱ 
۵ ۶ اللاعات ی 


ام ۳ ۱۳ 


بے آ نها نادزی لکه طن معمول اوةه 
خود رادر آن مکان انجام مقس "نیک" کارا گاه 
مکان رابه عهده بگیر د. مثل همیشه خونسرد بود. 
دستورات خود را به گونه‌ای صادر می کرد که انگار 
خواتاگ بودن ماج راصلا یر ای آهیتی ند اشد 
جوری به او نگاه می کردم که گویی از فاصله زیادی 
به او می‌نگریستم! یک لحظه انگار نگاه مرا که به او 
خیره شده بودم احساس کرد. زیرا ناخود | گاه سرش 
رابر گر داند و با دیدن ماناگهان از حیرت خشکش زد 
و ۴ تعجب گفت: 'سوزان"؟ زو 

طوری به ما نگاه می کرد که انگار باورش نمی‌شد 
این دو موجودی که درون پتو پیچیده شدهاند. واقعاً 
جنازه‌ها را ییدا کرده‌اند شما هستید ؟ 
دادیم. "سوزان برای اولین بار از زمانی که از آب 
آشکارا می‌لرزید. گفت: ما در حال قایقرانی بودیم که 
دیگری نزدا! 

آنیک دستش رابه دور شانه‌ام حلقه کرد. 
دستش گرمای مطبوعی داشت که سرما را از بدئم 
می‌مکید. وقتی لرزش بدن مارا دید. گفت: دمای بدن 
شماافتاده, باید قبل از هر جیز شمارابه بیمارستان 

"سوزان "در حالی که دندان‌هایش به هم 
دندان‌هایم چنان به هم کلید شده بود که کلمات از 
دهانم خارج نشد! "نیک" با جشمان از حدقه در آمده. 
رن ار بر ان را ار 
برمی گرفت و به دیگری چشم می‌دوخت. باز هم 

وقتی سکوت مارا دید. گفت: 

9 ری آب در‎ LIS 
آیا هیچ کس رادر ساحل رودخانه ندیدید يا متوجه‎ 
حر غرغادی اا‎ 
علامت منفی تکان داد.‎ 

در این هنگام. ناگهان خبرنگاران و ارباب رسانه‌ها 
به وجود ما در آنجا یی بردند. ر گبار سوالات از 
اف ۱ ی و۱ مس ود را 
"سوزان چسباندم و در تاریکی شب. صدای EC‏ 
که آنجا را رک کنندا و اجازه نداد که به ما نزدیک 
شوند. در همین موقع. شخصی دو فنجان قهوه 


انجابود به من کمک کرد تا جرعه‌ای بنوشم و ذره 
ذره سعی می کرد از زیر زبان ما حرف بکشد. 
"سوزان "از نوشیدن قهوه داغ. جان تازه‌ای یافت. 
سرانجام "نیک دوباره نزد ما باز گشت و در حالی که 
به خانه بر وید و خود را گرم کنید. بعد | شرح جزییات 
رااز زبان شما خواهیم شنید. 
سروان "اولسن بلطا خانم‌ها را به خانه ببرید ت.. 
"سوزان حرف او راقطع کرد و گ گفت: ما بايد به 
MM. 1‏ ۳1 
همبر نون برویم. بچه‌ها انجا هستند. 
مثل مجسمه‌ای ساکت بودم. آرواره‌هايم منقبض 
شده بودند. تیک از شنیدن این حرف اخي‌هاد 
ود ي ی ی ی و 
در هم رفت. "سوزان گفت: جای نگرانی نیست. 
"جولی و ۲ با "هم با او ۳ 5 
۳ یا بر ۱۲ : 
سپس افز ود: اوه لعنتی! قایق یادم رفته بود. بايد 
ان رابه جای اولش بر گردانیم! 
درحالی که می‌لرزیدم؛ نگاهی به سوزان" 
خیابان» کبود به نظر می‌رسید. وحشت زده گفت: 
-نمی‌توانیم قایق را به حال خود رها کنیم. "تونی " 
ماراخواهد کشت از این گذشته مربی اورت ‏ قایق 
م۰ ۵ Mee‏ ۰ 
دارد. به نظر می‌رسید که سوزان هنوز به آهمیت 
ای ای انار رای ود را تا 
همه جنازه, دیگر تمرین صبحگاهی معنی و مفهومی 
نداشت. نیک قاطعانه گفت: 
- سوزان ؛ تو در موقعیتی نیستی که بتوانی قایق 
1 قا ۳۳ ما ای ۸ ۳ ۳ ۸ 
رس مت سس و مر و ور 
اهمیت موضوع را درک خواهند کرد. 
آهمبرتون و سپس به خانه برساند. خطاب به ما 
گفت: خود را گرم نگه‌دارید. من هم بعدا خواهم 
7 1 ۷ 3 
امد. من و سوزان سوار اتومبیل پلیس شدیم و پیش 
از انکه حر کت کند بر گشتم واز پنجره عقب. نگاهی به 
"نیک انداختم. دیدم همراه دیگران. سر گرم بیرون 
سشندن جنازه‌هااز آب است! آنها راداخل کیسه‌ای 
انداخته به درون وسیله نقلیه مخصوص مر گهای 
کوک مله ور ی ان رن اد 
خسته و درمانده‌به اشیانه قایق رسیدیم. از اتومبیل 
پیاده شدیم و با گام‌های لر زان از پله‌ها الا رفتیم. هیچ 
جنازه آن زنان بخت بر گشته در آب بر خود لرزیدم. 


دند؟ 
ادامه دارد 


بقیه از صفحه ۱۵ 


یک مرتبه دنیا بر سرم خراب شد من چه 
کرده بودم؟ با برادرم چه کردم؟ با خودم چه 
کردم؟ با انسانیت چه کرده بودم؟ 

تانز دیک ظهر در بیمارستان اشک می‌ریختم 
و دعامی کردم وقتی یکی از پرستارها گفت: 
"بعضی وقت‌ها کسانی که به کما میرن همه چیز 
رو می‌شنوند و ميشه بهشون امیدواری داد یک 
مرتبه از جا برخاستم و به نمازخانه بیمارستان 
رفتم و از در توبه با خدا به راز و نیاز پرداختم: 

_خدایا کمکم کن....خدایا توبه منو بيذ بر ... 
خدایا کمکم کن! 

اینهارا گفتم و به موبایل تورج زنگ زدم و 
هق هق کنان همه چیز را تعریف کردم و از او 
خواستم که بی‌معطلی همراه شراره به بیمارستان 
بیاید. ساعتی بعد وقتی انها امدند. شراره که روز 
ل و اساد جرد هاف سای اس سای 
انه گفته بود. با نفرت نگاهم کرد و گفت: "به خدا 
اگر حامد بمیره می کشمت!" 

من اما گفتم: "عیبی نداره که من میرم اما 
بیا بریم بالای سرش و باهاش حرف بزنیم... چند 
روز دیگه جشن روز نیمه شعبانه و شاید امام زمان 
"عج" دلش به حال من روسیاه سوخت!" 

و بعد هر سه بالای سر حامد نشستیم ابتدامن 
همه چیز را برایش اعتراف کردم بعد هم شراره 
در گوشش آواز عشق خواند و در حالی که من از 
خدا وامام زمان "عج" کمک می‌خواستم و اشک 
می‌ریختم. تورج دلداری‌ام می‌داد و می گفت: 
"مطمئن باش خدا کمکش می کنه.... شاید باید 
این اتفاق می‌افتاد تا به خودت بیای هانیه!" 

شراره همجنان در گوش حامد عشق را نجوا 
می کرد و من نیز به در گاه خدا استغاثه می کردم 
و کمک می‌خواستم, تمام آن ۴۸ ساعت را 
هیچکداممان از بیمارستان خارج نشدیم, تادر 
اولین ساعات روز نیمه شعبان. یعنی ساعت یک 
نیمه شب فرمشاری به مسر آغمان آمد و گفت: 
"عیدیتون رو از آقا گرفتین!" 


مر 


خاند وش ره بتم سسال قیل با هم از دوانه 
کردند و هفت ماه بعد نیز تورج به خواستگاری من 
آمد و دوباره فامیل شدیم ۲ 

در طول این پنج سال حامد حتی یک بار هم از 
رفتار زشت من حرفی نزده او حتی وقتی داشتم 
aa‏ وان رامیت 
گرفت و همه چیز را میانمان نصف کرد! امر وز من 
و شراره و حامد و تورج در یک خانه دو طبقه و 
کنار هم زند گی می کنیم و این خوشبختی را مدیون 
عیدی هستیم که اقا نصیبمان کرد... 


وه 


2 


سس 


از دل د ودو آنجنان دای گ فته است که هد 


اد 


@ سعد‌ی 


گوشه و کنار جهان و کی کتاب‌هایش است. مسئولین کتایخانه 
0 سعی داشتند از نوری ملایم ویکدست 
سبچرضقادار HIN.‏ سے رد۲ در سالن استفاده کنند. به طوری که 
TES‏ ۱ درا مطالعه هر ده درساله ااه 
کتابکانه کمیاب 4 کافی باش د اما تیر زی ادی پر روی 
کتابخانه کتب کمیاب دانشگاه شهر ییل, بز ر گترین 9 7 "سس کتاب‌هانگذارد. به همین منظور 
ساختمان‌جهان است که‌به گرد آوری ونگهداری‌از | 3 دیوارهای کتابخانه از صفحاتی از 
کتابه: طومارها و اسسناد بسیار کمیاب اختصاص داد 77 69| جنس سنگ مرمر ساخته شده‌اند 
شده‌است.این کتابخانه کهدرسال۱۹۶۳احدات ۶ س — که تنها حدود ۳ سانتی‌متر ضخامت 
د وام در فضا ف اص داش اودر ا الت کی ات در افر کاو ارداردو دار ضح امت و چن این ضفجات یه کرت اغ ات کا رر می داد نا حدق از ان 
ظرفیت گتجایش بیش از ۷۸۰ هزار عدد کتاب راداراست.اکنون ۵۰۰هزار عبور کند بتابراین, بدون اینکه آسیبی به کتاب‌های کتابخانه برسد.نوری یکتواخت 
خلتاز کب مخاف که همک عاض و اباب هس نود رایس کاسانه‌قراردارد. ور ا کته دوس الناسادمی‌شودساختمان کا انار خزس مر کرات یره 
کهبرای کتب نایاب. رقم شگفت انگیزی است.درمیان آثار موجوددراین ‏ وشیشه‌ساخته شده‌است. در مر کز آن بر جی شیشه‌ای و شش طبقه قرار دارد که 
میان می توان به نسخه اصل انجیل گوتنب رگ اشاره کرد. پیش از این بسیاری کتاب‌ها درون آن نگهداری می‌شوند. همچنین سیستم ضد حریق کتابخانه به جای 
از این کتاب‌هادر سراسر کتابخانه‌های مختلف پخش بودند و در شرایط خوبی آب.از تر کیبی از گازهای هالون و یک گاز دیگر برای خاموش کردن آتش احتمالی 
کا یی ددا بو رقو س کا | از کاپ و ااال ار ا ادومی اس ی کاب ها سر اما کات مسر بلاط 
یک اثر مهم. یک فاجعه ادبی محسوب می شود که‌این کتابخانه توانسته است نگهداری کتاب‌هابه حدی دقیق و مناسب است که‌اگر حادثه غیر معمولی رخ‌ندهد. 
کک ا ای د ان کد افا رین کے ای اا د ری وج او ل دحا رپوس کی اهر 


ازهر کسی که ‌هفته گذ شته در سواحل سید نی بوده‌است سوال کنید.از گیاهان و جلبک‌های 
سبز رنگ عجیبی خبر خواهد داد که تمام ساحل رادر بر گرفته بودند. تعداد بسیاریازاین 
توپ‌های سبزرنگ و عجیب همر اه امواج اقیانوس به ساحل آمدند.اين توپ‌ها جنسشان 
مانند اسفنج است و گرد و تخم مر غی شکل هستند. طوری که انگار از فضا | مد هاند!این 
گلوله‌های‌سبز رنگ در واقع جلبک‌های زنده‌ای هستند که فقط در شر ایط آب وهوایی 
خاصی رشد می کنند. کسی تابه حال‌این 

جلبک‌هاراند بده‌است و دانشمندان علت 

شکل عجیب آنها را نمی‌دانند اما به نظر 

سر بر ای راص بل ان ارات 

حفاظت از خودشان در برابر شکار جیان 

باشد. خوشبختانه این جلبک بسیار نادر 

هیچ حساسیت خاصی ایجاد نکر دهو سمی 

نیست و تنهامشکلی که برای ساکنین 

مناطق ساحلی ایجاد کر ده‌انداین است 

که همه جا رافرا گر فته‌اند. 


یک مکان دیدنی وجاذبه توریستی بسیار جالب کار خود رادر هلند آغاز و 
درهایش رابر ای بازدید عموم باز کردهاست. این مکان در واقع یک کشتی نوح 
ترای ار ای Td‏ ار سار 
نام یوهان‌هوبرز موج‌های خروشانی راتصور می کرد که در طی یک طوفان, تمام 
هلند رادر بر می گیرند. افکار و نظرات دیگری هم اضافه شد و در نهایت تصمیم 
به ساخت این کشتی گرفت. این سازه‌هلندی | کنون برای باز دید عموم باز شده 
ا ان ی را ای ما ار 
رن ار را 
(به قدری بزر گ است که در دسته سازه‌ها طبقه‌بند ی می‌شود. نه کشتی‌ها!), و 
در آن زمان هنوز کار ساختش تمام نشده بود. اکنون که کشتی رسماً افتتاح شده 
است جزییات بیشتری در مورد آن به دست آورده‌ايم. اول از همه باید بگوییم 
که کشتی می تواند روی اب شناور شود. همچنین به شدت تا کید شده است که 


ê 


برج اسباب بازی 
بعضی‌ه ابر ای تعطیلات به مسافرت می روند. بر خی دیگر در خانه 
می‌مانند وبه کارهای منزل می‌رسند. اما استفن بریگز حدود ۴ماه 
راصرف‌ساختن‌یک برج ایفل کامل از مجموعه اسباب بازی‌های 
ساختمان سازی مانند تکه‌های لگو کر د.این مرد ۵۵ ساله نمونه‌ای 
بسیار دقیق و کامل از برج‌ایفل به ارتفاع ۰ ۲۴ سانتی متر رادر حیاط 


۰ 


پبشتی خانه‌اش ساخته و بر ای این کار فقط از تکه‌های خانه سازی استفاده 1 
E eT TT‏ 2 

مساآفرتی‌بوده‌این کار رابد ون هیچ دستور العمل و نقشه ساخت اجرا ۳ 

کر ده‌است.او تمام تابستان راصرف تکمیل این پر وژه خانگی کر ده‌است. 2 

بازی دارد. چندین سال است که این تکه‌های خانه سازی راجمع می کند. ظاهر | او چندین سال است که 

نقشه ساخت سازه‌ای بز ر گ رادر سر داشته است. او فر زندی ندارد واین برج راصرفا برای خودش ساخته و 

است.استفن انقدر از این کار خود راضی است که آن را | رام بخش می‌داند. زیر اعاشق طراحی وساختن 1 


نی 


چیزهای مختلف با این اسباب بازی است. علیر غم ز حمت و تلاش فر اوانی که برای این کار کشیده بود. این 
برج زیبا تنها یک روز باقی ماند و روز بعد از تکمیل شدنش استفن قطعاتش را از هم جدا کرد. او زمستان 


وج هی گر 


جح | e 1 0 TT‏ 1 3 ے ر ر 
دیگرآن‌این یس بچه را ارواره می‌نامند که از فیلم ارواره‌استیون اسپیلبر گ گر فته شده‌است. دلیل 
آن هم این است که این پسربچه ردیف دومی از دندان را در دهان در آورده‌است! زک براون هشت 


۰ 


۰ 


د که دا داد مخالی 


سلله‌مانند کوسه ها که به داشتن دوردیف دندان مشهور هستند. دو ردیف از دندان‌های جلو دار د و 
همین باعث شده‌است که دوستانش او را آرواره صدا کنند. البته دندان‌های او به تیزی یک کوسه سفید 
که‌این عارضه کم کم برطرف شود چرا که این ردیف دوم دندان‌ه اءدندان‌های اصلی ودندان‌های 
دیگراوشیری‌هستند.همین‌هفته گذ شته بود که ز ک اولین دندان شیر ی خود رااز د ست داد وبه این 
تر تیب به نظر می رسد وقتی دندان‌های شیری جلویی او بیفتند. مشکل او بر طرف شود. امارشد کامل 
دندان‌های اصلی جلویی بالا و پایین در این سن و در پشت دندان شیری بسیار عجیب است. کلیر ۳۸ 
ساله که‌مادر زک است.می گوید: وقتی‌اولین دندان اضافی او رادید یم خیلی نگر ان نشدیم.امارشد 
آنه امرتبا ادامه می‌یافت وهیچ دندان شیری نمی‌افتاد. ان موقع بود که نمای دندان‌هایش عجیب و 
غریب شدند. ظاهر آدندان‌های اصلی به جای اینکه دندان‌های شیر ی رابه بالا هل بدهند. با زاویه‌ای در 
پشت دندان‌های شیر ی رشد کر دند. البته ز ک هیچ مشکلی با این قضیه ند اشت و دندان‌هایش هیچ درد 
یا مشکلی در غذا خوردن ایجاد نمی کر دند. اما می‌خواست زودتر دندان‌هایش بیفتند تا به قول خودش 
بز رگ شود. خوشبختانه با افتادن اولین دندان شیر ی نگرانی‌های این خانواده کمتر شده است. 


^ 


دور ٩‏ سود 


این کشتی به شکلی طراحی نشد ه که بتواند مر دم رااز یک فاجعه جهانی مانند سیل نجات 
دهد. بلکه تنها نمادی از کشتی نوح واقعی است. هوبرز این کشتی رادر ابعادی دقیقا 
برابر با انجه که در انجیل خوانده‌بود ساخته است. طول کشتی ۱۳۵ متر.عرض ان ۲۰ 
مترءوارتفاعش ۲۳متر است.اگر چه بر نامه ریزی ساخت این پر وژه‌از سال ۱۹۹٩۲‏ آغاز 
شده بود. اما مراحل ساخت کشتی اصلی تا سال ۱ ۱ ۰ شروع نشد. هوبرز قبل از آن مدل 
کوچکتری رابه کمک چند داوطلب ساخته بود. اما برای اینکه از انجام پر وژه اصلی غافل 
نماند و به کشتی کوچک قانع نشود. آن را فر وخت تا بتواند روی هدف اصلی اش متمر کز 
شود. او برای اینکه کشتی تا حد ممکن دقیق ساخته شود. نهایت تلاش خود را انجام می‌داد 
تاهر کدام از جزییات ساخت اجرا شوند. ساخت این کشتی حدود ۱/۶ میلیون دلار هزینه 
برداشت. ار تفاع کشتی به اندازه یک ساختمان ۴ طبقه است و طولش به اندازه یک زمین 
فوتبال است. هوبرز داخل کشتی رانیز تاحد ممکن شبیه سازی کر دهو آن رااز حیوانات 
مصنوعی در ابعاد واقعی شان پر کرده‌است. او در این جانیز از هیچ جزییاتی چشم پوشی 
نکر د و همسرش بیان کرد که تنها خربد یک فیل. ۱ ۱ هزار دلار هزینه برداشت. کشتی 
نوح در شهر دوتریخت در هلند آماده استقبال از بازدید کنند گان است. 


HE 
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از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


واژ گان خود راجا گذاشته و رفته است! 


داشتم پیچ راد یر را می‌چر خاندم. از قضا رسیدم به 
ایستگاهی که به زبان ار دو بر نامه پخش می کرد. گوش 
کردم دیدم عجب آش شله قلمکاری است. علاوه بر 
زبان اصلی, کلی کلمات فارسی و تازی و انگلیسی نیز 
بلغور شده بود! 

بعد یادم‌افتاد که‌ازاين بابت, آش ماهم دست کمی 
از انها ندارد. باور ندارید به این جمله توجه کنید: 

"باوزی دن توفان به درون اتاق, طفلک گاف 
بز ر گی کرد واز وحشت.سماور رابه زمین 
انداخت!" 

این‌متن.ظاهر آفارسی‌به‌نظر می‌ر سد.اماد رحقیقت 
نک موف از ین الملل ا مت ادر ان جاه وان کی 
-اتاق (تر کی). طفلک(انگلیسی) _ گاف(فر انسوی) - 
وحشت (عربی) و سماور (روسی) است!البته این آفتی 
است که گریبان بیشترین زبان‌های دنیارافرا گرفته 
ومنحص به زبان مانیست. زبان خالص,مثل نژاد 
پاک. رویایی است که فقط بای د در خواب دید. مگر 
زبان فرانسه. آمیخته‌ای از زبان‌های "گل "و سلت" 
اک عة ایا انل ای فد 
همین طور زبان انگلیسی که واژه‌های زیادی از ریشه 
لاتین ودیگر ریشههابا آن آمیخته است!...سری به 
دفتر یادداشت‌هایم می‌زنم. از قدیم. هر چه درباره 
زبان خودمان به نظرم رسیده‌بود در آن یادداشت 
کرده‌ام. آن رابه حساب یک مقاله تحقیقی "نگذارید. 
بلکه بیشتر از دید گاه "تفریحی "به آن نگاه کنید! 

اولین گام در بیان یک واژه» پژوهش در معنی آن 
است و دومین مرحله, رابطه میان یک واژه و ایده‌ای 
است که‌از آن صدابه وجودم ی آید.اين موضوع. بیشتر 
به روانشناسی مربوط می‌شودتا ریشه‌شناسی ! 
مثلاً برای نمونه» وا ژ گان "خش خش قهقهه و آغرش" 
رادر نظر بگیرید. 

دراین واژه‌هاصدا؛ بامعنی ر ابطه مستقیم دارد. 
یعنی صدا تصویری‌رابه ذهن طرف واردمی کند. 
به‌ط ور کلی, وا گان زبان رامی‌توان به چهار دسته 


در گوش انعکاس می‌یابد. 


1 


۲-دیداری(تصویری) مثل: چرخ توپ. عینک؛ 
گل. پر واز پر ند گان. آسمان آبی و... که تصویر آن در 
دهن نقش می‌بندد. 

اس کر سر 
ترسناک وغیره که باشنیدن با خواندن انهاء حالت 
خاصی در شنونده یا خواننده یدیدار می گر دد. 

۴-بقیه واژه‌ها که در طول زمان» این سه واژگی در 
آنها گم شده و فقط برای تبادل اندیشه به کار می‌روند. 
پاره‌ای از آنها کنش پذیر یامنقعل هستند. 

ا اسان سک ات تست ای ودرا 
داشته باشند. اما این تقسیم بندی شخصی من است. 

بعضی کلمات در طول زمان, معنی اش عوض شده 
فقس ند کدی مات ا مع فض دنا 
وارسته راداشت وامروزه به معنی یک فرد دورو و 
"نیرنگ باز تفسیر می‌شود. 

از اد نبریم که‌روزگاری.ایران م ا.امپراتوری 
بزرگی بود که زبانش تا اقصی نقاط گیتی گسترش 
داشت.بااین حال, در طول تاریخ هر قومی که به 
سرزمین باستانی ماتاخته, وا ژگان خود راجا گذاشته 
ورفته است. برای مثال. کلی واژه‌های تازی وارد زمان 
ماشده که ایرانیان. دست وپای آنها راشکسته و به 
شکل خاص به کار می‌برند. به طوری که خود عرب 
هاء جیزی از ان سر در نمی | ورندادرست است که 
بیشتر واژگان عامیانه, ساخته و 
پرداخته خود مردم جهان بوده. 
برای مثال, واژه جنگ سرد را 
همین‌مردم کوچه و بازار ساخته 
اند که بعد | به طور رسمی وارد 
فرهنگ زبان انگلیسی شده و از 
آنجابه‌دیگر زبان‌هاسرایت 
کرده‌است؛امااین به آن معنی 
نیست که نسل جدید تلویزیونی 
ما_بااستفاده‌از آآشفته بازار -بکوشند یک زبان‌من 
در آوردی رابه طوریک جانبه به خورد مردم‌ما 
بدهند وانتظار الگویر داری داشته باشندابه طور یقین, 
واژه‌های تحمیلی, زود فراموش می‌شوند وهیچ کدام. 
ارزش وارد شدن به فرهنگ زبان فارسی را ندارند! 

واژگان غربی نیز در زبان ما -گذشته از واژگان 
علمی و فنی_بسیار جاخوش کرده‌اند. واژ گان خارجی؛ 
مثل مهاجران بیگانه‌ای‌هستند که وارد یک سرزمین 
می‌شوند. در آنجالنگر می‌اندازند و دیگر حاضر به 
باز گشت نیستند. زاد و ولد می کنند و کم کم.بومی آن 
سرزمین می‌شوند. این وا گان. پس از گذشت سالهاء 
آنقدر خودمانی می‌شوند که به نظر نمی رسد از خون 
دیگری‌هستندا!مثل واژه گاف کهاز زبان فر انسه 
وارد زبان ما شده است. در اصطلاح عوام به معنی 
اشتباه فاحش "یا اشتباه خنده دار اجتماعی ‏ است. 
اران حال که ابا کون فراع در دان 
است که "گاف کردن "به کار ببریم. نه "گاف دادن ۲ 

نت فتاه از ان نشیم شود ا ر ا مرد 
گاف "رابه معنی "گاو تلقی می کنند!حالاگر معنی 
دیگری داشته باشد. من از آن بی‌اطلاعم! 


همین طور. لفظ کیه؟ که در پاسخ به صدای در 
بر زبان می آوریم. یک واژه فرانسوی است که وقتی 
در خانه یک شهر وند فر انسوی رابزنید او مثل ما 
می‌پرسد: کیه؟ این واژه‌را صادق هدایت "وارد 
ادبیات ما کر دا 

واژه‌بعدی توفان است که‌از زب ان چینی به 
صورت 1001 وارد زبان خارجی شده است. به 
جای توفان . تندباد نیز به کار می‌بر ندالابد هنوز 
دارید فکر می کنید واژه طفلک در جمله‌ای که در 
آعاوسطلب آورضغ ری است هآ ایی عنم 
شماء دور از انتظار نیست. زیرامی‌دانیم که طفل یک 
واژه‌عربی است.امادر زبان تازی»( ک) تصغیر وجود 
ندارد.در زبان فارسی می‌توان گفت:پسر ک.دختر ک: 
اما طفلک "یک واژه‌من در آوردی است.هر چند که 
برخی‌از فرهنگ‌های فارسی. آن رااز واژگان تازی- 
فارسی ‏ به شمار آورده‌اند. اما درست نیست! آن طور 
که در دفترم یادداشت کرده‌ام. اصل این واژه احتمااً 
باید همان (تاف لا ک) انگلیسی باشد که از آن. معانی 
"بدشانسی "و بدبیاری مستفاد می‌شود.ومعمولاً از 
سر دلسوزی در مورد اشخاص بیان می گر دد! آن هم 
نه لزوما یک طفل! 

در دفتر خودم. داستان جالبی دارم درباره ريشه 
واژه "هش لهفت که بد نیست به عنوان حسن ختام 
مطلب برایت‌ان تعریف کنم: خدا 
رت عدا اا 
پاریزی در مقدمه کتابی به همین 
نام. چندین معنی احتمالی برای 
واژه هشلهفت ذکر کردهاما 
این موردی که می‌خواهم برایتان 
تعریف کنم در شمار انها نیامده 
است.لابد خیلی تعجب می کنید 
اگر بگویم این واژه عامیانه که 
ارس طرش روش افا سکس درا 
که کلیس ها کے ار میا کے ماراملک ان خره 
پنداشته ودر آنجااتراق کرده‌بودن د.در جنوب 
کشورمان قهوه خانه‌ای بود که انگلیسی‌ها صبح به 
صبح برای صرف چای به آنجامی‌رفتند وبه زبان 
انگلیسی آن زمان به قهوه چی می گفتند: 

(آی شل هو تی) یعنی (چای می‌خواهم). 

مشتریان قهوه خانه. همین که سر و کله این عده 
از دور پیدامی‌شد که به قهوه خانه نزد یک می‌شد ند. 
می‌گفتند: هشلهفتی ها آمدندایعنی کسانی که به 
زبان مادری خود می گفتند: "ی شل هو تی "!و چون 
مر دم اا زاین اس عار کر انا ایس دل شر ی 
نداشتند,واژه "هشلهفت "یا "هشلهفتی بعدآبه عنوان 
یک واژه عامیانه_-دارای بار منفی -در زبان ما معمول 
شداالبته مثال‌های دیگری هم در دفترم یادداشت 
کرده‌ام که در این مختصر نمی گنجد و مایل نیستم 
نیگن آزآمن شمارا چ تما برا زران ار 
رابه همین صورتی که هست پاس بداریم و اجازه 
ندهیم مهاجران جدید. این رودخان ه رابیش از این 
گل آلود کنند! 
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مرد شیشه‌ای, برای انتقال تجهیزات جاسوسی به داخل زندان آنها را بلعید. 
گشتزنی در یکی از محله‌های جنوبی شهر یار به مرد میانسالی مشکو ک شدند 
که در حال جمع اوری ضایعات بود. دو روز بعد از دستگیری که قرار بود مجرم 
به زندان منتقل شود. مامورآن متو جه شد ند او بد حال شد هو به خود می پیجد. 
در اینجابود که احتمال دادند او مواد مخدر بلعیده که باعث بد حال شدنش شده 
است. این در حالی بود که مرد مر موز با اصرار ماموران می خواست او راهر جه 
سریعتر به زندان منتقل کنند. تااینکه ماجراشک ماموران رابر انگیخت ودر 
ان مرحله مام وران این مرد متهم رابه مر کز درمانی منتقل کر دند تااگر مواد 
مخدری‌بلعی ده آن رااز معده‌اش خارج کنند وسپس از معده‌وی ۱۷۵ گرم 
تریاک ۲۶۴ عدد قرص. جهار عدد هندزفری, چهار کابل یو اس بی و ۱۸ عدد 

سیمکارت و ۱ ۱ عدد فلش مموری کشف شد. 


بیدا شدن حلقه در ميان ۱۷ تن ز باله 
زن‌جوانی در آمریکاپس از اينکه متوجه شد حلقه 
ازدواجش راهنگام شست‌وشوی دست‌هاگم کرده. 
یک شبانه روز از عمر خود راصرف بیدا کر دن ان در 
یمان کر TD‏ ره 
سازمان جمع آوری زباله‌ها رفت و پس از جست وجو در 
بین بیش از ۱۷ تن زباله, بالاخره حلقه‌اش را پیدا کرد. 
"تیفانی اتریک "زن ۳۵ساله گفت: هميشه عادت دارم 
هنگام شست و شوی ظر وف یا شستن دست‌هایم, حلقه ام 
را کنارسینک بگذارم. آن روز از همسرم و کار کنان 
حواسم قانمام نلاش خود رابرای بیدا کر دن حاقه انسام د هن زمابی فاد بود 
تااینکه تصمیم گر فتم خودم به محل جمع آوری زباله‌ها بروم و برای پیدا کردن 
یاد گار مراسم ازدواجمان تلاش کنم. تیفانی مادر دو کود ک است و به تاز گی از 
مرخصی زایمان باز گشته و کار خود راشروع کردهو حالا در اولین روز بعد از 
مرخصی زایمانش زمانی که تصمیم گرفت همسرش رابا درست کردن غذای 
مورد علاقه‌اش غافلگیر کند. د جار این گرفتاری شد. زن جوان حلقه‌اش رادر 
دسا رد کار ی او درد ار ار 
تا اینکه روز بعد متوجه شد حلقه اش نیست. بدین تر تیب پس از اینکه با کمک 
همسرش نتوانست آن را پیدا کند به ناچار تصمیم گرفت در میان صدها تن 
زباله‌ای که از شب گذ شته به محل بازیافت و سوزاندن منتقل می شود بر ود و 
این کار ساده‌ای نبود. او لباس مخصوص به تن کرد و ماسک زد و فقط یک هدف 
داشت و آن پیدا کر دن حلقه از د واج بود چون معتقد بوداگر تمام انگشترهای 
دنیارا هم دوباره خریداری کند. ان احساس زیباو بر جامانده از پیوند عشق 
ناگسستنی شان هیجگاه د وباره تداعی نخواهد شد. به همین دلیل همسر ش 
SS‏ 
زده خودش را به کامیون‌های حمل 
زباله رساند و خلاصه این زن و شوهر 
یس از ۸ساعت تلاش بدون وقفه با 
شده در دستمال کاغذی راییدا کنند 
و شادی کنان به خانه باز گر دند. 


کمک هم موفق شدند حلقه پیچیده 


اطاعات ی ارو ۳۷۰۱ 


همیشه دکتر | گر فتن 
عاقبت به خبری ندارد 
نخبه آی تی باجعل تراول چک‌های 
۰هزار تومانی آنهارادر بازار سیاه 
می‌فر وخت. 
چندی پیش پل س تهران خبری از 
ف روش تراول چک‌های جعلی در میدان 
ونک دریافت کرد و ماموران با اقدام‌های ویزه مرد شیاد را که مجید نام داشت. 
ره را ها ی lC‏ 
ان رح رای سرا ریس CISD‏ ای را 
انجام می‌دهم. این مرد جوان فور آ برای اقدام‌های کار شناسانه پلیس در برابر 
تیمی از پایگاه سوم پلیس آ گاهی قرار گرفت و گفت:مر دی به نام غلامرضا" 
تراول چک‌هایی رابه من داد تا در بازار سیاه بفروشم واین گونه بود که غلامرضا 
هم در خانه‌اش واقع در خیابان مجید یه شمالی دستگیر شد. در بازرسی از خانه 
اوهم پل س به محمولهای از تراول چک ها و مهرهای جعلی متعلق به م راکز 
تحصیلات تکمیلی, بر گ‌های گواهینامه جعلی, پایان تحصیلات دوره متوسطه و 
دههابر گ گواهینامه جعلی و پایان دوره پیش دانشگاهی و یک دستگاه کیی رنگی 
دست یافت تادریابد که گر داننده‌همه این شاخه‌های تبهکاری یک باند است. 
CL‏ 
پیش از این نیز بار ها به خاطر صدور مدر ک تحصیلی جعلی دستگیر و به ۸سال 
زندان محکوم شده‌ولی با سپردن وثیقه از زندان خارج شده‌است. گفتنی است 
وی یکی از نخبه‌های رشته "آی‌تی بوده و دارای مدرک د کترادراین رشته 
است و خودش می گوید: 
تاکنون مدرک جعلی مربوط به پایان دوران متوسطه رابه خیلی‌ها فر وخته‌ام. 
اودر پایان گفت:قصد داشتم بااین کارم پول زیادی بهدست آورم واز کشور 
a‏ 


عذاب ار تباط اینترنتی 


زن جوانی که پس از فریب خوردن در اینترنت. می‌خواست خود را بکشد 
مبتلابه عذاب وجدان شد ید شد. ورود هیجانی زن جوان به شبکه‌های اجتماعی 
واعتی اداو به این دنیای مجازی مثل زلزله‌ای تاروپود فکر و ذهنش رالر زاند واو 
رازیر ورو کرد. این زن‌جوان که مر جان نام دارد.در شبکه‌های اجتماعی تلفن 
همراه؛ با مردی آشنا شد و آن مرد مدتی از طریق فضای مجازی با وی در ار تباط 
بود و در این میان همسر زن پس از یی بر دن به این ماجرااو را زیر نظر گرفت و 
متوجه شد شریک زند گی‌اش در مسیری گام گذاشته که به خیانتی شوم ختم 
خواهد شد.بنابر این در اولین قر ار ملاقات همسرش با شیاد مجازی به تعقیب انها 
پرداخت و مچ مر جان رادر حالی که کنار مرد غریبه در پار ک قدم می‌زد گرفت. 
همسر مر جان با بر خورد منطقی خود همسرش را به خانه باز گر داند و در مورد 
تهد يدهاو خطراتی که این ار تباط مجازی بر ای سر نوشت‌شان باو جود داشتن یک 
دختر ۵ساله در پی خواهد داشت. آ گاهی لازم را به او ارائه کرد. پس از این ماجرا 
مرجان تعهد داد که اشتباهات گذشته‌اش راجبران کند.او که در بر ابر همسرش 
احساس خجالت می کر د نمی توانست خود راببخشد تااینکه تصمیم گرفت به 
زند گی خود پایان دهد. آن روز زن جوان نفس‌های خر رامی کشید که شوهرش 
وارد خانه شد و پیکر نیمه جان او رااز مر گ حتمی نجات داد.او در بیمارستان 


گن“ :خو شحالم از اینکه فرصتی دوباره برای ز ند گی یافته‌ام و بچه‌ام بی‌مادر نشد. 


اماباوجود گذشت دوماه‌اوهمجچنان نسبت به خود احساس تنفر و بدبینی دارد 
روانی شده و درحال حاضر تحت مراقبت‌های ویژه روانیزشکی قرار دارد. 


رد 


۰ 


که اد تصدر 


۰ 


می بو یم از خط داد کنو است 


9محمد ححلزی 


سی اجار 


شماره‌ی پیش راهم به شیخ فضل الله اختصاص 
دادم زی را یکی از افراد مهم روز گار قاجار بود ضمنا 
عقاید خاصی داشت و خیلی از متجددین فکر می کر دند 
اودست نشانده روس وانگلیس بود ولی معلوم شد او 
دست نشانده مذ هبش بود و هوشیار بود و جریان‌های 
انحرافی رازود تشخیص می داد بناب این حتی بین 
برخی از علما هم مخالفانی داشت و آنها فتوادادند که 
او حق دخالت در امور مسلمانان راندارد. بعد هم به 
دستور یپرم خان که نه ایرانی بود نه مسلمان. شیخ را 
اعدام کر دند. قبل از حکم اعدام. روس‌ها از او خواسته 
بودند به سفارت پناه ببرد. شیخ قبول نکر د. وقت دار 
زدن‌هم یکی از رجال پای چوبه دار آمد و گفت امضا 
کن که با مشروطه موافقی تا اعدام نشوی, شیخ قبول 
نکرد. قبل از حلق آویز شدن برای مر دم خطابه ای ایر اد 
کرد و آخرش گفت این عمامه رااز سر من بر داشتند. 
از سر بقیه هم بر خواهند داشت. 


تهرآن در دست مشروطه خواهان 

از بس از شيخ فضل الله گفتم. محمد علی‌ شاه و 
احمدشا‌فراموش شدند. بر گر ديم به چند روز قبل 
ازاینکه مشر وطه‌خواهان تهران رافتح کردند. ان 
روز در بیشتر شهرهای‌ایران شورش شد بود و 
مشروطه‌خواهان مسلح و جنگنده بودند. در تبریز 
ستارخان و باقرخان و افرادشان باس بازان دولتی 
می‌جنگید ند. بختیاری‌ها وار د اصفهان شده و حا کم را 
انداخته بودند و شهر دست خودشان بود. مجاهدین و 
یپر م خان ارمنی به نیروهای دولتی تاخته وحا کم گیلان 
را کشته بودند و خودشان حا کم شده بودند. سیهدار 
تنکابتی باارتشی که داشت به گیلان رفت و سر پرستی 
مشروطه خواهان رابه عهده گرفت. بختیاری‌ها هم از 
اصفهان به قم رفتند و از انجا عزم تهران کر دند. 

محمدعلی شاه رئیس‌آلوزرايیش را که 
مشیرالس لطنه بود. معزول کرد تااوضاع را آرام کند 
سپس ناصر الملک را فر اخواند تا نخست وزیرش کند 
امااوسر پیچید وبه حضور شاه‌نر فت. شاه به سعد الد وله 
دستور داد دولت راسریرستی کند. سعدالد وله 
سفیر آنی به اردوی مجاهدان مشر وطه فر ستاد و سعی 
کردششکل رابا مذاکرهخل کد مجاهدان مدا کرورا 
قبول نکر دند و جنگ محر ز شد. ار تش دولت وارتش 
مشروطه‌خواهان در بادامک تهران به هم رسیدند و به 
جان هم افتادند و در جنگی خونین و سه روزه تهر ان به 
دست مشر وطه خواهان افتاد. محمدعلی شاه و رجال و 
فر ماندهان چه کار کر دند؟ هیچ!زن و بچه و طلاهای 


خود رابر داشتند و در سفارت روس که در زر گنده 
بود. متحصن شدند. 
با بارنفسکی که دبیر سفارت روس بود. به عمارت 
بهارستان رفتند و باسردار اسعد و سیهدار تنکابنی 
مذاکراتی کرده‌وبه آنهااطلاع دادند که شاهو 
اطر افیانش در سفارت روس یناه 
گرفته‌ان د بنابراین بهتر است 
جنگ‌های داخلی را تمام کنند. پس 
از این جلسه مشر وطه‌خواهان یک 
کمیسیون عالی تشکیل دادند که 
۸فر عضوداشت وقرار شد فعلاً 
کشور رااداره کنند. نخستین دستور 
محمدعلی شاه به سفارت روس پناه 
برده, خائن است واز سلطنت خلع 
می‌شود. دستور دوم هم منصوب 
کردن پسر محمدعلی شاه بود به 
شاهنشاهی ایران. 

قبلا برای شما تعریف کردم که شاه جدید بچه سال 
oR Coc‏ 
شد سپس داد گاه‌انقلاب تشکیل دادند و تعدادی‌از 
اهالی دولت قبلی‌اعدام شدند. شاه مخلوع حدود یک 
ماه در سفارت روسیه ماند و امیدوار بود اتفاقی بیفتد 
و سر تاج و تختش بر گر د د ولی هیچ امدادی نر سید و 
نمایند گانی از مشر وطه‌خواهان با او مذا کره کر دند و 
ی د دک غل سرا وراد ات وای 
ا ا ره 

دولت جدید سه ماه‌مقزری اورایرداخت و 
سا ماوع ا اورت دآع ار سرا ران روسی 
وهندی وایرانی از تهران به سوی‌اودسای روسیه 
حر کت کر د. دو سال بعد بابر ادرهایش ملک منصور 
میرزاشعاع الساطنه وابوالفتح میرزاسالارالدولهبه 
گمش‌تبه‌ایران آمد و آنجاراستاد عملیاتی خودش 
کر دوشعاع السلطنه رابه سوی‌مازندران فر ساد اودر 
بابل اردو زد و مشغول جمع آوری سرباز شد. 


سر محمدعلی شاه را برایم بیاور! 
محمدعلی میرزابه سپهدار تنکابنی که 
رئیس ال وزرابود تلگرافی مخابره کرد: تاوقتی که 
به تهران می آیم.امور دولت راانجام‌بده. اين 
دستور تلگرافی کمی عجیب بود زیر اسپهد ار تنکابنی 


مغد مات سفو ط سلسله فا جار 


از مشر وطه خواهان واز مخالفان محمد علی شاه بود 
تعیین شده‌بود وأمور دولت رابه‌عهده‌داشت ولازم 
نبود شاه از او بخواهد امور دولت رابه عهده‌بگیرد. این 
دولت جدید به او اتهام زد که حتماً تو با شاه مخلوع 
زده. آنها خیلی سریع ری انقلابی 
دادند واوراعزل کر دند و صمصام 
السلطنه بختیاری را که وزیر جنگ 
بود به ریاست دولت گماشتند. 
رسید سالارالدوله که کر مانشاه را 
کردو آمرانه وباتهدید خواستار 
با مدا بان یه 
سران مشروطیت بحث شد که چه 
تصمیم جدیدی گرفتند و ان رابه تمام ایران مخابره 
کر دند و دستور دادند متن آن به مردم اطلاع داده 
شود. متن تلگر اف این بود: 

۲ ۰ = مء 

هر کس محمد علی میر زاء شاه خائن و مخلوع را 
دستگیر کند یاسرش را برای مجلس شور بیاورد. 
صدهزار تومان یاداش خواهد گرفت.یاداش کسی 
که سر سالار الدوله را بیاورد. بیست و پنج هزار تومان 
اسب وهای سر قعاع اا نیو تست ودج هرا 
تومان‌ باداش پرداخت خواهد شتد. این باداش خیلی 
زیاد بود و خیلی‌ها را وسوسه می کرد دنبال سر این 
سه نفر باشند. و این خبر حتما به گوش آن سه نفر هم 
رسیده بود و خود به‌خود هر اسان شده بودند و از سایه 

میرزاعلی خان ار شد الدوله که از فر ماندهان شاه 
مخلوع و شورشی بود شاهر ود را تصرّف کرد و به 
سمت تهران امد و در امامزاده جعفر ورامین اردو زد. 
یپرم خان و جعفر قلی خان سرداربهادر با ارتش خود 
از تهران به سمت ورامین راه افتادند. از قز اقخانه هم 
رضاخان با گروهانش به کمک مشر وطه‌خواهان رفت 
و سرانجام ارشدالدوله شکست خورد و اعدام شد. 
یکی دیگر از فرماندهانی که به سود محمدعلی میر زاو 
علیه مشر وطه خواهان شوریده بود, ر شید السلطان نام 
داشت. او هم در فیروز کوه شکست خورد و اعدام شد. 


۵ رواو ۹۵ اطلامات کل 


میر زاو بر اد رانش تنهاماند ند وهر سه از اير آن به ر وسیه 
نکرد و در اودسا مشغول زند گی شد. 

درسال ۲۹۷ امیلادی مجبورشداودسارا 
تر ک کند زیرادر روسیه انقلاب بلشویکی شده بود و 
محمدعلی میر زاو اطر افیانش سوار یک کشتی باری 
فر انسوی شدند و به استامبول فر ار کر دند.در انجا 
انگلیسی‌هااجازه ندادند مسافر ان از کشتی پیاده شوند. 
محمد علی مير زانامه‌ای به سفارت ایر آن نوشت و به 
سفیر ایر ان در عثمانی خبر داد که با خانواده‌اش در 
کشتی هستند. جند ساعت بعد یک قایق موتوری از 
از افر اد سفارت ویک افسر انگلیسی.شه‌سابق و 
خاندانش رابا احترام به سفارت بر دند. در سال ۲۹۸ ۱ 
میلادی که ده‌س ال از تبعید او گذشته‌بود.یسرش 
احمدشاه به عثمانی رفت و پدر و مادر و خواهرش را 
ملاقات کر د. شاه سابق به سرش آندر زهایی داد و 
گفت به سلطنت و تاج و تخت دل نبند و فقط به فکر 
زراندوزی باش. 

محمدعلی شاه مخلوع مدتی در عثمانی زند گی 
در سفرهای دوم وسومش به اروپا باز هم پدر و مادرش 
راملاقات کرد. بار اخر پدرش بیمار بود.دیایت 
داشت و سرانجام بر اثر همین بیماری در ۱۶ فروردین 
9 ۰ در پاریس در گذشت. مراسم سو گواری‌اش در 
شاهزاد گان وسران کش ورهای دیگر در آن شر کت 
کردند. جنازه او رابه کربلا بردند ودر حرم‌امام 


سید ضداءالدین طباطیایی 

سید ضیا از افر اد دیگری بود که در اواخر قاجار 
تا تور ھھھ بر آیر آن گزاشت. او اهل یراز نود کاس 
از تحصیلات به تبریز رفت و در انجاوارد سیاست 
وروزنامه‌نگاری شد.هر بار که روز نامه‌ای منتشر 
می کر د. به دلیل هواداری از مش وطه و انتقادهای 
سیاسی. نشریه اش تعطیل می‌شد. او گاهی عبا و عمامه 
می‌پوشید و گاه کت و شلوار و فو کل و کراوات داشت. 
در هفده سالگی به کمک دایی‌اش در شیر از روز نامه 
ندای اسلام رامنتشر کرد. آن نشریه هم توقیف شد 
و دنبال‌سیدضیا گشتند تاامجازاتش کنند.او 
تغییر لباس داد وبااعضای تحریر به‌اش به 
تهران آمد وباز هم فعالیت‌هایی کرد.سیدضیا 
به جنبه مشر وعه بودن مشر وطه زياد اهمیت 
نمی‌داد اما در هجرت علمابه قم در صف آنها 
بود. او در دو ترور و بمب گذاری شر کت کرد 
مورد توجه دولت انگلیس وروس قرار گرفت. 
گا ضیابه دلیل ار تباطش با وفوق‌الذولهو 
ویز گی‌های خاصی که داشت. دولت بریتانیا 


مر فة 


اطلاعات ل 1۳ ۳۷۰1 


خبر رسد سالارالدوله که کرمانشاه 
را گرفته بود و ساخلوی آنجا شده 
بود. تلگراف تندی به مجلس مخایره 
کرد و آمرانه و با تهدید خواستار 
پادشاهی محمدعلی شاه شد 


اورابه کمیته آهن جذب کرد. کمیته آهن سازمانی 
جاسوسی بود که در پی منافع انگلیس بود و مقدمات 
کودتای سیدضیا را فراهم کرد. 

وقتی که بریتانیاشرایط کودتارااماده‌دید. 
سیف و هر اس ود وتان 
پهل وی رابه عنوان چهره نظامی آن انتخاب کرد. 
بریتانیا به سیدضیا و رضاخان پهلوی تر فندهایی یاد 
داد تاموجبات عزل فر ماندهروسی قزاق‌های ایر ان 
فراهم شود.احمدشاه که خبر نداشت قر ار است چه 
بلایی‌سرش ‌بیاید.فر مانده‌قزاق‌ها را که روسی بود. 
عزل کرد. مشیر الدوله هم استعفا داد وریاست قزآق‌ها 
به انگلیس واگذار شد آنها هم رضاخان پهلوی رابه 
فر ماندهی قزاق‌ها منصوب کردند. 

سیدضیاورضاخان طبق قراری که با هم داشتند 
در اسفند ۱۲۹۹ ارتش قزاق‌ها را از قزوین به تهران 
آوردن د و پایتخت را گرفتند وستاد ضیارضا را 
تشکیل‌داده‌و ۰ ۶نفر از رجال رادستگیر کردند. 
بازداشتی‌ها گر ایش‌های سیاسی مختلفی داشتند و 
سید حسن مدرس هم جزو آنها بود. روز چهارم کودتا 
رضاخان لقب سردار سپه گرفت و سیدضیا هم با حکم 
احمد شاه به نخست وزیری رسید. این ماجرا روایت 
دیگری هم دارد که کمی بعد خواهید خواند. 

سیدضیا کابینه خود راتشکیل داد وبر ای اینکه 
بین مردم و روشنفکر آن مقبول شود قرار داد ۹ را 
لغو کر د. قبلا سیدضیا از طر فداران این قرارداد بود. او 
اعلام کرد که دولتی انقلابی تشکیل داده و می خواهد 
در زمینه‌های اقتصادی و فر هنگی اصلاحات وسیعی 
انجام بدهد و ارتشی نير ومند به وجود بیاورد. کابینه 
او به دلیل دستگیری بسیاری از مخالفانش به کابینه 
سیاه مشهور شد. 


کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ 


داشت. آنهاژنرال آیرونساید را که فرماندهی ۴ 
رادرروسیه به عهده‌داشت.به‌ایر آن فر ستادند تابر نقل 
وانتقال نیروها نظارت کند. ورود او به ایران مصادف 
بوذ یآ" 
آنهابه قزوین. ارتش قزاق زیر نظر استاروسلسسکی 
بود که فرماندهی روسی بود. آیرونساید به وزیر 
مختار انگلیس در ایران پیشنهاد کرد که حالا که آب 
گل آلود شده, باید برویم ماهیگیری و احمدشاه را قانع 
کنیم فر ماندهی قزاق‌ها را از روس‌ها بگیرد و سردار 
همایون راجایش بگذارد. سردار همایون که بود؟ یکی 
از افسرآن دست و پاچلفتی بود که هیچ لیاقت و عر ضه 
و ابتکاری نداشت. احمد شاه قانع می‌شود. 

ایرونساید چند بار به اردوی سردار همایون رفت 
و آنجا متوجه شد یک سرداری هست به نام رضاخان 
که جان می دهد برای طرح‌های انگلیس. ایرونساید 
در خاطراتش نوشته ر وزی در اردو گاه‌سر دار همایون 
همه فرماندهان راجمع کردم وبه مترجم گفتم آنها 
باید خلع سلاح شوند. سردار همایون و بقیه فرماندهان 
سکوت کردند و تنها کسی که وا کنش نشان داد. 
راهان ی که شعه یاف از خاروس تور 
می‌گیریم. "من فهمیدم او به درد کار ما می‌خورد و 
برنامه‌ای تر تیب دادم که به تهران‌بتازد. در جایی 
دیگر هم نوشته: "رضاخان عجله دارد وارد عمل شود. 
اواز بیکاری خسته شده. من به او گفتم اگر شماقدرت 
رادر دست بگیرید ما مخالفتی نداریم." 

ملاقات اصلی ایر ونساید و رضاخان در ۲۳ دیماه 
۹ در گر اندهتل قزوین بود. آیر ونساید درباره‌این 
ملاقات چنین نوشته:"اول می‌خواستم از او تعهّد کتبی 
بگیرم ولی دیدم فایده ندارد واگر بخواهد زیر قولش 
بزند. کتبی و شفاهی فر قی ندارند. پس دو مطلب را 
برای او به خوبی روشن کردم: یکی اینکه به خیال نیفتد 
از يشت به خود ما حمله کند همان دور زدن امر وز ] 
و دیگر اینکه وقتی که وارد تهران شد.احمد شاه رااز 
سلطنت بر ندارد." 

عبدالله‌شهبازی مورخ معتقد است ادعای 
ایرونساید دروغ است ودر کودتاتاثیر زیادی 
نداشت. تثیر اصلی رااردشیر ریپور تر داشت که 
ریس ساز مان اطلاعات ارما ترما ند وستان در 
ایران بود." 

عوامل کودتا پنج نفر بودند: سید ضیا طباطبایی. 
رضاخان میرپنج» سر گرد مسعودخان کیهان» 
سرهنگ احمد امیراحمدی و سروان کاظم 
خان سیاح. این پنج نفر هم قسم شدند و پشت 
قر آن‌نوشتند که هر گز همدیگر رانکش ندا! 
انهادر سوم اسفند ۱۲۹۹ به تهران حمله 
کر دند ومراکز دولتی ونظامی را گرفتند و 
رجال رادستگیر کر دند. احمدشاه و پسرش 
محمدحسن مير زا که ولیعهد ش بود به کاخ 
فرح آباد گر یختند.سپهداررشتی‌هم که 
نخست وزير بود به سفارت انگلیس یناه برد و 
میدان برای سید ضیا و رضاخان خالی شد. 

ادامه دارد 


۳۹ 


. س ناد ماندن 


۰ 


ده یندکا 


یی که اسان در کب و دار کار های ملال 


سم 


اود ٩‏ ,و هسو 


لت است. 


و کو چکی یست 


© یرجه 


عجیب ترین‌ها 


الاغ مجهز به شارژر 
یک جویان جوان اهل کش ور تر کیه بر ای شارژ کردن موبایل خود در زمان جرای 
حیوانات خانگی اش یک پنل خورشیدی به الاغ خود وصل کر ده‌است تا همواره بتواند 
باطری موبایلش رادر دشت و صحرانیز شارژ کند. 


بچه آهوی نادر 
زیباترین و نایاب‌ترین اهوی جهان که به خاطر مشکل ژنتیکی ظاهری متفاوت دارد و 
نگهداری می‌شود. 


دیدنی‌ترین هتل 
هتل تیانزی یکی از دیدنی‌ترین هتل‌های دنیاست. در این هتل از تکنیک‌های عجیب 
معمار ی استفاده شدهاست ین هتل به نام هتل امیراتور ثیر شناخته می شود هنل 
مذ کور به عنوان بزر گترین ساختمان بامزه‌جهان در سال ۲۰۰۱ در گینس ثبت شد 
تا انا سس 


درخت عجیبی در اکوادور وجود دارد که به کمک ریشههایش همانند پای انسان حر کت 
می کند تا در جهت نور خور شید قرار گیر د. حر کت روزانه این درخت عجیب دو تاسه سانتی 
متر است و سالانه به بیست متر می ر سد. 


یک زوج هندی به دلیل ند اشتن فر زند وصیت کردند تمام داراییشان به میمون 
ETS‏ ار وا تا در طرل رن ی در امد اک 
بانکی و دارایی خوبی به دست آوردند. امااز آنجا که فرزندی نداشتند دارایی‌شان را به 
نام چون مون" میمون ده ساله خانگی‌شان کردند تا او زند گی راحتی داشته باشد. 


پروانه شگفت انگیز 
نام این پر وانه اطلس است و نقش ماری که روی بال‌هایش دارد به جهت در امان ماندن از 
شکارچیان است. این پر وانه به خاطر کامل نبودن اندام دهان, قادر به غذاخوردن‌نیست و 
پس از بیر ون |مدن از پیله فقط دو هفته برای تولیدمثل وقت دارد. 


سریع ترین قطار 
رکورد سریعتر ین قطار مغناطیسی دنیا در ژاين با سرعت ۶۰۲ کیلومتر در ساعت 
به ثبت رسید. ر کور د قبلی با ۵۸۱ کیلومتر در ساعت در سال ۲۰۰۳ به ثبت رسیده 
بود.مسافر ان عادی فعلا نمی توانند از این قطار استفاده کنند وقرار است در سال 
NK ۲‏ ای رت رانا وتو 


۵ رواو ٩۵‏ اطلاعات کل 
سس ا ي 


1/ 1 ۲ اا 4 ۱ 
اسم کلمه‌ای یونانی وبه‌معنی نفس نفس زدن ۳ 
"تنفس کوتاه‌شده است.بیمار مبتلا, گر فتار حمله‌های 
مکرّر تنگی نفس می‌شود. 

علایسم:بیماران مبتلا به اسم بری ده بریده نفس 
می کشند. این بیماران به دلیل تنگ شدن و یا بسته 


دم با اختلال تنفسی مواجه می‌شوند. بیماران مبتلا به 
اسم.شب‌هابه ویژه در زمان خواب. دچار مشکلات 
و 

شروع آسم تدریجی یا ناگهانی است. قبل از شر وع 
ناگهانی ا سم»غالبا یک رشته سر فه که ممکن است با 
خارش جانه. یشت گر دن یا قفسه سینه همر اه باشد. در 
بیمار دیده‌می‌شود. اما در آسم تدریجی, حمله بیماری 
TT‏ ات 

در حمله‌های شدید اسم میزان تپش قلب و تندی 
نفس افزایش یافته و بیمار احساس بیقراری و خستگی 
میکند وسرفه کر دن.احساس تنگی در قفسه سینه, 
تعریق. تهوع و دردهای شکمی را افزایش می‌دهد. 
علل:در بسیاری از افراد. اسم یک بیماری الرژیک 
است و به علت وا کنش دستگاه تنفسی نسبت به هوا 
دارو عطر و سایر عوامل محر ک ایجاد می‌شود.عوامل 
محر ک در افر اد متفاوت است. 

آلرژی (حساسیت) به انواع گوناگون گرد و غبار مانند 
خاک پنبه, گندم. کاغذ,برخی از گرده‌هاء موی‌حیوانات. 
قارج‌ها؛ حشرات به ویژه سوسک از شایع ترین‌ها 
رس ار ار یل خی سر رد 
حبوبات. سیب زمینی. گوشت‌های خو ک و گاو و گندم 
هم می توانند ایجاد الر ژی کنند و تحقیقات انجام شده 
نشان می‌دهد. ۷۵ تا ۱۰۰ درصد از والدینی که دجار 
اسم هستند فر زندانشان نیز دچار می‌شوند. 
درمان:نظام پزشکی مدرن تاکنون راه علاجی راارائه 
نداده است.مصرف بسیاری از داروها اعتیاد اور است 
و پس از مدتی باید میزان مصر فش بیشتر شود تابیمار 
به حالت تسکین و ارامش قبلی بر سد. 

مصرف مکرّرداروهاءعلیرغم تسکین موقتی‌این 
بیماری»نهایتا به مزمن شدن وغیر قابل علاج شدن 
آن منتهی می‌شود. با استفاده از تغذ یه مناسب و دیگر 
تدابیر مهم سلامتی. مقاومت بدن رابایستی افزایش 


4 ۰9 
+4 4 


الاعات ی ارو ۳۷۰۱ 


داد تاباريشه این بیماری مقابله کر د. تحر یک عملکرد 
اندام‌های دفعی ضعیف شده با استفاده از غذاهای 
مناسب‌انجام حر کات ورزشی, تمرینات یو گایی به 
بازسازی‌بدن.هضم بهتر, تقویت ریه‌ها و اندام‌های 
گردش خون کمک شایانی می کند. 

به منظور پا کسازی روده‌بز رگ و پیش‌گیری از خود 
مسموم سازی,بیمار بایستی تنقیه شود وبا تدابیری 
تخمیر ناشی از غذاهای هضم نشده را تسکین داده‌و 
حر کت دودی, روده را تحریک کرد. 

برای تسکین احتقان ریه‌ها و تقویت آنهاء استفاده از 
حمام بخار, پاش ویه‌با آب گرم وحمام گرم‌نیم لگن 
موثر است. این نوع حمام‌هاسبب تحر یک پوست شده 
و ریه‌های محتقن و پر از خلط را تسکین خواهد داد. 
بیمار باید چند روزی را باعسل و آبلیمو روزه بگیرد 
وسپس برای تغذیه بدن و دفع سموم. فقط از آبمیوه 
تازه استفاده کند. 

بیماربایدازمصرف چر بی‌ها,پر وتئین‌هاو کر بوهیدرات 
از قبیل برنج» قند و شکر عدس, کشک پنیر. سرخ 
کردنی‌ها و غذاهای دیرهضم که ميزان اسیدیته بدن 
را افزایش می‌دهند اجتناب کند. 

استفاده بیشتر از غذاهای قلیایی از قبیل میوه‌های تازه 
سبزیجات بر گدار سبز. جوانه‌ها و در وعده‌های غذایی 
ار را ارام یی که ی 
مویز با عسل ودر نهار وشام سالادها یا سبزیجات خام 
مثل خیار. کاهو. گوجه فرنگی: هویج و چغندر. یکی دو 
نوع سبزی نیم پخته ونان گندم بسیار مفید و موثر 
است وبهتر است | خرین وعده‌غذابی حداقل ۲ساعت 
قبل از خواب باشد. 

رات ارس سل ی راز ریت سره 
غذابخورن د.همچنین غذارابه آرامی خوردهو به 
طور کامل بجوند و روزانه ۸تا ۰ البوان اب بنوشند. 
از مصرف آب یا هر نوشیدنی دیگر همراه غذا پرهیز 
کرده و همچنین از خوردن ادویه جات تر شیجات. 
فلفل, چای و قهوه اجتناب کند. 

حمله آسم وقتی شد ید باشد. سبب بی اشتهایی می شود 
بنابراین نباید بیمار رامجبور به غذا خوردن کرد. تا 
اینکه حمله اسم دفع شود. در این محد وده نوشیدن هر 
۲ساعت آب گرم و تنقیه کردن او بسیار نافع است. 


Em Ts 


خوردن و بوییدن عسل طبیعی تسکین دهنده خوبی 
برای بیماری آسم است. حتی بوبیدن ظرف عسل 
نحوه تنفس را آسان‌تر و عمیق‌تر می کند و تاثیرش 
بر روی این بیماری بیش از یک ساعت است. خوردن 
شربت عسل یاشیر عسل باعث از بین رفتن مواد 
مخاطی انباشته شده ریه‌ها (خلط‌ها) شده و بارقیق 
کر دن خلط‌ها, به تخلیه آنها از نای, نایژ ک‌ها وراههای 
تی کیک هی کد 

عسل بافت اصلی ریه را تقویت و از خلط‌های مزاحم 
ریه پیشگیری می کند. 

سیر داروی موثر دیگری‌برای آسم است.اگر بیمار 
روزانه چند حبه سیر رادر ۰ گرم شیر بجوشاند و 
CL‏ 9 
سیر به همراه چای ز نجبیل کنترل کننده مشکل آسم 
است وبهتر است بیمار این داروراصبح‌ها و عصرها 
مصرف کند. 

زردچوبه نیز به عنوان‌ یک داروی موثر دردرمان 
آسم برونشی قابل توجه است. به طوری که یک قاشق 
چایخوری زردچوبه رادر یک لیوان شیر حل کرده و 
روزی ۲ بار مصر ف شود که‌اگر با معده خالی باشد. 
بهتر نتیجه می گیرید. ۱ 

راهکار درمانی در زمان حمله آسم.استفاده از روغن 
خردل مخلوط شده با کمی کافور و مالیدن آن تر کیب 
به پشت بیمار است و سبب رقیق شدن خلط و آسانی 
دی دی خر 

SL‏ ار 
زیره سیاه است. این بخور سبب باز شدن نایژ ک ها 
2 ۱ ۱ 
استفاده‌از هوای تازه‌غیر شرجی. آفتاب گرفتن و اب 
درمانی از عوامل مهم شفادهنده به شمار می‌روند. 
ورزش‌های تنفسی, نرمش‌های ملایم» انجام مر تب 
تمرین ات یوگایی تحت نظر مربیان و داشتن وزن 
استاندارد نیز به کنترل بیماری کمک می کند. 
باانجام این راهکارهای درمانی توسط بیمار. دادن امید 
قطعی به بهبودی از عوامل بسیار تعیین کننده است. 
رانا بل ار دی رای رال 
ای یت اس ای الا ان 
و تنش‌های روانی پرهیز کنند. 


@ 


دو 


۰ 


ادنتداماعاات 


دار ای سار یم ۹ 


فك 


اس 9 


د عادت‌ها مارا هی سا ند 


9 حجان ری دن 


نھون يتنر 


تماشاگە ر از 


۲ زیر باران, با قراری سوخته خیسم مکن 
در انتهای سطرهای بی‌معنی وین بست | ۰ 
گشاده‌رو ایستاده است رر ھر در ر ھی بل تسم مق 
3 چوب خطم پر شده دفتر حسابم را ببند 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده _ 


نک رین 


با فانوسی سرخ 0 
ل Sd‏ 
| و دامنی کهکشان دوزی شده Sa TT‏ 
چ * ۳ ۰ 8 و شان نزول هستی م۰ ۰ ۵ 
شب رای که داد که تا سر سر ات : بگذر از این خان ارواح, تأسیسم مکن 
۲۳ که به ز ندان عشة در ند اس“ در ساية صدای مادرم ۹ 1 از راخ روش ]و 
مگر کسی به زر ندال عسق درد ست چشم پوشی کردم رباع بهست و سیب 0 


هم دم ی ۰ با م72 ِ دارد 
گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم و باز حوا! روبرو با حکم ابلیسم مکن 


همسه 


کدام سرو به بالای و مانند است درانتها هدهد از حالم برای تو, خبر آوردهاست 
۱ لبخندش آغاز می کند بر سلیمان پریشان» گریه بلقیسم مکن 
۱ ی ی و خدای سوگوارا و ۱۳۳ 
وی ۷ aa‏ ان و و ات 
SS‏ 8 ا های اسکندر! زدی آتش, نگفتی نفس را 
۱۳۳۲ و 3 تخت جمشیدی چنین, قربان تائیسم مکن 
بلای عشق تو بنیاد صبر بر کنده است ازانگشت مادر تا بسوزم خیمة خاموشی این دشت را 


عجب در آن که تو مجموع و گر قیاس کنی ا بر لبت انگشت نگذار این قدر هیسم مکن 
به ر بت دلی پرا کندست بازهمی رنه جعفر درویشیان "غروب"-کرج 
که زر بر هر کم هو ۳ اھا 5 
e ۲‏ : ان. | ومن ساعریام ر 
ز دست رفته نه تنها منم در ين سود 
O ۱‏ همچنان ادامه می‌دهم 
جه دستها که ز دست تو بر خداوند است ن 


٣ ۳۹ i‏ به ۳ گشاده رو 
فراق یار که پیش تو کاه بر گی نیست فانوسها 
بیا و بر دل من بین که کوه الوند است عطر دا کک 0 می گویند: 
۾ ۰ ۰ ۳۳ 11 ۾ ان ° “f‏ د ۷ ری سد ه ۷ مه چ ۰ ۹ 
ز ضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق ۲ e‏ 2 ۳ سر هر عاشقی روزی لبر یز خواهد شد 
سید حسن حسیبسی ۳ ۰ * ۰ 3 
سعدی و این شعله خاموش خواهد شد 
من 


چه سیری ناپذیرم از تو 

و از چشمه‌ات هر چه می‌نوشم 
من چیستم ؟ 

تو بگو 

من عاشق تو نیستم 

من خود توام 

من و تو 


نه گر به‌ها 

تو راب ر گر داند 

نه خاطره‌ها 

دلم خوش بود 

بهار. دستت رامی گیرد و 


با خود می آوّرد با هم باز هم من می‌شویم 
اما تو انگار EE‏ 
برای نیامدن رفته بودی 


مینا آقازاده یک روحیم با دو چهره 


مریم امیر احمدی 


تو هم با من چنان نامهربان بودی که آدم‌ها 
رها کردی مرا در بین این غمهاء جهنم ها 
صدایت کردم اما چشمهایت را به من بستی 
جهان تاریک شد. در من فراوان شد محرم‌ها 
و من با بادها از یاد شب‌های جهان رفتم 
و از من هیچ جا یادی نشد حتی به ماتم‌ها 
منی که چشم‌هایم ابرها را منتشر می کرد 
تمام خویش را پیچیده‌ام در قطر ه شبنم ها 
منی که کوهها در شانه‌هایم واقعیت داشت 
شدم چون سنگهای پیش پا افتاده چون کم‌ها 
مگر تو چشمهایت رابه سمت من بچر خانی 
که من آتش بگیرم زیر این باران نم نم‌ها 
مگر تو با چراغ روشنت از کوه بررگردی 
مرآپیدا کنی در جادة تاریک مبهمه 
مرا که در هراس باد و باران گم شدم در مه 
به سمت شهر باز اری. دوباره بین ادم‌ها 
پاییز رحیمی 


سه دوبیتی از محسن اعلا-نور 


شنیدم شعر باران را شبانه 

شکوفا شد دلم با این ترانه 
بهاری در وجودم زد جوانه 

خیالت پیشم آمد آهوانه 


چه شیرین می‌زند لبخند. خورشید 
عروس دلر بای صبح امید 
از این سر شاخه‌های نور.ای دل 


جه گلهای ق قشنگی می توان جید 


دل احساس تغزل دارد آمشب 
به جشمانت تمایل دارد آمشب 
برای ديدنت ای دوست! اي دوست 


دلم در دست خود گل دارد امشب 


دل در گرو مهر تو بگذاشته‌ام 
دارم همه چیز تا تو راداشته‌ام 
محسود ملائک شده‌ام. کز صلوات 


بی تو من افتاده‌ام در چنگ این اجبارها 
سرنوشتم شد سری جامانده روی دارها 
می‌دهد کاری به دستم بی حضورت زند گی 
می‌دهد کاری به دستم پاکت سیگارها 
حرف دل را چشم گاهی بر زبان می آورد 
دور بودی از من و از جشمة گفتارها 
باز کن در را که ماندم زیر آوار غمت 
بس که هر شب می‌زنم سر را به این دیوارها 
هر کسی یک بار می‌میرد. ولی با رفتنت 


مرگ رامن دیده‌ام در این حوالی بارها 
زهرا بختیاری نژاد-قم 


جوت هید یے 


تذ کر شمارادرمورددو 

شعر جاپ شده در شماره ۲ آردیبهشت خواندم. 
بله, درشعر سکوتت "دکتر جوادی.یک 
اشتباه چاپی است. اما در مصرع اول بیت 
آخر شعر اسیر آقای داور پناه اشکال وزنی 
وجود ندار د: 
با درد بی‌وفایی تو خو گرفته‌ام 

امشب اسیر ساحل دردم بدون تو 
وزن شعر همانگونه که می‌دانید مفعول 
با درد -مفعول 
ی تو خو گ -مفاعیل 
رفته‌ام -فاعلن 
ملاحظه می‌فر مایید که‌اگر درست خوانده 
شود.اشکال وزنی وجود نخواهد داشت.از 
دقت و دلسوزی شما ممنون و سپاسگزارم. 


خوشحال می‌شوم که تازه‌ترین 

سروده‌های شما رأ ببینم. 
سروده‌شما 

بیستر به شعار نز دیک است تا شعر: 
لسلام علیک يا شیطانا 
چه سرنوشتی داریم ما 
جرم. جنایت 
تجاوز به حریم دیگران 
وا فر بادا 
از عنصر خیال بیشتر بهره بگیر ید واز مستقیم 
گویی و شعار پرهیز کنید. 


سال نو |مده, افسوس بهارم رفته! 
یک نفر بود ولی کل جهانم شده بود 
۱ رفت و انگار همه ایل و تبارم رفته 
امدم تابه ابد پا به ر کابش باشم 
دیدم‌ای وای که آن یکه سوارم رفته 
قبل از انی که بخواهد بر ود بو بردم 
پیش او خاصیت مهرۀ مارم رفته 
خواستم خاطره‌ها را بگذارم بروم 
ساعتم گفت که دیر است. قطارم رفته! 
هر که عاشق شده این حرف مرامی‌فهمد 


رفت و با رفتن او دار و ندارم رفته 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم. 

فاش می گویم و از گفتة خود دلشادم ۱ 
بندةٌ عشقم و از هر دو جهان آزادم 

وزن این بیت: فاعلا تن فعلا تن فعلا تن فعلن 

اتتنت: 

فاش می گو - فاعلاتن 

یم و از گف -فعلاتن 

ته خود دل-فعلاتن 

شادم -فعلن 

بندةٌ عش - فاعلاتن 

قم و از هر -فعلاتن 

دوجهان | -فعلاتن 

زادم-فعلن 


یک کف 


به شوق تو 

اسمان رابا هزار خورشید 
پایین می اورم 

اند 


روزهای من افتابی شود 
مینا توحیدی -رشت 


اگر کوچه‌ها 
به بن بست نمی‌رسیدند 
اگر سیبها را 
از شاخه نمی‌چیدند 
شاید 
فرصتی برای 
شاعر شدن 
به من داده می شد 
رضا چراغی -شیراز 
کک ی ی 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵511۲۵ 0 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر < 
۱ نام: ۴۹ ۰۹۳۵۶۹۲۰۳ 1 


نازنینم» خو بم ! و 
گاه بک سنباقک به ت ودل می بنددوتوهرروز 
سر می‌نشینی لب توض, تابیاید از رهاز خم 
پیچک نیلوفرها روی موهای سرت بنشیند یا که (ز 
قطره (ب کف دستت شورد, گاه بک سنتاقک همه 
نی پک زندگی (ست! 
معنی یک زندگی نیون 
ISS‏ 
٭ زند گی کن. حتی اگر بهترین‌هایت رااز دست 
دادی» چون این زند گی کردن است که بهترین‌های 
۶+ حاصل ضرب توان در ادعامتغیر است. هر جه 


ادعای انسان کمتر باشد توان او بیشتر و هر جه 


ادعای او بیشتر توان او کمتر است 
میلاد برزگر -همدان 


فروغ کریم-استارا: من هميشه دلتنگ این حرف 
زدن‌های انسان‌های عاشقی چون تو هستم و خوشحالم 
که لبت می‌خنده 

وقت به من میرسن شارژ ندارن به خاطر همین با 
خط من اس میدن... و من هم مجبورم جواب بدم 
به دختر خواهر و برادرت سلام برسون و بگو من هم 
شر منده‌ام. نمیشه با یک خط چند اسم متفاوت پیام 
بدن و یهویی دیدی کلاً ارتباط ما قطع شد عزیز! 
محمد گودرزی-سامان کاشی بروجرد. عزیز 
مهربون. همه انتقادهایی که کردی درست.مایارتی 


و ال ات الا لا ات ات ات ال ات ان ات ات ات ات ات الا تا ات د ات ات تا ات د تا ات ات ال ات ات الا ات ات ات ات الا اا 


از آنجا که آقای مصطفی گلیاری نویسنده ارزشمند 
مجله به بنده لطف ویژه دارن» آخرین سروده‌شون 
روداغ داغ برای من فر ستادن و حیفم اومد شما هم 
از خوندنش محروم بمونید. پس لذ تش رو ببرید: 


7 تو مثالم شده‌ای 
بیخیال همه‌ام تا تو خیالم شده‌ای / عاشق غم شده‌ام 


با دلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی سنگ ابا چه ز بانی به ستن وا دار م ٩‏ 


در گذرگاه زمان. خیمه شب بازی دهر با همه 
تلخی و شیرینی خود می گذرد. عشق‌ها می‌میر ند. 
رنگ‌هارنگ د گر می گیرند. و فقط خاطره‌هاست که 
چه شیرین و چه تلخ؛ دست ناخورده به جا می‌مانند 
احمد اسدی 
+ پیشانی ار ز داغ خطایی سیه شود /بهتر ز داغ مهر 
نماز از سر ریا/ نام خدا نبردن از أن به / که بهر فریب 
خلق بگویی خدا خدا عظیمه -سمناکلا 
3 روزی مادرم گفت؛ درد بی‌درمان بگیری. دعایش 


رن ااا / 


۴« تومبین که اندر درختی يا به چاه/ تو مرابین که 
ا مرضیه مهدیان -قائم آباد فریدن 
۶ نه هیچ انسانی دوست ماست و نه هیچ انسانی 
دشمن ماء اما تمام انسانها معلم ما هستند 
سیدعرفان غروی -اصفهان 
6 آدم‌ها هم مثل میخ‌ها وقتی جهتشان را گم می کنند. 
تاثیر شان را از دست می‌دهند... خم می‌شوند 
ابوالفضل 
عشق باشیم و سراسر خورشید., زند گی زیباست. 
تماشاییست. چرازیبا نمی بینیم؟ چرا گاهی به پای 
اینهمه خوبی نمی‌شینیم؟ چرا با هم نمی خندیم ؟ مگر 
دنیاچه کم دارد؟ ببین دنیای ما | کنده‌از پاکیست 
و خوبی تا ابد پاینده می‌ماند. بیا باور کنیم. همین 
کافیست! فانوس 


بازی می کنیم و این اسامی همه فامیل بنده هستن و... 
اما خودت بگو چندین بار خواهش کردم همراه گلایه 
پیام هم بدید و شما نمی‌دادی پس ببین مشکل فقط 
از بیرون نیست و تقاضا دارم از خودت بپرسی وقتی 
پیامی ندارم چطور چاپش کنم!؟ 

کیسوان حیدرپور: خوب من, قبلا هم گفتم گفته‌های 
امامان اروش شیر از ان صفگه هرت 

تکتای عزیز کلی خنده رو به لبم مهمون کردی: 
نوشتی: جون تکتا چاپ کنین؟ من هر چی اس میدم یا 
چاپ نميشه یا میگین تکراریه. اما نگفتی چی رو چاپ 
کنم؟ نوشته کجاست؟ چی هست؟ فقط چاپ کن! 


خواهی هجر؟ / که د گر طالب شاتوت وصالم شده‌ای 
/مثل فواره که از اوج بریزد به زوال/ آخر ای وصل 
چرااوج و زوالم شده‌ای ؟ /بذر غم در گل دل کاشته‌اند 
و شد عشق/حالیا صبر بکارم چو نهالم شده‌ای /مثل 
کود ک که اگر مادرش آید خندد/ چون روی گریه 
کنم علت حالم شده‌ای/ به کلیسا بروم تا شودم باده 
همه گویند مثال از سخن مصطفوی /من که وردم 
شده نامت تو مثالم شده‌ای / مصطفی گفت به دل 
بیهده منشین جو سنگ /جند گاهی است که بی‌عشق 
وبالم شده‌ای 


۰ ا سح 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


شکلات تلخ: بر ای شنا کردن به سمت مخالف 
رودخان ه, قدرت و جرات لازم است و گرنه هر 
ماهی مرده‌ای هم می‌تواند در جریان اب حر کت 
کند 

نازنین زرکش -تهران: من ندار بودم که 
عروسک قصه‌ام پرید. دارا که باشی سارابا پای 
خودش سراغت می اید 

حسین احمدی نیا(برد یااسراج علیپور) - 
رشت: مرغ دل مارا که به کس رام نگردد. آرام 
تویی, دام تویی, دانه تویی 

منگولو-بافران: روزی ما دوباره کبوترهایمان 
راپیداخواهیم کرد و مهربانی. دست زیبایی را 
خواهد گرفت 

فرحروز امیراس‌کندری -اردبیل: خدایا مرا 
زودتر از همه در دریای مهربانی ات غرق کن: 
چون بیشتر از همیشه محتاج این مر گم 

جعفر برزگر-چشمه قصبان: بالاخره یه روز 
خوب می‌رسه. روزی که بالای عکسم می‌نویسن. 
او رفت 

حسین قربانی -خرم آباد: بارالهاء برای آنانی 
که قلب ما را شکستند مهربانی بر ای کسانی که 
روح مارا آزار دادند. بخشش و برای خویشتن. 
خویش آگاهی و عشق می‌طلبم 

محمدرضا کمانی -گلپایگان: تا که بودیم 
خی کر کار 
رفتیم همه یار شدند ما که خفتیم همه بیدار شدند. 
قدر ایینه بدانید که هست. نه در ان موقع که 
افتاد و شکست 

محمدسلمان سبفی: از حادثه جهان زاینده 
مترس, از هر چه رسد چو نیست پاینده مترس. 
این یک دم عمر راغنیمت می‌دان» بر رفته 
میندیش و ز آینده مترس 

ایرج خان حکمت پور -بازرگان: گر طبیبانه 
بیایی به سر بالینم, به دو عالم ندهم لذت بیماری 
را 

محمدی -استهبان: سلام عصر بخیر مشتری 
عزیز بهتر از جان» از فرش فروشی مزاحمتون 
میشم. اجازه‌بدین دلمو فرش زیر پاتون کنم تا 
هیچ جا جز دل من پا نذارین! 

شهروز: سایه‌ها محصول پشت کردن دیوارها به 
آفتابند. اشتباه دیوارها را تقلید نکنیم تا آفتابی 
بمانیم 

موس ۰ هی اون داي که هرار با سک ۲ 
اما هنوز شکستن بلد نیست 


ل 
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9 که ست رودن 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
< ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


از ساعت ۱۸/۲۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم‌می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
0 طراح حدولها: داود باز خو همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
: - اه ات 
2 | مروف ا 
1 معروف | اسب‌ماده | ماده ابریشم پىت | پست قا | قاضی ‏ | 
معر | مایع حیات | ابریشم پست | همراهی 
کشت بارانی 
نشان مفعو لی دیوار 
علی(ع) خودرو ۲ مقر کو تا" | منقار کوتاه | 
ا فلزچهره | فلزچهره | 0 
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| قلق کار 
ا | طمع‌زیاد | ا موی است 
روسی | طمع‌زیاد | فوری 
بخشی از بانوی 
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هویدا | هویدا | 
آبسه دندان | | دانه‌معطر | بل 
روپوش زنانه سگ مریض | 
ي در 
| ست آذربایجان غربی 
نوعی | وه بت 
سقف‌دهان | | طبع | 
> دی آب ج 
عدم توافق | 2 شاه اشکانی | 
استانی در 
جنوب 
زرد کت 
ETT‏ مرزی 


حه تعداد است؟ 


جدول سودو کو ۳۷۰۱ 


اعد اد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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با هوش خود کلذجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار ‏ سے 


مارپیچ ظرف آبنبات 

این پسر بچه در رؤیای خود وارد یک ظرف آبنبات بز رگ شده ولی برای 
دستیابی به آبنبات مورد دلخواهش می‌بایست از یک راه پر پیچ و خم بگذرد 
و سپس از ظرف خارج شود. آیا می توانید او رایاری کنید و در این ظرف تو در 
تو مسیر خروج رابه او نشان بدهید. 


شکلبای پنبان در میدان تره بار 
همه در میدان تره بار مشغول خرید هستند اما در این بازار ۱۴ شکل دیگر نیز 
پنهان شده است و حال از شما می خواهیم آنها را با توجه به شکلهای داده شده و اسامی 
شان, در تصویر اصلی پیدا کنید. در بایان نیز می توانید جواب صحیح رادر قسمت 
پاسخها ملاحظه کنید. 1 


در میان‌این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده است. دوازده اختلاف در تصویر اسب بازیگوش 
برای‌پیدا کردن آن کافی است مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط رابه این اسب بازیگوش سر به سر سوار کارش می گذارد.آما در میان این دو تصویر 
تر تیب از شسماره‌یک تا ۰ ۵باخط مستقیم به‌هم وصل کنید پس از پایان . | که از این صحنه زیبا تهیه شده و در نگاه اول کاملاً یکسان به نظر می آیند. دوازده 
کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل جشمان شما ظاهر خواهد شد. اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم انها را پیدا کنید. 


ی واه 
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صبا اد بب 2100.0010 )۸010 Saba‏ 


-الهی بمیر م برای مادرت که تا آخر عمر روی 
دستش باد می کنی! 

این حرف راز نگاههای تر حم‌انگیز و دلسوزانه 
اطر افیان می‌خواندم. نمی دانم این چه قسمتی بود که 
از بین این همه خواهر و بر ادر زیبا؛ فقط من بودم که 
همه رابه یاد جوجه ارد ک زشت می‌انداختم. همه 
می‌گفتند وقتی بزر گ شوی حتماً به یک دختر زیبا 
تبدیل خواهی شد و من آنقدر کوچک بودم که برایم 
٨~‏ اقم بازیبا, در دنیای کود کی 
دل‌های بچه‌ها با هم دوست می‌شوند. کود کان در 
بند ثروت و زیبایی و مقام نیستند. ولی در نوجوانی 
چیز دیگری را تجربه کردم. دوستان زیادی نداشتم؛ 
ان تعداد اند ک هم هیچ وقت با من صمیمی نشد ند. 
مر نوی دل کسی جا کنم. هر جا که 
می‌رفتم همه پر أکنده می‌شدند و من تنهامی‌ماندم. 
أن وقت بود که فهمیدم دلم نمی خواهد دختر زشت 
وبد تر کیبی باشم.ابروهای پرپشست.دماغ کوفته. 
چشم‌های ریز و دهان بزرگم باعث خجالتم بود. 
همان موقع بود که شیفته زیبایی شدم و در صورت 
دخترانی که زیبا و متناسب بودند. خیره‌می‌ماندم و 
غبطه می‌خوردم. رفته رفته. زشتی صورتم به یک 
معضل تبدیل شد. در جوانی, حتی یک نفر هم در خانه 
مارانکوبید. این ظلم بزر گی بود. حتی یک نفر نبود 
که بخواهد من شریک زند گی‌اش باشم. هیچ کدام 
از حاج خانم‌های همسایه که همیشه دربه در دنبال 
دختر بودند مرا به چشم یک گزینه نگاه نمی کر دند. 
سال به سال امیدم برای یافتن یک زوج مناسب کم 
رنگتر می‌شد تااینکه تصمیم گرفتم دست از این 
اا کشنده‌بردارم بابرین عطای یک زوج خوب 
ومناسب رابه لقایش بخشیدم و قید زند گی مشتر خر کت 
رازدم .انکار نمی کنم که نسبت به آدم‌های زیباو 
خوش چهره احساس بدی دا شتم. دلم می خواست 
همه آدم‌ها بفهمند که زیبایی صورت هیچ ارزشی 
ندارد بلکه خلق و خو و صفات یک | دم باید مهم و 
مورد توجه باشد. من از گزینه‌ها خط می خور دم و 
9 ۰ قط یرای ابنکه زشت بودم وبا 

شت سالها بدون خواستگار حالا پیر هم می‌شدم. 
در عوض تحصیلکرده‌بودم, شغل مهمی داشتم و 
درا مدم عالی بود. یعنی یک موقعیت خیلی خوب 
داشتم ان هم برای مردی که تن به کار نمی‌داد و 
ترجیح می‌داد پول من بگیرد 


و د کارنون وهمسرش خیلی 
خیلی تعریف می در از وقتی دید متون به دلم فتاده 
که نیمه گمشده‌من هستین. سالهاست که دنبال یکی 


۳4 


میثم خنده تلخی کرد و گفت: اگه سهمی هم باشه مال زن اولمه. اون توی تمام 
لحظات سخت کنارم بود و با هم صاحب دو فرزند ندیم 


تازه چهل سالم شده بود که برای اولین بار بر ایم 
Sl‏ توی مراسم عر وسی خواهر 
همکارم. " میثم "به طرف من آمد و پس از سلام و 
و این مرفتهاراتحوی دا 
حرف‌های ان شب میثم قند راته دلم آب می کرد 
می‌دانستم چرب زبانی می کند اما نمی‌خواستم باور 
کنم. دلم می‌خواست حرف‌هایش واقعی باشد چرا 
که خیلی نیاز داشتم این حرف‌ها رابشنوم. برای 
شنیدن‌این سخنان شیر ین سالهای زیادی دندان 
روی جگر گذاشته بودم. واقعا دوست داشتم که این 
8 و عنم بار شود آزایتکه یک نفربود 
که با اشتیاق توی صور تم زل می‌زد و اکر اه نمی کرد 
خوشحال می‌شدم.از اینکه یک نفر به جای صور تم. 
سیرتم رأدیده بود. شاد بودم. برای همین در باغ 
سبز نشان دادم و دلبری کردم. دوست نداشتم تنها 
خواستگارم از دستم برود. او قرار بود نیمه گمشده 
کا کے ا توش دد وبلا وخوش صحبتی 
بود. هر چه نگاه کردم عیبی در او بیابم تا از دواجش را 
باخودم توجیه کنم. »چیزی پیدانکر دم .او خیلی از من 
بهتر بود. وقتی داشت از زند گی‌اش می گفت. کمی به 
فکر فرو رفتم. او می گفت: از خوبی‌های شما خیلی 
شنیدم. شما واقعا خانم شایسته‌ای هستین. من اسیر 
یه زند گی هستم. یه زند گی تحمیلی با یه زن زبون 
نفهم. دارم خفه میشم. فکر می کنم شمامی‌تونین 
نجاتم بدین ...و بعد آستینش رابالازد وجای یک 
زخم قدیمی رانشانم داد و گفت: ببینین این زن 
بامن چه کرده؟ باچاقومنوزخمی کرده.این زن 


دیوونهست. توی این هشت سال زند گی مشتر ک 
خونم رو توی شيشه کرده. بشکنه دستم. کاش کمک 
مالی پد رش روقبول نمی کردم چند تاچک وس فته 
ومهر وامضامن رو برای همیشه اسیر این عفریته 
کرده. تو رو خدانجاتم بدین!اگه کمکم کنین همسر م 
رو طلاق بدم تا آخر عمرم کنارتون می‌مونم. بچه‌ها 
هم جونشون به لبشون رسیده. این طوری یک عمر 
دعاتون می کنیم ... بعد از کمی فکر فهمیدم میثم از 
من چه می خواهد. او می خواست با کمک مالی من 
و ی و 
و در عوض با بچه‌هایش زندگی کنیم.راستش را 
بخواهید میثم مر د جذابی بود و نمی‌شد به راحتی از 
او گذشت. از آن گذشته او تنها خواستگاری بود که 
تا آن موقع داشتم. اگر او رامی‌پذ یر فتم خیلی چیزها 
عوض می‌شد .مثلاً به همه ثابست می کر دم که اگر 
زیبانیستم صاحب ارزش‌های زیادی هستم و همه 
انهایی که زن میثم رآدیده‌بودند. حالا حتما با تعجب 
می گفتند: "مگه میثم توی وجود این دختر چی دیده 
که از خیر زن زیبای خودش گذشته؟! این بر تری 
دلم را آرام‌می کرد. آتش سالهادلتنگی وبی توجهی 
در دلم خاموش می‌شد و آرام می گرفتم. بالااخره 
ثابت می کردم که زیبایی حرف آخر را نمی‌زند. 
حرف آخر رامن می‌زدم که یک مردبا آن دبدبه 
و کبکبه به دست و پایم افتاده بود و عاجزانه کمک 
می‌خواست.بالا خر ه بعد از این همه سال دیده شده 
بودم و قسمت مهمی از زند گی یک مرد می‌شدم. 
می‌توانستم همه آن چیزها را که روزی در حسرتش 


و 
0ه او ٩۵‏ اطاعات 


۲ جح‎  ( 


بسودم. به دست بیاورم. راه رفتن در کنار میثم 
خوش‌فافه وخوش بل ۱ 
همه آنهایی که روزی مراتحقیر کرده‌وندیده 
گرفته‌بودند. آری, اینگونه بود که تصمیم گرفتم 
به میثم جواب مثبت بدهم. پدر و مادرم هم که فقط 
می‌خواستند اسم مردی رویم باشد با ازدواجمان 
مخالفت نکردند. اری. من به میثم جواب مثبت 
دادم به این شر ط که قبل از طلاق همسرش بامن 
ازدواج کند. این احتمال وجود داشت بعد از گرفتن 
کمک مالی و راحت شدن از دست همسر و پدرش 
مراسنگ قلاب کند. نمی خواستم مضحکه دست 
مردم شوم. به او گفتم: باهاتون ازدواج می کنم و 
بدهی‌هاتون رو تسویه می کنم. میثم از خوشحالی 
بال در اوردومن خوشحال و خرسند از اینکه به 
خواسته‌ام می‌رسم به عقدش در آمدم. خانه و 
زند گی و اتومبیل داشتم برای همین میثم دچار هیچ 
ا 
مشتر کمان راشروع کردیم. منتظر بودم تاسر و کله 
همسر میثم پید | شود و داد وقال راه بیندازد اماهیچ 
خبری از او نبود. طبق وعده‌ای که با میثم کر ده بودم. 
از پس آندازم تمام قرض‌ها و بدهی‌هایی را که باعث 
اسارت میثم در دستان همسراول و پدرش می‌شد. 
پرداختم.به یک سال نکشید که میثم از بار ان همه 
قرض کمر شکن خلاص شد و نفس راحتی کشید. در 
تمام این مدت قربان صدقه‌ام می‌رفت واز این همه 
بذل وبخشش تعریف و تمجید می کرد. می گفت:" 
توچقدر ماهی. خدا تورواز آسمون فرستاد تا 
من رواز بلا و مصیبت نجات بدی. تا آخر عمرم 
مدیونت هستم. تو خیلی بزر گی. خیلی دست و 
دلبازی.اگه تو نبودی من بااین همه بدهکاری 
الان کنج زن‌دون بودم. ومن خوشحال از اینکه 
همه چیز بر وفق مراد پیش رفته به میثم گفتم: حالا 
که قر ض‌هات رو دادی دلیلی نداره با همسر اولت 
زندگی کنی. مگه نمی خواستی طلاقش بدی؟ چرا 
اقدام نمی کنی؟ مگه از اول قرارمون همین نبود؟" 
میثم کمی من من کرد ودر حالی که سعی می کرد نرم 


از اینکه یک نفر بود که با اشتیاق توی 
صورتم زل می‌زد و اکراه نمی‌کرد 


خوشحال می‌شدم.زاینکه یک نفربه جای 
صورتم. سبرتم رادنده بو د شاد بودم 


وملایم رفتار کند.بالبخند تلخی گفت: تواونقدر 
خوبی که دلت قبول نمی کنه بچه‌های من بی مادر 
بشن.اون زن بچه‌ها رو بز رگ می کنه امابدون من 
من از تو و زند گی کردن با توراضی‌ام و مطمئنم که 
باری‌روی دوش من نمی‌ذاری. تازه کم کاری من 
رو جبران می‌کنی. میان حرفش رفتم و گفتم: اما 
قرارمون این نبود. تو گفتی که بچه‌ها رو میاری تا 
باهم زندگی کنیم. تو گفتی اونا هم از مادرشون 
ناراحتن. گفتی که خیلی زود یه خانواده میشیم." 
میثم سیگاری آتش زد و ee‏ 
باش. هر چی باشه زن اولم مادر بچه‌هامه. حتی اگه 
بدترین بلای دنیا رو هم سر شون بیاره ازش کینه به 
دل نمی گیرن اما توحتی اگه فرشته و مهربون‌ترین 
زن‌دنیاهم باشی.اسمت نامادریه وهیچ بچه‌ای 
نمی‌تونه زن دیگری رو به جای مادرش قبول کنه. 
این واقعیت روبپذیر عزیزم. مهم من و توهستیم. 
ما که با هم زند گی می کنیم و همدیگه رو دوست 
داریم. بقیه مهم نیستن. ما می‌تونیم تا آخر عمر با هم 
باشیم. بغض گلویم را گرفته بود. گفتم: این حرف 
رونزن. من نمی‌خوام یه زن دیگه روی خوشبختیم 
سایه بندازه. این وحشت که مباداروزی من رو تر ک 
کنی و بری سراغ زن اولت دیوونه‌م می کنه. تو به من 
قول دادی. باید به قولت عمل کنی."میثم در حالیکه 
سعی می کرد لحنش را آرام نگه دارد. گفت: "من 
واقعاً متاسفم عزیزم. با تمام احترامی که برات قائلم 
بای داعتراف کنم که غیرمنطقی هسستی. توچرامن 
رودرک نمی کنی؟ من وزنم باهم مشکل داریم و 
من ازش فراری هستم اما بچه‌ها که مادر شون رو 
دوست دارن. چراباید اونارواز هم جدا کنم ؟ تو 


چون مادر نیستی نمی تونی بفهمی که بچه‌های من 
چه دردی می کشن وقتی از مادرشون جدامیشن..." 
بااین حرف دلم شکست. یاد تمام چیزهایی افتادم 


دست آورده‌بودم. چیزهایی که مال من نبودند ومن 
خودم رافریب داده‌بودم.به‌میثم گفتم: باشه. بچه‌ها 
روبده‌به مادر شون اماطلاقش بده. من نمی تونم یه 
زن دیگه رو توی زند گیم سهیم کنم. خواهش می کنم 
من‌رودرک کن. هر کاری که بخوای انجام میدم. 
فقط... آمیثم خنده تلخی کرد و گفت: اگه سهمی 
هم باشه مال زن اولمه. اون توی تمام لحظات سخت 
کنارم بود و با هم صاحب دو فرزند شدیم. با خوب 
وبد من ساخت. عصبانی شدم و فریاد زدم: مگه 
من تمام مشکلات تو رو قبول نکردم؟ مگه کنارت 
نبسودم؟ پس من چی ؟ سهم من چی میشه؟ مگه 
من همسرت نیستم ؟ اگه زنت رو طلاق ندی من 
ازت جدامیشم. میثم خیلی راحت انگار که منتظر 
این حرف باشد. فورآ گفت: باشه, هر طور که تو 
بخوای. من راضی به غصه خوردن تونیستم. انقدر 
به من خوبی کردی که حالا روی دل خودم پا بذارم 
و آزادت کنم. می‌دونم خیلی برام سخت وزج ر آور 
خواهد بود و تحمل جای خالی تو خیلی عذابم میده اما 
اگه توبخوای به خاطرت این کار رومی کنم. ولی حتما 
این رو می‌دونی که من آه در بساط ندارم و نمی‌تونم 
پولی بهت بدم ۲ 
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من از زند گی میثم بیرون آمدم و طولی نکشید تا 
کردن من‌باهم تبانی کرده‌بودند.نمی‌دانم چرا 
سرنوشت چنین چیزی را برایم رقم زده بود ولی 
درد 

ازدواجی که با چشم بسته و بدون تحقیق انجام 
شد.ای کاش به خاطر عدم اعتماد به نفس خودم را 


وم 


~~ و که صبوری کند به ارز 


۰ 


وی خو دب 


کی د دد 
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کجا به دنیا آمده‌اید؟ 

۶+ ۲۳ آبان سال ۱۳۳۷.در شناسنامه‌ام نوشته 
ان اما فش من درشم آفا ری استان 
خوزستان به دنیا آمدم. پدرم اصالتاً اهل کلاردشت 
کر راب ود هل ماموریت 
پدرم, خانواده‌ما تا دوسالگی من در خوزستان سکونت 
داشتند. من آنجابه دنیا آمدم اما شناسنامه‌ام متولد و 
صادره از تهران به ثبت رسیده است. 

۲« کجا بزر گ شدید؟ 

مد رتهران‌بزرگ شم وفقط سال ۵۸ به 
مدت یک سال ونیم در چالوس زند گی کر دیم.پدرم 
بازنشسته شده‌بود و تصمیم گرفته بود مدتی رادر 
آنجا بگذرانیم. به جز ان یک سال و نیم بیشتر دوران 
کود کی و نوجوانی‌ام در خیابان قیطریه گذشت. 

کمی راجع به خلق و خوی والد ینتان صحبت 
کنید. 
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۶ معمولا هر کسی پدر و مادر خود رابهترین پدر 
و مادر دنیامی‌داند ونظر من هم همین است. والدین 
من دو انسان واقعی و بزر گوار بودند و من همواره 
بخشش و مهربانی داشت و به راستی به 

مادرس محبت وانسانیت اموخت.  ,‏ 
مادرم‌هم‌مهربان‌بودودرعین ۷ 
حال نظم و مقررات رادر منزل 1 

ماحاکم کرده بود. به طوری 
که‌مابیشتر حرف اوراگوش 
می کر دیم. ان دو درس‌های 
خوبی به من یاد داده‌اند و 
خاط رات قشنگی از خود به 


+ روابط شمابا خواهر تان چگونه است؟ 
سرا بنج سال از من کوک ترا ۱۱۳۳ 
خواهرها در دوران کود کی با هم تفاهم زیادی ندارند. 
من‌هم در ان‌دوران خواه رم رابه‌دلیل انکه‌ازمن 
کوچک تر بود چندان جدی نمی گرفتم. اما در عوض 
در حال اضر اورابایک دنا عوض نی ۰ ۳ 
برای من به بهترین دوست و کمک حالم تبدیل شده و 
ارزش بسیار بالایی در زند گی من پیدا کر ده است. 
از خاطرات دوران کود کی بگویید. 
نوع زند گی مادر دوران قدیم برخلاف این 
دوره کاملا دسته جمعی بود.مادر ان دوران‌دیدارهای 
مکرری‌بااقوام خود داشتیم ومر تب یکدیگر رادر 
منزل‌های مختلف بخصوص خانه مادر بزر گ ملاقات 
می کر دیم. او خانه‌اش بزرگ بود و گاهی خانواده‌ها به 
همراه ده‌نوه در آنجا جمع می‌شدند. این بر ای بچه‌ها 
بهترین فرصت بود که با هم به بازی و شور و نشاط 
بپر دازند و انرژی انباشته دوران طفولیت را در بهترین 
مکان که همان خانه یر مهر مادربزر گ‌بود, تخلیه 
کنند. در آن زمان بز رگ‌ترها هم به خوبی باشیطنت 
بچه‌ها کنار می | مدند وسر وصداهارتحمل می کر دند. 
این محدود به منزل مادر بز رگ نمی‌شد ومازمان 
مرا رل را ری رس 
باادوست و اشنابه مسافرت می‌رفتیم. به راستی ان 
دوران خوش ترین دوران زند گی بود ومابچه‌ها 
روز گار بسیار شیرینی داشتیم. ما انواع و 
اقسام بازی‌های دسته جمعی راانجام 


می‌دادیم و به شدت از این کار مشعوف می‌شدیم. یکی 
از بازی‌های محبوب دوران کود کی من کش بازی بود 
که در مد رسهاز بچه‌هایاد گر فته بودم. تابستان‌ها راهم 
به شنا و ورزش‌های تابستانی می گذراندیم. یاد آوری 
MS‏ خاطرات بر ای من سر شا از لطف ولذت 
است.مابچه‌های این ز مانه پیشتر وقت خود راتنها 
هستند و مجبورند پای بازی‌های کامپیوتر ی در انز وابه 
سر ببرند. ما در نسل‌های قبلی فر هنگ اجتماعی شدن 
رااز همان‌هنگام کود کی یاد می گر فتیم امابچه‌های‌اين 
نسل به دلیل کم شدن رفت و آمد خانواده‌ها با یکد یگر 
از این نعمات محر ومند. 

چه شد که به دنیای بازیگری کشیده شدید؟ 

من به بازیگری فکر نمی کردم و خیلی تفاقی 
وارداین عرصه شدم.اولین بارسال ٩‏ ۶بود که آقای 
بیضایی نقشی رابرای فیلم مسافران به من پيشنهاد 
کردند.البتهمن در آنفیلم بازی نکر دم.اما بعد از 
ان | قایابوالحسن داوودی به من پیشنهاد بازی در 
فیلم جیب‌برها به بهشت نمی روند "راداد و من قبول 
کردم. به همین راحتی سر از دنیای بازیگر ی در آوردم 
و در این حرفه باقی ماندم. 

در زند گی تان تا چه‌اندازه هدفمند هستید؟ آیا 
از شکست می تر سید ؟ 

اد فمند هستم اما احساس می کنم باید پشتکار 
روا را لت 
کمی می‌تر سم اما این رادلیل آن نمی‌دانم که از زند گی 
دست بکشم و هیچ کاری رااز ترس شکست خوردن 


۳ 


اگربه سال ۲ب رگردید. سریال زیبا E‏ 
"خاله سارا"رابه یاد می آور ید که از محبوبیت فراوانی بین 
مردم بر خور دار بود و می توانست تمام اعضای خانواده را 
برای ساعتی پای تلو یز یون بنشاند. سار ا پز شک جوانی بود 
که طبق تقاضای خود و برای خدمت به روستایی دورافتاده 
رفته بود ودر آنجاخانواده گمشده خود راجست وجو 
می کرد. آتنه فقیه نصیری با بازی در این سر یال شخصیت 
سارای مهر بان ومقاوم در برابر سختی‌هاو مصائب زند گی 
رابه خوبی به تصویر کشید واز آن شاهکاری عاطفی و 
تاثیر گذار به وجود آورد.امروز پای صحبت آتنه فقیه 
نصیری نشستیم تا بیشتر با روحیات او آشنا شویم. 
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۵ اد۹۵٩‏ املاعات کی 


سس این 


انجام ندهم.اگر در راهی شکست بخورم بلا فاصله به 
راهی دیگر می‌اندیشم وچیزی راجایگزین عملکرد 
قبلی می کنم. این شیوه کمک می کند که بتوانم خط سیر 
زند گی‌ام رادر مسیری درست ادامه دهم. 

برای شاد شدن خود چه می کنید؟ 


به معاشرت کر دن با خانواده‌و دوستان اهمیت 
می‌دهم واز بودن با آنها لذت می‌برم. از این گذشته, 
فیلم می‌بینم. موسیقی گ وش می‌دهم. کتاب مطالعه 
می کنم وب‌ادیگر سر گرمی‌های‌سالم ولذ تبخش 
روحیه‌ام را تقویت می کنم. 

تاچه ان دازه اهل محبت کردن به دیگران 
هستید ؟ 

۶ تاجایی که از دستم بر بياید به دیگران محبت 
می کنم آما چیزی که در این زمینه برایم اهمیت دارد 
این است که |یاط رف مقابل این محبت رادر ک 
می کند یا نه. مطمئناً به فردی مهر می‌ورزم و محبت 
می کنم که توان درک محبت راداشته باشد. اما به 
طور کلی مهر و عاطفه دیگران در قلبم وجود دارد و 
دوست دارم به آنها خوبی و مهرورزی کنم. در این 
میان, خانواده برایم ارزشی بسیار بالاتر دارد و من اوج 
عشق قلبی‌ام رابه خانواده‌عزیز و دوست داشتنی‌ام 
تقدیم می کنم.ولی معتقد هستم افر اط در هر کاری 
خوب نیست. در بر خوردبا | دم‌های اطر افمان هم نباید 
بیش از اندازه‌محبت کنیم.به قول معر وف اندازه نگه 
دار که اندازه نکوست. 

۶+زن بودن را معحزه خوانده‌اند. نظر شما چیست؟ 

دزن توانایی مادر شدن, زایش و متولد کردن 
یک موجود دیگر رادارد و از این رو معجزه‌ای بز رگ 
در عالم هستی محسوب می‌شود. اینکه می تواند یک 
انسان دیگر رادر قالب کود کی خرد به دنیا بیاورد. 
در دامان پر مهر خود رشد دهد وبه سامان بر ساند. 
اعجازی بی نظیر است و موهبتی بز رگ بر ای او به شمار 
می‌رود. و همه زنان بايد قدر مادری خود رابدانند که 
انس اسان است. 

حال که به موضوع اعجاز زن بودن ر سید یم. 
بحث راجع به مهر یه‌های گزاف راهم مطرح کنیم. 
آیا مهریه سنگین به زن ارزش می‌بخشد يا موجب 
استحکام زند گی او در کنار شوهرش هست؟ 

من این مسأله راقب ول دارم که زن به تامین 
مالی و امنیت احتیاج دارد اما گمان نمی کنم این امنیت 
بایک نوشته در کاغذ تضمین شود. مر د باید قول مبلغی 
رابدهد که توان پرداختش راداشته‌باشد وموضوع 
عند المطالبه رارعایت کند. اما خانم‌ها هم نباید مبالغ 
گزاف رادرخواست کنند و می‌بایست بااین مسأله 
کاملاً معقول رفتار کنند. یک یادداشت برروی بر گه 
مهریه ضامن امنیت هیچ زنی نیست و به نظر من اگر 
مردی می‌خواهد حس فراغ خاطر رابه همسر خود 
هدیه کند. باید در همان ابتدای ازدواج مبلغ مهریه را 
به او تقدیم کند. 

بعضی از والد ین بیش از حد خرج فرزند خود 
می کنند. در این باره چه نظری دار ید ؟ 


ای ماج 
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+۶+بچه‌هایی که از سوی والدین بیش از حد تامین 


dê 


اطلاعات کل ارو ۳۷/۰۱ 


ترجیح می‌دهم فعلا کار 
نکنم. با | مپول‌هایی که به 
جر ار ی ۱ 
می‌کنم تا ۲۴ ساعت دچار 
تب و لرز می‌شوم و به 
همین خاطر پیشنهادی 
رانبدیرتنی ۳ 
استراحت کنم. 


می‌شوند و در اوج جوانی بدون هیچ کار و تلاشی به هر 
رفاهی دست می‌یابند بعدهااز لحاظ شخصیتی دجار 
مش Tl‏ ۱ ۲ 
نفر نباید داشته باشد چون دیگران به دارایی اوغبطه 
می‌خورند. ما در دنیایی زند گی می کنیم که انسان‌های 
آن با هم متفاوتند و هر کس باید اختیار زند گی خودش 
راداشته باشد تا آن گونه که می خواهد زند گی کند.اگر 
کسی می خواهد برای فر زند خود گرآن‌ترین خودرورا 
تهیه کند جوان‌های دیگر نباید بهاو غبطه بخورند وباید 
یاد بگیر ند که بااین تفاوت‌ها کنار بیایند.امابااین‌موافقم 
که رفاه بیش از حد موجب تخریب جوان است. 

چراشما بیشتر به قناعت و ساده ز یستی گرایش 
دار ید ؟ 

#۶ من در منزلی ساده با یکسری وسایل ساده 
زندگی می کنم. مثلا تلویزیونی که دارم مدل قدیمی 
است و ال‌سی‌دی یا ال‌ای‌دی نگرفته‌ام. خیلی‌ها به من 
می گویند تلویزیونت را با یک مدل جدید عوض کن 
اما من پاسخ می‌دهم این تلویزیون جوابگوی نیاز من 
است وهر وقت سوخت. یک تلویزیون جدید می گیر م. 
به‌طور کلی به ساده زیستی علاقه دارم و از این سبک 
ود کی راضیم ام اه 
احساس می کنم روحم احتیاج دارد برای خودم خرج 
می کنم تاشادابی روحم حفظ شود مثلاً به مسافرت 
می‌روم تا خوشحال و بانشاط شوم. 

# به باور شما چرا بعضی از انسان‌ها به طور کلی 
فردی عزیز و دوست‌داشتنی برای | کثر افراد محسوب 
می‌شوند؟ 

۶ من اصلی تر ین راز جذابیت و محبوبیت رادر 
ll‏ 
یک نفر بتواند خودش باشد و به دور از هر دورویی و 
تقلب و تزویر,هر آنچه رادر وجودش‌است بدون 
هیچ رنگ آمیزی به دیگران تقدیم کند وهر کس 
ای ار را اا ی 
برخوردار می‌شود. 


0 یریس سر سیب 


+ کدام خصلت آدم‌ها شما را ناراحت می کند؟ 
۶پشت سر هم حرف‌های نادرست زدن وغیبت 
ادن TE‏ ۱ 
شیطنت یک | شنا در فضای مجازی و اینتر نت نوشتند 
که‌من‌با کار گر دانی انگلیسی_آمریکایی از دواج کردم. 
در حالی که اصلاً جنین جیزی واقعیت ندارد و من در 
هر گز با این شخص از دواج نکر ده‌ام و ان شخص هم 
ختمازاین و 
در | وردن برای دیگران خیلی خیلی ناشایست است و 

همه باید این خصلت را از خود دور کنیم. 
نظر تان ر اجع به عمل جر احی‌های ز یبایی فر اوانی 
که در این دوره زیاد انجام می‌شود. چیست؟ 
این طبیعی است که هر کسی دوست داشته 
باشد زیباتر شود و جهره‌ای قشنگ تر داشته باشد. اما 
دلیل این عمل‌های جراحی زیبایی جیز دیگری است. 
مدت زمانی است که‌یک سری رسانه‌ها تبلیغ اعمال 
رابرای زیباتر شدن به صورت آپیدمی در | ورده‌اند؛ 
گویی استانداردهای زیبایی همین است که‌اینها تعیین 
باشد واین باعث می‌ شود تاعمل جر احی‌های مد روز 
طر فداران فراوانی پید | کنند. البته این کار در ست نیست 
والزامً اجرای روشی که مد است جهره‌ای قشنگ به 
همراه‌نمی آورد.آما ماهم نمی‌توانیم خانم‌ها راا انجام 
فلان خانم بینی‌اش راعمل کرده و گونه ولب‌هایش 
رابرجسته کرده و خیلی جهره خوبی پیدا کرده گمان 
داشته باشد تا بتواند اسیر این استانداردهای کلیشه‌ای 
لطفا ورق بزنید 


0 


کسی که عز می ر اسح دارد جهان و۱ 


مطا 


دق بل خو 


د عو ض می کند 
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کے 


بقیه از صفحه قبل 


نشود و همه هم به این اعتماد به نفس دست نیافته‌اند. 

#بیماری ام اس که خود تان از ابتلابه آن خبر 
دادید. هواداران تان راناراحت کرد. چگونه متوجه 
این بیماری شدید؟ 

دوسال‌پیش‌هنگام‌بازی‌درسریال" شمعدونی" 
به بیماری‌ام پی بردم و البته در حال درمانم و خیلی 
نگران نیستم. خوشبختانه بیماری‌ام پیشر فته نیست 
و می‌توانم کارهای شخصیام را انجام دهم. به هر حال 
مین بای رایر مر بزررک کر دا 
ان کنار آمده‌ام و تعجب هم می کنم که چر ابیماری 
من اینقدر برای دیگران مهم است. 

این روزهادر فیلم یاسریالی هم مشغول باز ی 
هستید ؟ 

نه تر جیح می دهم فعلا کار نکنم با آمپول‌هایی 
که به خاطر بیماری‌ام تزریق می کنم تا ۴ اساعت 
دچار تب ولرز می‌شوم و به همین خاطر پیشنهادی را 
نپذیرفته‌ام تا کمی استراحت کنم. 

#پزشکان برایتان ورزش با کار خاصي تجویز 
نکر ده‌اند ؟ 

۶ _فقط پیاده‌روی سبک و ملایم. و این برایم خیلی 


TT 
در زند گی تان بي‎ 
آرامش؟‎ 

عجله. عجله, عجله! (با خنده) 

به شعر علاقه دار ید ؟ 

بله علاقه دارم .نیما یوشیج و شفیعی کد کنی 
شعرای محبوب من هستند. 

+ چه کتاب‌هایی مطالعه می کنید؟ 

۶« کتاب‌ه ای گونا گون مطالعه می کنم و در عالم 
ادبی ات از هر باغی گلی می‌چینم.به رمان خیلی علاقه 
دارم و از کتاب‌های روان‌شناسی. جامعه شناسی و 
تار یخی هم به شد ت استقبال می کنم.یکی از کتاب‌هایی 
که خیلی دوست داشته‌ام و از مطالعه‌اش لذت بر ده‌ام. 
کتاب مرشد ومار گاریتااثر بولگا کف نویسنده روس 


بیشتراهل عحله هستید با 


بوده است. 

عضو شبکه‌های اجتماعی هستید؟ 

#نه نیستم. . حقیقتش علاقه جندانی به این 
شبکه‌هاندارم و آنه اراجذاب نمی‌دانم.مدتی‌پیش 
یل که ریق رن ورام را کرد 
در این صفحات برای من پیام زیاد می آمد و بخصوص 
یکی از خانم‌ها خیلی سریع برای من پیام‌های پی‌درپی 
می‌فررستاد. من برای او نوشتم که خانم شمابه من 
لطف دارید که مرتب پیغام می‌فر ستید امامن در 


ساعت‌های مختلف روز این فرصت و روحیه را ندارم 
کامنت های شسماباشم.متاسفانه بر داشت این خانم از 
حرف من بد بود وبا نفرین و ناسزا به من پاسخ داد. 


عوامل باعث می‌شود حس کنم شبکه‌های اجتماعی 
زیاد جذاب و کار گشانیستند و کمتر سراغشان بروم. 
در میان سر یال‌های قد یمی و جد ید به کدام‌ها 

مسر بیشتر علاقه دار بد ؟ 

۴ محبوب ترین سریال زند گی من دایی جان 
ناپلئون بوده است.اما در سال‌های اخیر هم سریال‌های 
خیلی خوبی ساخته شدهاند. از تماشای سریال‌های 
پشت‌بام تهران و بیمار استاندارد لذت فراوانی 


برده‌ام. 
ی و ات ان 
کدام راید بیشتر دوست داشته‌اید ؟ 


۶+ داستان یک شهر و مدار صفر در جه. به این دو 
کار بسیار علاقه دارم و به هر دو افتخار می کنم. 

تاچه حد اهل هنرهای دیگر هستید؟ 

و 
است. مجسمه‌سازی و سفالگری می کند. چاپ روی 
به نظر می رسد که او بخش عمده هنر رابه ارث بر ده و 
جیزی برای من باقی نگذاشته است! 

ال کلام اخر خود راباهموطن ان وبرای 
خوانند گان مجله بفر مایید. 

دوستشان دارم و آرزومی کنم که همه قدر 
زند گی خودشان رابدانند تابتوانند در فضایی شاد و 
دور از هر غم و اندوه‌روز گارشان رابگذرانند. با بهترین 
امال و ارزوهای من برای تمامی‌شان. 


سال زند گی پرثمر در گذشت. کلانتری که آذرماه 
گذ شته دوران نقاهت راسیری می کر د. جمعه شب 
دارفانی راوداع گفت. 

پرویز کلانتری طالقانی. متولد اول فر وردین 
سال ۱۳۱۰ در زنجان بود.اودر دانش کده‌هنرهای 
زیبای تهران تحصیل کرد و در سال ۱۳۳۸ در رشته 
هنر های تجسمی دانش | موخته شد.اودورانی در گیر 
و ا ا 


درگذشت خالق 
تصویررویاه‌و(۱ع 


دستگیری در جریان ملی شدن نفت. از سیاست فاصله 
گرفت و تاانتهای عمرش همین رویه را ادامه داد: هم 
کلاسی‌هایم گر ایش‌های‌سیاسی متنوعی داشتند من 
هم طر فد ار نهضت ملی شدن نفت بودم وبه خاطر 
پخش کر دن اعلامیه دستگیر و زندانی شدم ویک 
ماهی به یک کمپ نظامی حد فاصل خرمشهر و ابادان 
تبعید شد م وهمان جابود که از سیاست متنفر شدم و 
فهمیدم که باید فقط نقاشی کنم و زندان باعث شد که 
با فعالیت سیاسی خداحافظی کنه " 

این نقاش که از جمله هتر مندان مکتب سقاخانه‌ای 
فص و ارس ارو تا هی 
کاهگلی,دوره تازه‌ای رادر زند گی هنری خود آغاز 


ام ای وتان ر 
رادر خود داشتند. 

کلانتری در دوران تحصیل در دانشگاه با 
همایون صنعتی زاده که رئیس دانشکده هنر های 
و نشریه‌های پیک "رامنتشر می کر د. راه یابد.او 
که بخش عمده‌ای از تصویر گری‌های فانتزی 
کتاب‌های‌درسی رابه عهده‌داشته. خالق نقاشی 
۱ ارو ادوخروس "یه داستان "رویاه 
همچون کدو قلقله 0 'جمجمک ۳1 خزون " 
گل‌اومدبهاراومد و رنگین کمان راتصویر گری 
کرده است. 

او در نمایشگاههای گر وهی وانفرادی متعددی 
در داخل و خارج از کشور. شر کت کرده‌است ویک 
ویژه سازمان ملل به جاپ رسیده است. همچنین 
N a‏ ان 
در نایروبی قرار دارد. 


۵ عرو اہ ٩۵‏ اطلاعات :کی 
اا 


سرانجام شصت‌ونهمین دوره جشنواره بین‌المللی 
فیلم کن نیز پس از ۱۲ روز پر فراز و نشیب به پایان راه 
خودرسید وشهاب حسینی به عنوان بهترین بازیگر مرد 
جشنواره فیلم کن بر گزیده شد. بازی در خشان حسینی 
در فیلم فروشنده به کار گردانی اصغر فرهادی این 
جایزه رابرای او به ارمغان | ورد. حسینی با دریافت این 
جایزه تبدیل به اولین بازیگر ایرانی شد که نخل طلای 
بهترین بازیگر مرد کن رااز آن خود می کند. 

بازیگر جدایی نادر از سیمین هنگام دریافت 
جایزه‌اش گفت: خدارابه خاطر این شبی که در 
زند گی به من هد یه کرد. سپاس می گویم. مطمئنم 
که روح پد رم الان از بهشت این صحنه را نگاه می کند. 
امیدوارم که شاد باشد." 

او ضمن تشکر از جشنواره کن وهیأت داوران 
جشنواره از اعتماد دوباره اصغر فر هادی به خودش 
قدردانی کرد.پس از آن نوبت به تشکر از گر وه‌سازنده 
فیلم و به ویژه ترانه علید وستی رسید. شهاب حسینی 
از انرژی‌های خوب ترانه علیدوستی گفت. ترانه 
علید وستی هنگام اهدای جایزه به شهاب حسینی 
از خوشحالی بسیار می گر یست.بر نده‌نخل طلای 
بهترین بازیگر مرد جشنواره کن در پایان جایزه خود 
رابه مردم ايرآن تقدیم کرد. 

شب رویایی‌فیلم فروشنده بااهدای‌جایزه‌بهترین 
فیلمنامه به این اثر ادامه پیدا کرد. اصغر فرهادی 


کمن در تسخیر ابر انبان 


نویسندهو کار گر دان این فیلم است.اصغر فر هادی 
پسس ازدریافت جایزه گفت:"خیلی خوشحالم.اصلاً 
انتظار نداشتم که پس از جایزه‌شهاب. فیلم یک جایزه 
دیگر هم بگیرد. فیلم‌های من معمولآفیلم های شادی 
نیستند ولی خوشحالم که با جایزه‌هایی که تاالان 
گرفتم توانستم مردم کشورم راء حداقل بخشی از آنها 
راخوشحال کنم." 

فرهادی در ادامه از روزی گفت که‌همراه 
فیلمبر دارش برای تست رنگ فیلمش به سینمارفته 
و پیش از اینکه فیلم آماده نمایش شود به تماشای 
فیلم "مد مکس نشسته است. کار گردان برنده‌جایزه 
اسکار در این‌باره گفت: باید بیست دقیقه برای آماده 
شدن فیلم صبر می کردیم. پیشنهاد کر دند در این 
فاصله بر ایمان فیلم بگذارند ؟ گفتم اگر خسته کننده 
نیست بگذار. آن‌ شب فیلم "مدمکس رابرای‌ما 
گذاشتند وخود کسی که فیلم رابرای‌ما گذاشته بود 
گفت که این نشانه خوبی است." 

این نخستین باری است که یک ایرانی جایزه 
بهتر ین فیلمنامه کن رادر بافت می کند. کار گردان 
کته درادامه کف ایں فرصت حو است 


تا اران TS DTT‏ 
بودند تشکر کنم." 

الیویه اسایاس و کریستین مونجیو نخل طلای 
بهترین کار گردانی رااز آن خود کر دند. اسایاس 
کار گر دان خریدار شخصی ومونجیو کار گردان فیلم 
"فارغ‌التحصیلی است. جایزه بزر گ جشنواره کن به 
خاویر دولان کار گردان فیلم این تنها پایان جهان 
است " اهداشد. در همین حال جایزه هیأت داوران 
توت ای رای ابا 
ارنولد رسید. 

درحالی که شهاب حسینی عنوان بهترین بازیگر 
مرد جشنواره کن رااز ان خود کرد. ژا کلین خوزه‌برای 
نقش آفرینی در "مارزا جایزه‌بهترین بازیگر زن‌را 
از ان خود کرد. 

هيات داوران این دوره‌از جشنواره‌فیلم "من؛دنیل 
بلیک "به کار گردانی کن لوچ را شایسته دریافت نخل 
طلا دانستند. در دور پیشین جشنواره کن ژاک اودیار 
با فیلم "دیپان " نخل طلا رااز آن خود کرده بود. 

هیأت داوران این دوره‌از جشنواره کن را کتایون 
شهایی. دونالد ساتر لند. کرستن دانست. ارناد 
استرالیایی تشکیل می‌دادند. 


0عتزاهقآناطارکبه تیا تک جزکزا(ک کنتتت ۳0 A TT‏ 


تفت در ال در ان اد کر 
شهر اصفهان ب‌دون همراهی بانوان عضو ار کستر 
به روی صحنه رفت که اخبار پیر ام ون عدم اجازه 
بر گزاری‌برنامه توسط این گروه‌در شسهر نیشابور به 
شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. شهرام 
ناظری در شروع این کنسرت با اعتراض به سیاست 
سلیقه‌ای پیرامون تصمیم گیری در مورد بر گزاری 
کنسرت موسیقی گفت: جای بانوان عضو ار کستر ما 
خالی است و نباید فردی به خاطر جنسیت از ارائه 
هنرش منع شود.اتفاقی که درباره عدم اجازه‌ب رگزاری 
برنامه در نیشابور رخ داد برای همه ما مایوس کننده 
بود و در ادامه تصمیمی که برای بر گزاری کنسرت در 
تاریخ دیگری تحت فشار رسانه‌هاصورت گر فت برای 
ما دلگرم کننده نبود. 


êê یر‎ 


الاعات سل سیا ز ۸ ۳۷۰1 


کنسرت ناگفته با قطعه آفرینش آغاز شد.در این 
کنسرت استادهای موسیقی شهر اصفهان هم به عنوان 
تماشاگر حضور داشتند که به شدت تحت تاثیر نحوه 
TM‏ 
هنر دوست و فر هیخته شهر اصفهان به اجر ای بر نامه 
می پر داز د گفت: عشق به مر دم باعث شد که امشب در 
oT‏ 
شرایط سخت وبر وز موانع»پاپس کشید ومر دم رااز 
هنر محروم کرد چرا که وقتی هنر جاری باشد راهش 


ج هه 


ECE‏ بح 


بدون‌همرآهی بانوان به اجر ای بر نامه بپر دازیم ونکته 
بدتر هم عدم بر گزاری کنسرت در این شهر بود که ما 
به ناچار اولی راانتخاب کردیم. به هر حال اینکه در شهر 
هنر پر ور و فر هنگ دوست اصفهان.بانوان نمی توانند به 
SL‏ دار ند Soll ll‏ 
امیدوارم هر چه زودتر این مسأله حل شود. امیدواریم 
که موسیقی بیش از گذ شته مور د حمایت مسئولین قر ار 
بگیرد.این کنسرت در نهایت در میان استقبال کم‌نظیر 


مخاطبان به پایان رسید. 
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سر شب بود ولی در سراسر آن کوچه تنگ و تاریک که 
پراز پیج وخم وبالاپایینی بود. کسی رد نمی‌شد.سکوت 
بود. و من مرأقب بودم صدای راه‌رفتنم شنیده نشود. 
گم ان کنم از ترس بود. هیجان داشتم.قلبم رپ رپ 
می کر د. در همان یکی دو ماهی که به کر مانشاه آمده 
بودیم, زیاد شنیده بودم که در آن کوچه‌های تنگ و 
تاریک که بعضی شان سر پوشیده بود ند جن‌ها امد و 
شد می کنند. حتی بز ر گتر ها هم تا مجبور نمی‌شدند. 
از برخی از کوچه‌های شب نمی گذشتند. آن شهر در 
چشم من شهری هزار پله واسرار آمیز بود. من فقط 
گاهی با بزر گترها به تاق‌بستان و بیستون و قصر شیرین 
می‌رفتم و ترسی حس نمی کردم ولی گذ شتن از آن 
کوچه‌های تنگ و تاریک و پر خم و پیج شهر بر ایم بسی 
دلهره آور بود. هر لحظه منتظر بودم دستی از تاریکی 
بیسرون بیاید و حلقم رابگیرد و بگوید من جن بوداده 
هستم! ومن آن شب خیلی می تر سیدم ولی سر انجام 
به خانه عمه‌ام رسیدم ووانمود کر دم هیچ هم ترس 
نداشت. کسی به حرفم اهمیتی نداد. ان شب خانه 
عمه‌بزر گه شلوغ تر از هميشه بود. خودش شش هفت 
تابچه داشت. عمه کوچیکه هم با بچه‌هايش که انها 
هم شش هفت تا بودند. به انجا امده‌بودند. مهمانی 
شلوغی بود به مناسبت آمدن عمو فرج که ساکن یک 
کشتی خارجی اقیانوس‌پیما بود. 
عمه‌بزر گه هميشه رشته‌پلو ساده می‌پخت. آن شب 
رشته‌پلو مخصوص پخته بود که کشمش هم داشت. 
سفره‌انداخته شد وبین لقمه‌هایی که بلعیده‌می شد. 
هر کس خاطره‌ای از جن تعریف کرد. عموفر ج هم از 
دریاو جنگ با کوسه‌های سی متری و اختاپوس‌های 
هیولایی و مار ماهی‌های پنجاه‌متری و دزدهای دریایی 
خاطراتی تعریف کرد. از حق نگذریم خاطرات اجنه 
هیجان دیگری داشت. 

آن شب روی تخت‌های چوبی بزرگی که در حیاط 
بود. خوابيدیم. گوشم پر از قصه از اجنه بود. نسیمی که 
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بوی شمعدانی و خر زهره و نارنج م یآ ورد. بوی پای 
اجنه هم می آورد. فکر می کردم آنها چون شم دارند. 
به جای جوراب. نعل نمدی می‌پوشند. 

فر داصبح زود روی سکوی در کوچه نشستم و منتظر 
ماندم عموفر ج بیدارشود. کنار ان خانه کوچه بن بست 
کوتاهی بود که ته کوچه یک خانه بود. فکری به سرم 
زد و خواستم برای اهالی کوچه خاطره جن بسازم و تا 
شب صبر کردم. 

شب چند متر کاموای سیاه برداشتم. یک سرش را به 
دقالباب خانه ته کوچه گرهزدم بعد رفتم سر کوچه 
و کاموارا کشیدم و چند بار در زدم.زنی آمد و باز کرد 
وچون کسی راندید, بر مردم آزار لعنت کرد و در را 
بست.بی‌درنگ کاموارا کشیدم ودر زدم.زن که پشت 
در بود.باسرعت باز کرد و کسی راندید. با احتیاط به 
آسمانی ابری نگاه کرد. دوباره‌ریسمان را کشیدم و در 
زدم. زن فریاد کشید: جن! وبه خانه گریخت. قبل از 
اینکه فریادش سرها را از روزن‌ها بیرون بیاورد. کاموا 
رااز دق‌الباب باز کردم و به خانه عمه بر گشتم. آنجا 
آنقدر شلوغ بود که کسی نبودنم را نفهمیده بود. 
خانهو کوجه به هیجان | مده‌بودند. ان زن‌با اب و 
تاب تعریف می کرد که یک جن با قدی چهار زرعی 
ویک جفت سم سه بر ابر شم اسب و دمی به درازی 
طناب دیده بود ولی شانس آورد و آن جن ترسید و 
غیبش زد. آن شب در خانه عمه همه از جن گفتند. 
ویکی از خاطره‌ها مر بوط به حمامی بود به نام حمام 
تیمچه معر وف به حمام شنبه خون. 

آنها از آن حمام با وحشت حرف می‌زدند و می گفتند 
مدتی است اجنه شنبه‌ها می | یند و یک نفر رادر خزینه 
خفه می کنند. دخترعمه گفت: میگن هر کی صبح 
کاذب بره حموم تیمچه, چه شنبه باشه چه نباشه. 
اجنه میان و خون ش رو می‌ریزن. عموفرج گفت: 
تاد کاری با کسی ندارن.آونی که صبح 
کاذب آدما رو اذیت می کنه» مرد آزماس! پر سیدم 


اگ هحار ڌڏ ای شما خو ده ندست. قصه ادن هفنه ‏ انحو انید! 
تب EAE‏ نویسنده: مصطفی کلی سس کر هیجان نرس برای حوب ند ین رانخوادد 


فز ینای هداب شب 


۳۲ 


ا 
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مردآزما چیه؟ گفت: "یه جونوره که صبح کاذب مياد 
بیرون و شبیه یه جیزی مثل عر وسک ميشه و سر راه 
کسی میفته که فکر کر ده صبح صادقه و از خونه اومده 
بیرون.اگه اون آدم عروسک رو بر داره دیگه توی دام 
موا اھر ی کر 
بزرگتر ميشه. وقتی که عر وسکه خیلی بزر گ شد. اون 
رهگذر رو تاطلوع صبح صادق‌اذیت می کنه. پر سیدم 
چراشبیه عروسک میشه؟ عموفرج گفت: عروسک 
مثال بود. معمولا خودشو شبیه جیزی می کنه که اون 
رهگذر ازش خوشش میاد." 

بزرگترین دختر عمه هم ماجرایی تعریف کرد و قسم 
غلیظ خورد که راست است: ٣‏ 
"یه فامیلی داریم به اسم حَمَه طاهربیگ که می گفت 
یه بار اشتباهی به جای صبح صادق, صبح کاذب اومد 
بیرون. خودش سوار اسب بوده. به بزغاله کوچولو 
می‌بینه. دلش می‌سوزه و میذاره ترک اسبش. به 
خورده بعد متوجه ميشه اون بزغا له از بس بز رگ 
شده از اسبش هم بلند تر شده. فوری می‌فهمه این 
مردازماس. يه دلیوان(سوزن لحافدوزی) توی یقه 
کتش بوده.درش میار هو فر ومی کنه توچش مش و 
مردآزما دود ميشه و غیبش میزنه! ‏ عموفرج گفت: 
"منم اینوشنیدم. از او پرسیدم: "مردآزماواقعاً وجود 
داره؟ گفت: معلومه که وجودداره.من خیلی‌التهاب و 
هیجان داشتم و بااینکه هوازیاد خنک نبود. می لر زیدم. 
به عموفر ج گفتم: آرزو دارم مردآ زما یا اجنه ببینم!" 
عموفرج گفت: "من فردا صبح زود می‌خوام برم حموم 
تیمچه. اگه راست میگی: تو هم بامن بیا! بی‌ترس زود 
قبول کردم چون فرداسه‌شنبه بود و اسم ان حمام 
شنبه خون بود نه سه‌شنبه خون! وقتی که همه خواب 
بودند. عقربه ساعت عموفرج راجلو کشیدم و دوباره 
به تخت چوبی بر گشتم.ودیگر خوابم نبرد و نبرد تا 
ساعت عموفرج زنگ زد.وقتی که بیدار شد. من هم 
وانمود کردم بیدار شده‌ام و راه افتادیم. 
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وقتی وارد کوچه تاریک تاریک شدیم و کمی که‌از 
خانه دور شدیم. ترس برم داشت و خواستم اعتراف 
کنم که عقربه‌های ساعت‌ها راجلو کشیدهام و حالا 
صبح کاذب است ولی جر ات نکر دم چون‌اواز ان 
عموهایی بود که دست بزنش حرف نداشت. مشتم 
رادر مشت بز رگش گرفته بود و در سکوت می‌رفتیم. 
شاید او هم ترسیده‌بود که حرف نمی‌زد. چشم من 
در آن تاریکی دنبال عروسک و بزغاله می گشت ولی 
هنوز چیزی ندیده‌بودم. کمی بعد با یچ پچه و لحنی 
کلافه گفت: نمی‌دونم چراهمه جا خلوته. چراغ هیچ 
خونه‌ای هم روشن نیست. هیچ نگفتم. ترسیدم هر چه 
بگویم. لو بروم. 

سر راهمان کوچه باریکی بود که سقف داشت . آهسته 
به عموفرج گفتم: معلممون می گفت توی‌این کوچه 


ازمابهترون کمین می کنن و رهگذرهارومی‌زنن.' 


ایستاد ومشتم رادر مشت بز رگش فشر د و کمی 
به مدخل آن کوچه نگاه کرد. آهسته گفت: 'چقدرم 
تاریکه! و کبریت کشید و یک قدم جلو رفت. در پر تو 
شعله کبریت چیزی دیدم که شبیه گر به بود. زور زدم 
مشتم رااز مشتش بیر ون بکشم و هیجانز ده گفتم: 
عروسک گربه...برمبرش‌دارم. کبریت دست 
عموفرج راسوزاند و آن راانداخت و گفت: "لعنت بر 
شیطون! و کمی بعد مرا کشید وراه‌راعوض کرد و 
گفت: "تو که‌می‌ترسیدی, چرابا من اومدی؟ دنبالش 
کشیده‌شدم و گفتم برمی گردیم خونه؟ بادندانی 
فشرده گفت: آنه! از یه راه‌دیگه میریم... انتظار داری 
ب رگردم خونه همه بگن فرج ترسید؟" 

کر مانشاه شهر ی است که در جایی شیب دار ساخته 
شده به همین دلیل کف کوچه وخیابان محله‌ای که 
بالاتر است.برابر است باسقف محله‌ای که پایین تر 
است.مااز گذر صاحب‌جمع گذشتیم و برای اینکه 
بتوانیم سمت تیمچه برویم, از جایی که مثل صخره بود 
و مردم برایش پله کنده بودند. پایین رفتیم .داشتیم از 
نزدیک محله‌ای به اسم چنانی می گذشتیم. جلو یکی 
از خانه‌هامرد تنومند و بلندقدی دیدیم که فانوس 
دستش بود. برای مادست تکان داد. چند قدم به 
طرف ما آمد.از آن گردن کلفت‌هایش بود. هیکلش 
ازعموفترج هم( 9 .به ان دازه یک كلاف 
کامواسبیل داشت. یر سید: و 
عموفرج به ساعتش نگاه کرد و گفت: چیزی به صبح 
تمونده "م-ردپهاران گنت ۳۰ 
"ماهم داریم میریم حموم..." آن‌مرد گفت: وایسین 
باهم بریم. و تند به خان هاش رفت و بقچه‌حمامش 
را اورد وس مت تیمچه رفتیم. صد متر بعد به جایی 
رسیدیم که باز هم باید از پله‌ها پایین میر فتیم تابه کف 
تیمچه می‌رسبیدیم در آن با ° ` 
هم سطح خیابانی بود که در آن بودیم. 

در تیمچه‌هی_چ کس نبود حتی تأنوایی و کله پزی و 
حلیم فر وشی‌هم بسته بود. عموفرج به ساعتش نگاه 
کرد و گفت: حالاباید نصف این مغازه‌هاباز شده‌باشن. 
درعجبم! گفتم: شاید ساعتشون خراب‌بوده!" دندان 
فشردو گفت: عقلت کجارفته؟ایناساعتشون کجا 

ره هه 


داشتیم از نزدیک محله‌ای به اسم چنانی 
می‌گذشتیم. جلو یکی از خانه‌ها مرد تدومند 


و بلندقدی دیدیم که فانوس دس تش بود. 
برای ما دست تکان داد و اشاره کرد بیاین 


بودا خروس دارن.فهمیدی؟ خروس! ... بعد باز هم 
به ساعت عتش نگاه کر د. آن رابه گوشش ش جسباند و گفت: 
"سالمه...مثل کار خونه کار می کنه! [ کنایه از این که 
مثل کارخانه دقیق و منظم است ]. 

آنڻ پهلوان ده پانزده قدم جلوتر بود. انگار شتاب داشت 
که قبل از طلوع | فتاب از حمام بیرون | مده‌باشد. 
عموفرج به سقف تیمچه نگاه کرد. دنب ال روزنی بود 
که اسمان راببیند. او دریانور د بود و ساعت طلوع و 
غر وب ستاره‌ها را بلد بود .وقتی به حمام رسیدیم. ؛ تبمجه 
سقف نداشت. آسمان رانگاه کرد E‏ 
ابری بود. عموفرج گفت: "که‌هی!ابریه" 
آورد واز سر در حمام گذشتیم. بوی بخار و آب گرم 
نمی آمد.صدای آب ریختن هم نبود. جامه‌دار خواب 
بود. عموفرح بیدارش کرد و گفت: داشی چراخواب 
موندی؟ جامه‌دار تن کشید و خوابالو پرسید: فقط شما 
دونفرین؟ من گفتم: یه پهلوون قبل از مارفت تو." 
جامه‌دار سمت رختکن رفت.ماهم دنبالش.جامه‌دار 
از حمام سرد وارد حمام گرم شد. ما همانجا ماندیم و 
لباس خود رادر |وردیم و جامه حمام پوشيدیم. بعد وارد 
حمام گرم شدیم. جامه‌دار و پهلوان پایین پله‌های خزینه 
ایستاده بودند و جیزی می گفتند. ما روی نز دیک‌ترین 
سکو کنار د شیر آب گرم نشستیم. پهلوان از پله‌های 
سکومانند خزینه بالا رفت. ورودی خزینه‌ها به شکل 
دهه وراه E IS C4‏ 
از آن بیرون می آمد. وقتی که پهلوان سرش راداخل در 
خزینه کرد.نعره‌ای مهیب کش ید واز پله‌ها پایین افتاد و 
فریاد کشان‌از حمام گرم گریخت. جامه‌دار به مانگاهی 
کرد و گفت: نکنه‌امروزشنبه‌س؟ گفتم: سه‌شنبه‌س." 
وساعد عموفر ج رامحکم گرفتم.جامه‌دار شتابان از پله‌ها 
بالا رفت و گفت: پس برم ببینم چه خبره. 

قلبم مثل اسب چهار نعل می‌دوید. التهاب سنگینی 
داشتم. نزدیک بود به گریه بیفتم. جامه‌دار بالای پله‌ها 
رسید. به مانگاهی کرد و سرش را داخل برد. او هم 
مثل پهلوان نعره کشید و از پله‌ها سرنگون شد و فریاد 
کشان گریخت.اشکم تر کید وبه عموفرج گفتم: تو 
روخدابرگردیم خون ه! جواب‌نداد.نگاهش کردم. 
رنگش یریدهبود. نگاهش به در خزینه خير ه مانده‌بود. 
دستش راتکان دادم و گفتم: من‌می‌ترسم. "بی آنکه 
نگاهش رااز در خزینه بردارد. گفت: منم می‌ترسم!" 
باگریهاعتراف کردم که اعتش راجلو کش یددام« 
الان صبح کاذب است نه صادق. سرش راسر یع سمت 
من گرداند و گفت: ای خانه‌خراب موذی خرابکار! و 
سیلی محکمی زد .از روی سکوپرت شدم .یک‌هودیدم 
عموفرج مثل کسی که مرگ را دیده باشد .ماتش برد 
بعد نعره کشید ومئل آن‌دوتای دیگر گریخت.من 
کف حمام‌افتاده‌بودم رد تنم مثل 
گنجسکی در ال م1 را شتم سرم را 


.. ونام خدارا 


ب رگردانم.از سمت خزینه صدای عجیبی آمد.مثل 
خرخر و مثل کوبیدن دندان بود به هم. 

نمی دانم چقدر طول کشید شاید یکی دو ثانیه شاید هم 
یکی دو دقيقه تاتوانستم سرم رابر گردانم و به خزینه 
نگاه کنم. در آن بخار غلیظ چیز وحشتنا کی دیدم. یک 
جفت چشم درشت و شرور داشت. مویش سرخ بود. 
گوش‌های تیزش مدام تکان می‌خوردند. از حفره‌های 
گشاد دماغش صدای خرناس و بخار غلیظ بیرون 
می | مد. پس مرد ازمااین است!خودم راخیس کردم 
وباناله و التماس ولکنت قسم خوردم که هیچ عروسکی 
از روی زمین بر نداشته‌ام. و بلند شدم فرار کنم ولی لیز 
خوردم. نه سرم به جایی خورد نه ضربه‌ای دیدم اما از 
هوش رفتم. از ترس بود و بس! 

وقتی‌به‌هوش آمدم روی تخت ‌بیمار ستان بود م.اولش 
نفهمیدم چراولی وقتی که عموفرج و جامه‌دار و پهلوان 
رای دم ادم امک ا میوش وم اغد ارد که 
زنگ را فشار دادم. پرستار آمد و گفت: الهی شکر! و 
مرابه اتاقی دیگر بردند. خیلی زود مادرم اینها امدند. 
در اتاق جای سوزن انداختن نبود. د کتر امد و همه را 
بیرون کر د. بعد مردمک چشمم راباچراغ قوه‌معاینه 
کرد. کف پاو دستم راسوزن ته گرد کشید واسمم 
رایرسید.بعد گفت: "یاد ته جی‌شده؟ داستان جلو 
کشیدن‌ساعت وصبح کاذب ومرد آزمای حمام را 
تعریف کردم.چهارتاهم رویش گذاشتم تم.د کر گفت: 
"یابو! بعد گفت: جن نبود. مرد آزما نبود. يابو بود... 
توواون سه نفر چون توی ذهن خود تون منتظر دیدن 
یه موجود جادویی بودین, وقتی که اون يابو رو دیدین. 
فکر کردین مرد آزماس ولی اون فقط یه یابوی بیچاره 
بود. گفتم: "یابو؟ نه آقای د کتر مرد آزما بود. خودم 
دیدمش... آخه يابو توی خزینه چکار می کنه؟ گفت: 
"همین‌دیگهاچون شمامنتظر نبودین توی خزینه 
یاب وببینین, وچون ذهنتون منتظر دیدن مرد آزما 
بوده یابورومردآزما دیدین. داستانش این بوده 
که یک هفته پیش می خواستن پشت بوم حموم رو 
بانگلان کنن(بوم‌غلتون).با یابوبار کاه و خاک آورده 
راک کی راربا رک ار 
یابو مشغول چریدن علف‌های پشت بوم حموم ميشه 
و قدم قدم میاد ومیاد تامیر سه به بوم خزینه. آونجا 
از جاه ای دیگه مرطوب تر بوده‌ووزن یابورو تحمل 
نمی کنه و میفته توی خزینه. دست وپامیزنه ومیاد 
طرف در خزینه. بقیه شم خودت دیدی." 

پرسیدم: "یک هفته پیش ؟" گفت: "آره پسر جون به 
خاطر یه يابو یک هفته‌س بیهوشی! 

چند روز بعد بقیه هم به‌هوش |مدند.جامه‌دار وپهلوان 
رب ری ری سر دار ار را 
عموفرج به من می گفت منتظر است از بیمارستان 
مرخص شویم تاحسابم راب رسد. مررخص شدیم ولی به 
حسابم نر سید و به دریارفت. به سبک قصه‌های هزار و 
یکشب. چنین تعلیقی برای این قصه می گذارم: بار بعد 
که عموفرج رادیدم. در مشهد بودیم. نوجوان بودم. 
بر زره یکی رسای تست رن 
بود. داستانش از داستان مر د ازما جالب‌تر است. 
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توت این کشتی گیران سنتی زاین درطی مسابقات سالانه‌این‌رقابت‌ها 
که هانوزومو نامیده‌می‌شود در حال مسابقه هستند. این مسابقات برای احتر ام به ایین 


سنتی ژاپن انجام می‌شود و نفر اول مسابقات لقب "یو کوزونا رابه خود هر 


نم 


اتش المپیک؛المپیا -یونان:مشعل المپیک ۱۶ ۰ ۲ ریو دوژانیر وهم روشن شد.اولین 
حمل کننده مشعل که یک ژیمناستیک کار یونانی به نام آلفتریوس پترونیاس بود. 
شعله مشعل دومین نفر را که بازیکن سابق تیم ملی والیبال برزیل جیووان ژاویو" 
یب ای مشسعل تازمان آغاز رقابت‌های المپیک در کشورهای 
مختلف دست به دست خواهد شد. 
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مهمان ناخو انده؛ بانکوک -تایلند: یک مرد تایلندی در حالی که لباسی شبیه به 
ربات‌های فیلم تبدیل شوند گان راپو شید هدر متر وایستاده‌است. به زودی جشنواره 
بازی‌های کامپیوتری به مدت یک هفته در بانکو ک آغاز خواهد شد و بسیاری از 


مر دم وبخصوص نوجوانان سعی دارند به روش‌های مختلف اشتیاق خود رانشان 


حال اجرای طرح خود با نام یامن رابکش یا تغییر کن است. این اجرای او که پیامی 
مهم‌دارد.شامل‌ريزش ۳۰هزار فوطی‌نوشابه بر مار ۰ ۱۳۱۳ 
کوهی از زباله دفن می کند. اواین طرح رامقابل موزه هدر ۱۵ ۲۱۰ ۲۱۳۹۳۲ 
وهدفش اراتهاین پیام‌بود که‌زباله‌هایی که‌تولیدمی کت ۱۳۳۳ 
و م رگ مامی‌شوند و باید این روند تغییر داده شود. 
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خشکسالی؛ حید ر آباد -هند: یک ماهی مر ده ر وی بخشی از دریاچه سا گار دراطراف 
حیدرآباد که| کنون خشک شده‌است دیده‌می‌ شود خشکسالی شد ید ونا گهانی 
شرایط بدی در منطقه ایجاد کر ده‌و جان میلیون‌ها نفر از ساکنین رادر بیش از ۱۲ 
استان کشور هند تهدید می کند. 
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ترس اززلزله؛کوماموتو -ژاپن: کار کنان این فروشگاه در حال جابجا کردن 
محصولات مختل_ف به مغازه‌ها آمدند تا آذوقه ذخیره کنند و تقریباً تمامی‌اجناس 
فروشگاهها به فروش رفت. 
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یکی از پرستاران نمونه سال گذشته تبر یز که شنا گر قهرمان کشور نیز هست ودر بخش روان مر کز 


آموزشی درمانی رازی تبر یز فعالیت می کند. گوشه ای از سختی‌های کار و موفقیت‌های ورزشی اش 
را برای خبرنکار مهر وا گویه می کند که آنچه می خوانید شرحی از این گفت‌و گو است. 


لطفا خود تان را معرفی کنید 

سمیراقاسمی نظام هستم و ۲۲سال دارم و حدود 
٩‏ سال است که به عنوان پرستار در بخش روان مر کز 
آموزشی درمانی رازی تبریز فعالیت می کنم واز هفت 
سالگی نیز عضو تیم ملی شنای تبریز در تیم الف هستم 
واز ۱۷ سالگی تا کنون نیز به عنوان مربی ونجات غریق 
دراین رشته ی ورزشی فعالیت می کنم و به گفته 
مادرم فعالیت در رشته ی ورزشی شنارااز دو سالگی 
شروع کرده ام. 

)در مر اسم هفته پرستار سال گذشته‌از 
شمابه عنوان پر ستار ورزشکار نمونه تجلیل شد. 
در خصوص تعداد مدال‌هایی که تاکنون کسب 
کرده اید توضیح دهید 

تا کنون نزدیک ٩۰‏ مدال رنگارنگ در مسابقات 
مختلف کش وری واستانی کسب کرده‌ام واز زمان 
استخدام تابه حال نیز در مسابقات مختلف کار کنان 
دولت. کادر علوم پزشکی تبریز و کادر نظام پرستاری 
تبریزوشهرستان‌های تابعه نیز شر کت ودر تمام 
مسابقات مقام اول و قهرمانی را کسب کرده‌ام. 

حضور در دو حوزه زمان گیر ورزش و 
پرستاری راچگونه مد یریت می کنید؟ 

شغل بر ستاری. یکی از شغل‌های استر س زابه 
حساب می اید. لذا ورزش کردن برای کادر درمان 
یکی از ضروریات است و به نظرم فعالیت در ورزش 
شناء؛ استرس‌های کاری را کاهش داده و موجب شادی 
ونشاط و تخلیه روحی می شود و می توانم ادعا کنم 
که عمر خود را بیش از خشکی در آب زند گی کرده‌ام 
و خستگی در ورزش برایم خوشایند تر از خستگی در 
تسار ی 

#(جه توصیه ای بر ای ورزش کردن وسلامت 
جسمی و روحی همکاران کادر درمان دار ید ؟ 

متأسفانه پرستاران به علست در گردش بودن 
شیفت‌های کاری از امر ورزش غافل هستند ومسئولان 
ومتولیان باید دراین خصوص بر نامه ریزی‌های لازم را 
انجام دهند تاسلامت جسمی و روحی و همچنین روانی 


مر فة 


اطلاعات ی ساره ۳۷۰1 


کاذردرمان سیب تبیند. 
فر سای خود باید فعالیت ورزشی نیز داشته باشند و 
معتقدم دراین میان ورزش شناءدرمان هر دردی 


ت 


اس 

× از سختی‌های کار تان بگویید واینکه آیا 
فعالیت در این بخش در روح و روان شمانیز تاثیر 
می گذارد؟ 

به عنوان نماینده پرستاران مر کز آموزشی درمانی 
رازی تبریزدربخش روان اعلام می کنم که فعالیت 
در این بخش در طولانی مدت بر روی پر ستاران تاثیر 
می گذارد.اما با وجود اطلاع از شرایط موجود و عمل به 
وظیفه خود, تنها در راه خدا فداکاری می کنیم. 

در میان پرستاران بخش روان این مر کز هیچ 
پرستاری رانمی یابید که در طول مدت فعالیت خود 
حداقل یک بار از بیمار کتک نخورده‌باشد و من نیز 
بارها از برخی بیماران این بخش کتک خورده ام. 

در بخش روان مر کز آموزشی درمانی رازی تبریز. 
کار بالینی کم است و تعداد بیماران نسسبت به کادر 
پرستاری زیاد است وبر خی از بیماران بخش روان 
دچار بیماری توهم هستند و کادر پزشکی رادشمن 
خود می دانند و جندین بار اتفاق افتادهاست که‌بیماری 
از پشت به من حمله کر ده است. 

کامهمتر ین مطالبات شمااز مسئولان و متولیان 

با وجود حجم کاری زیاد. کارانه ی پر ستاران مر کز 
آموزشی درمانی رازی تبریز خیلی پایین است ودر 
مقایسه با پرستاران دیگر بیمارستان‌هانیز بسیار ناچیز 
است وبه نمایند گی از همکارانم در بخش روان این 
مر کز خواستار توجه بیش از پیش مسئولان به این 


کردید؟ 


رشته تحصیلی بنده‌در زمان دبیرستان,ریاضی 
فیز یک بود و با وجود بی ار تباطی رشته تحصیلی و 


علی رغم عدم علاقه قلبی به پرستاری بعد از اتمام 
تحصیلات در دانشگاه‌مجب ور به گذران‌دن‌دوره 
طرح‌ام شدم وپس از آن که استخدام شدم به شغل 
خودم علاقه مند شدم واکنون حد ود ۹ شال است که 
دراین شغل فعالیت می کنم. 

(فعالیت در کدام مر کز درمانی استان‌برای 
شمالذت بخش‌تر است؟ 

درحال حاضر بنده‌بیشترآزهر جایی. فعالیت بخش 
روان مر کز آموزشی درمانی رازی تبریز رادوست 
دارم واگر روزی محل فعالیت‌ام راتغییر دهند, ترجیح 
می دهم از شغل خود استعفا دهم چرا که به فعالیت 
دراین بخش عشق و علاقه زیادی دارم و به این علت 
تمام شر ایط سخت را تحمل می کنم. 

آیا فعالیت در چنین بخشی برای خانواده شما 
مشکل ایجاد نکرده است؟ 

بنده در بخش روان این مر کز اکثر در شیفت‌های 
کاری عصر وشسب فعالیت می کنم و کشیک ایستادن 
در این شیفت‌ها ضربه‌ی جدی به زند گی شخصیام 
وارد می کند.امابااین وجودسعی کرده‌ام در کنار 
کار همسر خوب. مادر خوب. آشپز خوب و پر ستار 
خوب باشم. 

ولی همچنان بهترین روزهای سال را در کنار 
همکاران و به دور از خانواده‌جشن گرفته‌ام و حتی در 
مراسم عروسی وعزای بهترین عزیزانم نیز نتوانستم 
حضور داشته باشم. اما پا این حال عاشق شغلم هستم. 

کل( فر زندانتان چطور با کار شما کنار آمده‌اند؟ 

یک پسر چهار ونیم ساله دارم.اودر زمان 
کود کی‌اش وقتی که من سر کار می رفتم, خیلی اذٍیت 
می شد و پشت سرم ساعت‌ها گریه وزاری می کرد و 
کی زمائی که‌می خواس نم از خانه خارج شوم لباسم 
رامی کشید تامانع رفتنم شود اماا کنون دیگر قبول 
کک یری رار ات واا غر ل 
چنین وضعیتی ندارد و شب‌ها قبل از خوابیدن» چندین 
بار بامن تماس تلفنی دارد وهر بار که زنگ می زند. 
می گوید آمشب بدون تو می خوابمامادوست دارم 
هر وقت که چشمانم راباز کردم تو رادر کنارم ببینم" 
ومن هم به او قول می‌دهم و پس از آن او حاضر به شب 
بخیر گفتن با من می‌شود. 
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وررسی 


امیر حسین قربانی زاده سے 


از چه زمانی فکر کردی که می توانی به عنوان 
مربی روی نیمکت بنشینی ؟! 

از ۱۲سالگی مربی بود م!توی روستای خودمان یک 
تیم جوانان درست کرده و خودم مربی آن تیم بودم. از 
همان روز می‌دانستم که مربی می‌شوم و این حس در 
من وجود داشت. در دورن بازی هم وقتی توی زمین 
بسودم یک حس مدیریتی در من بود وهمه مربیانم این 
رامی گفتند که یک روز مربی می‌شوی. بالاخره هم 
سال ۸۱ لو کابوناچیچ که در فولاد سرمربی ما بود. 
به مسئولان باش‌گاه پیشنهاد کرد که اگر قرار باشد 
یک سرمربی در فولاد تربیت کنید او عبدا... ویسی 
است. به پيشنهاد لو کا بود که باش‌گاه فولاد مرادر 
نیم فصل دوم به کلاس مربیگری فر ستاد ومن در 
۱سالگی‌بازی را کنار گذاش تم وشدم دستیار لو کا 
بعد ازل وکا آقای فرانچیج به فولاد آمد که دستیار او 
هم بودم و با او قهرمان ایران شدیم و سال بعد نوبت به 
محمد مایلی کهن رسید. مایلی کهن وقتی به فولاد امد 
به‌من گفت بیادوب اره‌بازی کن آمامن قبول نکر دم 
و گفتم می‌خواهم مربی باشم.اگر مرا برای مربیگری 
نمی خوأهی در فولاد نمی‌مانم ومی‌روم. حتی در یک 
بازی که یار کم داشتیم من رابه میدان فرستاد ولی من 
دوست نداشتم بازی کنم و از فولاد رفتم . 

مر بیگری چه جذابیتی برای توداشت که‌بازی 
رابه خاطرش رها کردی؟ 

تغییر جذاب‌ترین چیزی است که در مربیگری 
همیشه دنبال آن هستم؛حالا تغییر در هر بخشی. تغییر 
دادن تفکر یک بازیکن, تغییر در تر کیب تیم. تعویض 
یک بازیکن و تاثیری که روی تیم می گذارد. تغییر 
تا کتیک تیم بر اساس تا کتیک حریف. خلاصه هر نوع 
ترو تدر لی رادو ست دارم و این مردگری رادران 
جذاب می کند. 

× چند باری از فوتبال پاک صحبت کر دی. یعنی 
برخی پاک و برخی ناپاک هستند؟ 

نمی گویم ناپ اکن د ولی حتمااشخاص دیگری 
هم در یار گیری باشگاههادخیل هستند. ۰ درصد 


0۸ 


ڪڪ 


باشگاههای مااین‌شکلی هستند. تنهاباشگاهی که کسی 
باشگاه‌مابود و تنهاتیمی که سقف قر ارداد رارعایت 
کرده هم تیم ماست . 

این روزها همه یکدیگر رابه تبانی متهم 
می کنند. دلیل وجود این همه فساد چیست؟ 

به نظرم دلیل اصلی فساد در فوتبال پول است. 
هر جا که پول باشد. فساد نیز وجود دارد. شر کت‌های 
باعث شده‌است تا فساد وارد فوتبال شود. ما روزنه‌ها 
رامی‌دانیم و آگاه‌هستيم که‌مشکل از کجاست‌اما 
وقتی مدیریت وجود ندارد چه کاری می‌توانیم انجام 
دهیم.دلیل ورود فساد. تبانی ودلالی تنهااز ضعف 
مدیریت است. همه می‌دانند در فوتبال جه خبر است 
اما نمی توانند ثابت کنند. 

(چرادر ایران این همه حواشی از در گیری 
باز یکنان مربیان و... حتی تبانی. وجود دار د ؟ 
بعداورامی‌بخش ندا گرشخص خلاف کر ده‌است‌باید 
حذف شود نه اینکه محر ومش کنبد و بعد یک ماه‌او را 
ببخشید. تمام این رفتار ها باعث ورود فساد. تبانی ودلالی 
راحتی ردیایی از خود به جای بگذارند. در ضمن مسئولان 
می‌رسند که‌افراد بز ر گی در پشت پر ده حضور دارند. 

جه مقدار خصوصی سازی باشگاه‌ها می تواند 
جلوی دلالی تبانی و این اتفاقات را بگیرد؟ 

خصوصی سازی ° ۴درصد می‌تواند جلوی 
فساد و تبانی رابگیرد.وقتی تیمی خصوصی شود مدیران 
دیگر دستشان در جیب دولت نیست. دلشان بیشتر 
این اسست که مدیران از نظر اغلاقی نام باشند. ۲٩۱‏ 
فردناسالم برای آنکه‌امتیاز ۱۰ میلیاردی‌باشگاهش 
باسقوط به دسته پایین تر به امتیاز ۲ میلیاردی تبدیل 
نشود. تبانی می کند! 


ی از مرییگری تا فروش ذرت با عیداللّه ویسی 


قپبرمانی رامدیون خانواده ام هست 


محال است اسمی از گوارد پولابشنوید و یاد نسخه‌ایر انی‌اش نیفتید. نسخه‌ایرانی که امسال با 
استقلال خوزستان همه را شگفت زده کرد و توانست قهرمان لیگ بر تر شود. عبدالله ویسی یا همان 
گواردیولای وطنی نشان داد که دست کمی از نسخه اسپانیا یی اش نداردامربی که عاشق شغلش 
است و به خاطر آن در ۲۱ سالگی فوتبال حرفه‌ای را کنار گذاشت. 


× باشگاه فولاد روی تو سرمایه گذاری زیادی 
کرد اما هیچوقت سرمربی آن تیم نشدی... 

خب بد بختی ماهمین بود. باشگاه‌فولاد ۴بار مرا 
به‌دوره‌های مربیگری خارج از کشور فرستاد. مرا 
فر ستادند کر واسی دوبار انجا دوره‌دیدم. رفتم پر تغال 
کنار باش‌گاه‌بنفیکا,رفتم المان کنار بایرن‌مونیخ.رفتم 
جام‌جهانی. خودشان تمام اینجاها مرافرستادند اما 
متاسفانه‌مرابرای‌مر بیگر ی نخواستند ار فتند ایناسیو 
راآوردن دو کلی خرج کردند تاتیم‌راهفدهم کندوبه 
لیگ یک ببرد. 

می گویند سالی که فولاد قهر مان شد هیچکس 
درباش‌گاه فرانچیچ راقبول‌نداشت.شماچقدر در 
موفقیت آن تیم نقش داشتی ؟ 

این راتایید می‌کنم که هیچکس فرانچیچ راقبول 
نداشت. وقتی مدیران یک تیم سرمربی راقبول 
نداشته باشند طبعا بازیکنان هم از او حساب نمی بر ند. 
بازیکن‌های تیم بیشتر من رامی‌شناختند. من برای 
قهرمانی فولاد در آن سال‌همه کار کردم امااگر 
می خواهی د از زبان من بشنوید که فولاد راقهرمان 
کرده‌ام. نه» چنین حرفی نمی‌زنم. . _ 

)ای س اینکه بعد | گفتند اصلا مریی نبوده و 
کار خانه سس‌سازی و اینها داشته.؟ 

خب داشته باشد.مابه گذشته آدم‌هاچه کار داریم. 
شاید خیلی‌ها از جاهای پایین تر ازاین هم شروع کرده 
باشند. رونالدینیو در برزیل توی سطل اشغال دنبال 
کفش فوتبال می گشت!ریوالدو بستنی فروش بود. خود 
من یک زمانی ذرت می‌فروختم ! 

(ذرت مکزیکی می‌فروختی؟ 


اخنده) نه بلال می‌فروختم. می گویم گذشته 
ادم هاچه ربطی به الانشان‌دارد؟ اصلا اگر فر انچیچ 
اول او رااستخدام کر دند؟ پس باز هم ايراد به خودشان 
ان | مدند مدیر عوض کر دند نشد مر بی عوض کر دند 
نشد زمین عوض کردند نشدو... 

شسنیده‌ایم چند سال پیش از تر کیه پیشنهاد 
جدی مربیگری داشتی. 

از طرف باشگاه رفته بودم تر کیه بازیکن ببینم. رفتم 
ی نیکست گردتی وس شو گت 
گفتم اینها. تعجب کرد. گفت ما در تر کیه تازه امسال 
قراراست اینهاراانجام بدهیم!این تمرینات کی به 
ایران ر سید ؟!بعد هم یکی از تیم هایشان هفته دوم مربی 
اخراج کر ده بود به من پیشنهاد دادند. به مسئولان صبا 
گفتم. گفتند نه. من هم به | نهاجواب رد دادم وبر گشتم. 

× تعصب خاصی هم به سپاهان داری. 

من یک سپاهانی‌ام. بچه‌ام در اصفهان به دنیا آمده. 
٩‏ سال در اصفهان بازی کر دم و به خاطر سپاهان حتی 
اصفهان عليه من شعار دادند چون مقابل سیاهان برای 

کل( گفته‌ای به خاطر سیاهان موی خود رااز دست 
داده‌ای. درست است؟ 

درست است. با بهمن بازی داشتیم و مهرپیما داور 
بود.مایک گل زدیم که کمک داور قبول کرد اما داور 
قبول نکر د. همان توب راب ر گر داندند روی دروازه‌ما. 
خداداد پاس داد و مدیرروستا گل زد. تماشاگران‌از 
داور عصبانی شدند و سنگ پرت می کر دند. یک سری 
هم ریختند وسط زمین که داور رابزنند. من پیراهنم را 
دراوردم و ان راروی سر داور کشیدم که همان موقع 
یک سنگ بز ر گ به سرم خورد و بیهوش شدم. من را 
به بیمارستان بر دند و سرم ۱۲ بخیه خورد. با ان اتفاق 
شوک بدی به من وارد شد و از همان زمان به بعد موهایم 
شروع به ریختن کرد. من حتی موهایم را در سپاهان از 
دست دادم و حقم نبود این همه ناسزا. 

ام کان دارد در فصل آینده‌شماراروی 
نیمکت سپاهان ببینیم؟ 

سیاهانی‌ها یکی دو ماه پیش بامن صحبت کر دند 
وپیشنهاد دادند آماچون نمی خواستم تمر کز م به هم 
استقلال خوزستان مشخص شد. الان که اسیابی 
شده‌ایم. تکلیفمان را می‌دانیم و به همین خاطر راضی 
شدم بروم برای مذا کره گفتند گزینه اول و دوم و سوم 
مابرای فصل بعد تو هستی و من هم گفتم گزینه اول و 
دوم و سومم استقلال خوزستان است. گفتم اگر اتفاق 
خاصی افتاد و به هر دلیل نشد که در این تیم بمانم. ان 


# 
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رونالدینیو در برزیل توی سطل 
آشغال دنبال کفش فوتبال می گشت! 
ریوالدو بستنی‌فروش بود. خود من 
یک زمانی ذرت می‌فروختم 


وقت می آیم تا بیشتر حرف بزنیم. 

#ابه خاطر مسائل مالی می خواهی اس تقلال 
خوزستان را تر ک کنی؟ 

+ اصلً ای نیست.ماباید هلگ قهرمنان بر وی 
وخودتان‌می‌دانید که یک تیم برای | سیایی شدن چقد ر 
کار دارد. دوست ندارم جوری به لیگ قهر مانان بر ویم 
که زنگ تفریح شویم وبا آبروریزی بر گردیم.اين برای 
من از پول و هر موضوع دیگری مهم تر است. 

ادلی ل اینکه کیفیت لیگ ما پایین است و 
بازدهی ندارد که حتی این موضوع باعث شده تا کی 
روش به لیگ ایران نگاه دقیقی نداشته باشد و به 
دنبال بازیکنان دور گه برود. چیست؟ 

مانبای د فراموش کنیم که بازیکنان دور گه ایرانی 
ینوا کر ی واه ار اا راد گرم کاز درس 
نیست. ما باید خوشحال هم باشیم که بازیکنان ایرانی 
که در خارج به دنی | آمده‌اند به ایران می آیندوبرای 
ایران بازی می کنند. وقتی جوانان مادر ایر ان نمی توانند 
عملکرد مثبتی داشته باشند ایرادی ندارد که کی 
وروت اران هاس کا ارج دیا | مداد را اکر 
کند.من کاملاً با کی روش موافق هستم و به نظرم جذب 
ا کان ارا ار ار ادوس اس 

× بايد چه کاری انجام دهیم تابازیکنان جوان 
بتوانند جای بازیکنان بزر گ را بگیرند؟ 

باید آسیب شناسی کنیم. نباید وقتی بازیکن از رده 
امید خارج می‌ شود به او پول میلیاردی بدهند. وقتی 
بازیکن یک شبه راه ۱۰۰ ساله رامی‌رود معلوم است 
که‌چنین اتفاقی رخ می‌دهد.بازیکنی که باید سالها 
زحمت بکشد تا یول به دست بیاورد ما در ایران به 
یکب‌اره به او پولی می‌دهیم که باعث می‌شود بازیکن 
به سقف آرزوهایش برسد.عملکر د باشگاههااز نظر 
مالی و پر داخت‌ها اشتباه است. ابتدا باید روانشناسی 
شود که این پول باعث نشود تا بازیکن وارد زند گی 


غیرحر فه‌ای شود. ما باید جلوی نابودی ستار گان جوان 
کشور رابگیریم.خود من در صبای قم از بازیکنان جوان 
استفاده کر دم و به دلیل عدم نتیجه اخراج شدم؛ مربی 
جایگزین آمد و کار مربی قبلی رازیر سوال برد ۴تا 
بازیکن جدید و باتجربه گرفت و توانست نتیجه بگیر د. 
در حال حاضر من خودم سعی می کنم بازیکنان جوان 
وباتجربه رادر کنار هم استفاده کنم. در کل رفتار ما 
با بازیکنان درست نیست. یا پول میلیاردی به انها 
می‌دهیم یا آنها را اخراج می کنیم. 

چرا کیفیت باز یکنان دور گه از داخلی‌هابالاتر 
است. دلیلش چیست؟ 

یک ایرانی معمولیاگر بخواهد در آلمان زندگی 
کند دجار مشکلات زیادی خواهد شد. دلیل وجود 
مشکلات این است که آلمان نظم دارداما مادر ایران 
به نظم آهمیت نمی‌دهیم.ما در ایران چر اغ قرمز رارد 
می‌کنیم, طلبکار هم هستیم. در ایران مدرسه فوتبال 
تاسیس می کنند با نام افراد بزر گ و ۰ تاشاگردثبت 
نام می کند.اين مدارس فوتبال امکانات لازم ومربیان 
درجه یک ندارند و تنها نام یک مربی یا بازیکن بزرگ 
بر روی آن است؛ پدر و مادر نیز ذوق زده می‌شوند که 
رز ند ما در هدر سه قو قال متا عتداله وس متفر ل 
آموزش است. فوتبال مااز پایه خراب‌است. بازیکنان 
دور گه در اروپا فوتبال حرف های رایاد گرفته‌اند و به 
خوبی می‌دانند که چه کاری رادر کجا باید انجام دهند. 
گلی که قوچان نژاد در بازی بر گشت مقدماتی جام 
جهانی وارد دروازه کره جنوبی کرد و باعث شد به جام 
جهانی برویم. از چهل متری سد راه بازیکن مقابل شد 
وتوپ راوارد دروازه‌ حریف کرد! ایا چنین کاری را 
به باز یکنانمان یاد داده‌ایم ؟!واقعیت این است که یاد 
نداده‌ایم ام اقوچان نژاد در اروپایاد گرفته. بازیکنانی 
متل‌قوجان نزاد. دژاگه. سردار آزمون. جهانبخش: 
داوری و بازیکنانی که در اروپا آموزش دیده‌اند فوتبال 
رااصولی بازی می کنند. 

× کمی از زند گی شخصی خود بگوید. کجا 
متولد شد بد ؟ 

من دوم فروردین سال ۵۰در روستای "رودزرد" 
رامهرمز به‌دنیاآمدم و تاسسوم راهنمایی در همین 
روستازند گی می کر دم.البته الان هم همانجا هستم.با 
اینکه در اهواز زند گی می کنم. هر دو سه روز یک بار به 
'رودزرد می‌روم وبه مادرم سر می‌زنم. من هیچ وقت 
خودم را از زاد گاهم جدا نمی‌دانم. 

× به شدت هم اهل خانواده هستی... 

من زحمات همسرم راهیچ وقت فراموش نمی کنم 
وهمیشه ممنونش هستم. من در فوتبال خیلی زحمت 
کشیدم‌آماهمسرم بیشتر از من زحمت کشیده. او در 
تسام این سبال ها همر اه بوده وحتی کارهایی را که 
وظیفه من بوده.انجام داده. پسرانم شایان و کیان الان 
AE‏ |ساله هستند امامن می‌دانم که بزرگ کردن 
آنهادر شرایطی که من همیشه در تمرین واردو بودم 
چه کار سختی بوده.من حتی موفقیت‌های فو تبالی ام 
راهم به خانواده‌ام مدیونم که همیشه پشتم بودند و 
ت ۳ 
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واقعیت‌هایی در باره قهر مانی استقلال خوزستان 


لیگ پانز دهم با تمام فراز ونشیب‌هایش با قهر مانی تیم 
بی‌ادعای استقلال خوزستان به پایان ر سید وعبدا... 
ویسی سر مربی جوان, ولی کاربلد این تیم با بازیکنانی 
جوان و ناشناس کاری کرد که کاسه کوزه تمام دلالان 
وبازیکنان پرادعاجمع و جور شدهو شاید مسئولین 
و کارنابلدانی که در مدیریت‌های تیم‌های بزرگ جا 
خوش کرده‌وتمام هم وغم خود راروی نوشته‌هاو 
صحبت‌های این و آن گذار ده‌اند. از این به بعد متوجه 
شوند که در فوتبال پول همه چیز نیست وبازیکنان 
بز رگ و فرصت طلب که همه وجودشان یول است. 
نمی‌توانن د از پس انگیزه‌های لازم یک تیم جوان مثل 
استقلال خوزستان بر | یند.سال قبل وقتی ویسی با هزار 
ترفند تیم خود رااز سقوط به دسته پایینی نجات داد. 
بارس ل ات ارت ا 
کرد که حداقل استرس سقوط در حول و حوش تیم 


بح 1 
آینده‌مبهم‌جان‌تری‌درجلسی 

اگرچه‌دربازی چلسی_ساندرلند.جان‌تری کاپیتان 
۵ساله آبی پوشان شهر همیشه بارانی لندن؛ عملکرد 
خوبی نداشت, ولی هیچ بعید نیست که " آنتونیو کونته" 
سرمربی کنونی تیم ملی ایتالیاومربی فصل آینده‌چلسی 
از هذ یران :را هد و رارداداورا برای ىک مال 
دیگر تمدید کنند تا با کمک این بازیکن خط دفاعی تیم 
خود را استحکام دهد بازیکنی که طی بیست و یک سال 
حضورش در چلسی بیش از هفتصد بازی برای آنان 
انجام داده‌ویکی از بهترین بازیکنان تاریخ استامفورد 
بریج محسوب می‌شود.بعد از اخراج در بازی برابر 


نباشد. ووقتی چنین شد. آدم می‌داند که بايد چه 
کار کند.بنابر این ویسی تیمی رایست که به گفته استاد 
بهمن صالح تیا بناتگذار ملوان کل قرارداد بازیکنان 
این تیم به ان _دازه دو بازیکن بز رگ ملوان بوده که در 
نهایت هم باعث سقوط قوهای سپید انزلی به دسته یک 
شدند. صالح نیا ملوان رابه سیاست زد گی و فرصت 
طلبی بعضی‌ها متهم کرده و در مقابل آن می گوید: 
من واقعا افتخار می کنم که استقلال خوزستان به مقام 
قهرمانی دست يافته و در نهایت غیرت و تعصب 
توانست خوزستانی‌هار اس بلند کند. راستی چطور 
می‌شود که پرسپولیس و یا استقلال با این همه بازیکن 
بزرگ واین همه هزینه‌ای که برای آنان شده دچار 
چنین شرایطی می‌شوند واستقلال خوزستان با کمترین 
بضاعت به مقام قهر مانی می‌رسد و عبدا...ویسی از 
پس مربیانی بز رگ و کاربلد بر آمده‌وجام قهرمانی 


ساندرلند. همه تصور کردند که‌اين آخرین 
بازی جان تری "در استامفورد بریج" 
واقع در منطقه کار گرنشین غرب لندن 
است. ولی تماس "آنتونیو کونته" تغییراتی 
جدید درباره اینده‌این بازیکن در چلسی به 
وجود آورد.بازیکنی که تیم‌هایی از آمریکاء کشورهای 
حوزه خلیج فارس, چین و ژاین خواهان اوهستند ولی این 
بازیکن همچنان عاشق بازی در چلسی برای یک فصل 
دیگراست.ازسویی‌دیگر "آنتونیو کونته از مدیران 
چجلسی خواسته تاقرارداد وی رافعلاً به عنوان بازیکن 
امضانکر ده‌تااوبعد از پایان بازی‌های‌جام‌ملت‌های‌اروپا, 
باایتالیا وفرانسه. مسئولیت تمرینات چلسی رابه عهده 


مشاور بنی که نامفهو م مشو رت می‌دهند! 


بعد از شکست دو بر صفر سپاهان از پدیده در آخرین 
روز رقابت‌های لیگ بر تر سر مربی موقت تیم پرستاره 
ولی جنجال‌برانگیز این فصل از دلایل نا کامی طلایی 
پوشان دیار نصف جهان صحبت کرده و از جمله 
فا کتوره ای اصلی آن راقهر محرم نوید کیا وهادی 
عقیلی دو بازیکن کلیدی سالهای اخیر این تیم و جدایی 
احسان حاج صفی مهره تاثیر گذار وملی پوش این تیم 
و حضورش در یک تیم دسته دومی آلمانی دانسته 
است.اين که سپاهان با آن گذشته پر افتخارش به این 
بیماری دچار می‌شود. نیاز به بحث و بر رسی زياد دارد. 
ولی سپاهانی‌هاء زمانی همه چیز 
راواگذار کردند که با استعنای ا 
مصلحتی حسین‌فر کی موافقت 
کردن د واز همان جافرهنگ .. 
بازیکن محوری در این تیم حا کم 
شد وبعد از او نوبت به استیماچ 


رسید که او هم بعد از چند وقت تن به همان سر نوشتی 
داد که قبلا حسین فر کی داده بود.من نمی‌دانم چر اما تا 
به افتخار و بزرگی می‌رسیم. زود همه چیز را فراموش 
کرده و خود ووظایفی را که بر عهده‌داریم فراموش 
می کنیم و حاضر می شویم به خاطر خود خواهی شیرازه 
یک تیم رابه هم بپاشیم. از سویی دیگر صحبتی هم 
بااحسان حاج صفی داریم که چگونه حاضر می‌شود. 
شهر زیبا و تاریخی اصفهان رابه مقصد دیاری غریب 
تر ک کرده‌ودر آنجا به هیچ دستاورد باارزشی هم نائل 
نیاید. | یا بازیکنانی مثل مهدی پاشازاده علی موسوی. 

ی ی وا 
داری وش یزدانی هم تیم های 
بزرگ خودرابه قصد بازی 
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دریک تیم دسته دومی آلمانی 
ترک کردند یااینکه رفتند تا 
در تیم‌های بز ر گی مثل بایرن 


رااز آن تیم خود می کند؟شاید اگر پرسپولیسی‌ها 
درپنج بازی پایانی خود این همه استرس توسط 
تماشاگر انشان متحمل نمی‌شدند و شاید اگر استقلال 
بعداز شکست ۲ مقابل بر سپولیس دجار افت 
شخصیتی نشده و مدیران این تیم وضعیت را به خوبی 
درک می کر دند. آنگاه بازی سرنوشتی دیگر به خود 
می گرفت. ولی شاید خدا خواست تا شرایط جنین شده 
ار سس رل رورا ان 
داده‌و کسانی که در وزارت ورزش و نیز کمیسپون 
ورزش مجلس شورای اسلامی مسئولیت دارند. بعد 
از این هوشیارانه‌تر عمل کرده و بابر نامه ریزی کامل 
لیگ شانزدهم را آغاز کنند و پول این ملت رابه کسانی 
واگذار نکنند که مصداق گفته‌های استاد بهمن صالح نیا 
شده و پول‌ها را گرفته و به ریش مردم بخندند! 


گرفته واگر هم نتوانست. از جان تری" 
به عنوان یک مدافع آزاد استفاده کند. 
انگاه‌وی رادر کنار خود بر روی نیمکت 
ذخیره‌ها حفظ کند. زیرا کونته "معتقد 
است که تباط این بازیکن باتماشاگران و 
کارمندان باشگاه و نیز بازیکنان بزر گ چلسی به طریقی 
است که طی یکی دو فصل اولیه می تواند کمک بز ر گی 
رویاه ارابرای جان‌تری خراب کند.حمایت‌اواز 
اا 1 س 

خوزه‌مورینیو مربی پر تغالی چلسی بود کهدسامبر 
گذشته اخراج شد و جان تری به هنگام این مسأله 
انتقادات زیادی از مدیران باشگاه کر د. 


را رن اک سر e‏ 
و امثالهم بازی کنند و نام ایران رادر ميادین جهانی 
فوتبال به زبان همگان آورند ؟حالا که صحبت از جنین 
مهاجرت‌های بی‌فر جامی شد. بد نیست اشاره‌ای هم 
به رفتن محمد نوری کاپیتان اسبق پرسپولیس به 
المسیمیر قطر بکنیم که بعد از چند صباحی بازی 
دراین تیم وسقوط به دسته دوم عذر اوراخواسته و 
جالب تر اینکه حالا هیچ تیمی مشتری آو نبوده‌ووی 
مجبور به تر ک قطر شده تا برای فصل بعد در فوتبال 
ایران و شاید هم. همانند بعضی‌های دیگر راهی فوتبال 
تابلند شسود. من نمی‌دانم که مشاورین این بازیکنان 
رای ار ار را 
سودی می‌بر ند و با فقط یک مشورت به آنان می‌دهند 
که‌باید در کمال تسف عنوان کنم که‌این مشاورین 
رد در E‏ 
می رسد که چنین بازیکنان بزر گی اسیر وسوسه‌های 
غیر منطقی شده و پایان دوران بازیگری خود رااین 
چنین تر سیم می کنند! 

۵ روا و ۹۵ لیات م 


وی 


نکاھی آکلی فلت بردر فوتبال اران 


دوران پوست اندازی رسنده 


لیگ بر تر فوتبال ایران باتمام فراز ونشیب‌هایی 
که داشت تمام شد.لیگی که از هر لحاظ متفاوت‌تر 
از تم ام ادوار گذ شته به پایان رسید و آ مار وارقام 
ثبت شده‌نش‌انگر این موضوع بود که دوران پوست 
اندازی فوتبال ماو تغییر ات عمده‌در ان بسیار نزدیک 
امس اتود ار ها ادر تر مالا خ ود اب 
می کند.لیگ امسال نتایج خارق العاده‌ای داشست.از 
جمله پوست اندازی دو باشگاه بزر گ فوتبال ایران 
یعنی پر سپولیس واستقلال که‌با تعدادی جوان باانگیزه 
و استعداد نشان دادند می‌توانند بدون داشتن فوق 
ستاره نیز موفق شوند. تیم استقلال تهر آن بااحفظ همین 
تا Ol I‏ 
باشد والبته دراین زمینه وضعیت پر سپولیس کمی 
متفاوت تراست جرا که بازی‌های در خشان ستار گان 
جوانی مانند طارمی»عالیشاه علیپور. رضاییان و چند 
بازیکن دیگر شرایط رابرای‌انتقال آنهابه تیم‌های 
اروپایی فراهم ساخته.اتفاقی که سالیان سال بود دیگر 
در فوتبال مانمی‌افتاد و سطح | رزوهای بازیکنان ما 
ار انا ی ان 
بیفتد می‌توأنیم مدعی شویم که بازهم به قدرت اول 
فوتبال آسیا بدل شده‌ایم.. گزینه بعدی پیشرفت لیگ 


را کهآ انراد ر هدرت جر ای مت 
این دو باشگاه می‌توان مشاهده کر د. پرسپولیسی که 
هر سال حاشیه‌اش بیشتر و بیشتر می‌شد امسال به 
طور محسوسی از لحاظ مدیریتی آرام بود و از هیأت 
مدیره و مدیرعامل کمتر سخن به زبان می آمد. رفتار 
حرفه‌ای مدیریت باشگاه رامی توان در حمایت از مربی 
تیم کر وه دول خا E‏ 
جواب اعتماد خودرا گر فته ونمرهقبولی در کارنامه 
مدیران پر سپولیس ثبت شد. درسوی دیگر مدیریت 
Eg ICT‏ 
ری ار را 
DD MT‏ 
تیم وارد شود. 

نکته بعدی قهرمانی تیمی در لیگ است که شاید 
یک بیستم تیم های بزر گی مانند سپاهان» پر سپولیس. 
استقلال»ذوب اهن وتراکتورهزینه‌نکردوبا 
را 
خودبه‌ارمغان آورد.در جایی که‌ویسی با تزریق روحیه 
توانست جایزه بزر گان فوتبال ایران را بگیرد و نشان 
داد استفاده‌درست از ابزار کم بهتر است از استفاده 
غلط از ابزار و امکانات زباد! 


موضوع دیگر اینکه تیم‌های ایرانی دیگر به راحتی 
با همسایگان غربی ما که دلارهای نفتی هر روز تنبل 
ترشان می کند و با خیل عظیم بازیکنان گرانقیمت 
خارجی به میدان می آیند. مقابله کر ده و نتایج قابل 
قبولی نیز می گیر ند. به عنوان مثال ذوب آهن اصفهان 
بامربیگری یحیی گل محمدی مربی که دانشش را 
مدیون مربیانی مانند ایویچ, بلاژوویچ و برانکو است. 
نشان‌داده که راه‌بردن تیم‌های‌عر بی راخوب یاد گر فته 
ودر سمت دیگر امیر قلعه نویی مربی که باحضور در 
کت ترا کور تیاه خوا ی امن تیم راجن وا 
خیره کننده‌ای رقم زد. تاجایی که حتی با کمی تمر کز 
می‌تواند مدعی اصلی قهر مانی فصل بعد لیگ و صعود 
به مراحل پایانی جام باشگاههای آسیا لقب گیرد. 

البته لیگ امسال مسائل حاشیه‌ای عجیب 
وغیر قابل باور نیز کم نداشت مانند عملکرد چند 
بازیکن در بی رون از میدان ویااتفاقاتی که در تیم 
بز رگ سپاهان رخ داد ویااشتباهات فاحش داوری ولی 
ال ترا خر را 
کمتر به چشم بیاید.اوج لیگ فوتبال ماهمانطور که بیان 
کردیم حضور بی سابقه طر فداران فوتبال در سراسر 
کشور بود که نشان می‌داد روزنه‌های امید پیشر فت 
فوتبال کم کم به حقایق غیر قابل انکار عبور از رنساننس 
فوتبال مااز ورطه ورشکستگی اقتصادی و ته کشیدن 
ار اور کل ین 
و باروری دوباره استعدادهای جوانی همچون تر ابی. 
SEE‏ و رز سرت و 
شایسته تبدیل می‌شود. 


اج رای چون نح دیراد 


ولان کشت ی جتجاللی 


اخیر ا از علی فتح الله زاده مدیر عامل سابق استقلال عکسی 
در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد او و تعدادی 
بانوان هستند. گویا این مسابقه نمایشی بوده و در میدان تایمز 
نیویورک بر گزاررشده‌بود. فتح الله زاده‌به نزدیکانش گفته 
بازی‌ها انها رابه سمت 
هدایت می کنند و ابتدا 
اقایان است ولی در 
ادامه متوجه می‌شوند که دو کشتی گیر خانم روی تشک 
امده‌اند. ظاهر | حتی یکی از دیپلمات‌های ایرانی هم که همراه 
آنها بود به این مسأله اعتراض کرد که مسئولان بر گزاری 
بازی‌از آنها عذ رخواهی کر دند. گویا یک ایرانی تصویر علی 
فتح الله زاده را در همین لحظات شکار کرد که اتفاقا او لبخند 
به لب داشت و این عکس برای مدیر عامل سایق آبی‌ها کلی 


جنجال ساز شد. 


عایدزاده: دست کی هایم را نخروید! 

احمدرضاعاب_دزاده‌در گفت و گویی در رابطه با حراج 
کش ها راط ارا ت ماشه در ر دار تدم وه 
مزایده گذاشته است و با قیمت پایه ۱۰ ۱ هزار يورو قصد فروش 
آن رادارد. آن دستکش‌ها سال‌ها خاطره‌من در در وازه تیم ملی را 
با خود به‌همراه‌دارد و قبلاً گفته‌ام که در اسباب کشی منزلمان آن رااز من دزدیدند. از همه ایرانی‌ها 
در سراسر جهان می‌خواهم تا آن دستکش‌هارا خریداری نکنند زیراخریدن آنها گناهش از دزدی 
ار دی کر ای ار ار ای را ا ار 
ان دستکش‌ها را بخرد موجب شده تا دزدی‌های اینچنینی باب شود. اگر قرار به فروش بود. آنها را 


خوتیال مت وی کبابامستارهای دت 


پس از پایان دیدار ستار گان فوتبال جهان و مکز یک سلفی 
و عکس‌های مهدوی کیا با ستاره‌های دنیا دیده‌ شد. تصاویری 
که دست به دست در صفحات مجازی می جر خند. از عکس او با 


رونالدینی و گرفته تاتصاویری که از اوو مورینیودر یک قاب دیده 
N NIM‏ و 
ازچمن سبزی که ستاره‌های دنیا در آن پا گذاشتند.هم مرد هم زن.نکته‌ای که کمتر به آن توجه 
شد. مثل عکاس این تصویر که توجهی به مهدوی کیا نداشت واو را در گوشه کادرش فر ستاد و البته 


بانوانی رامی‌بینیم که در مر کز قاب به دنبال توپ می‌دوند. 
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دور ويل 


پیام ازشماچاپ ازما راتا لمل دروکا سه نس رکاسه ای است 


زبرنظر: علی ملکی 


ا 
در گذشته که وسایل خنک کنندهو نگه دارنده‌مانند یخجال و فریزر و فلاکس 


ویخدان وجود نداشت.مردم خوراکی‌های فاسد شدنی رادر کاسه می ریختند 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 


شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را و کاسه‌هارادر سردابه هاو زیر زمین‌ها,دور از دسترس‌ساکنان خانه وبه ویژه 


حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. کود کان می گذاشتند. 
۶ یگانه جان, دختر م.تمام لحظه‌های عمر م بدرقه نفس کشیدن تو باد عزیزم آن‌گاه کاسه‌هاو قدح‌های بزرگی راوارونه بر روی آنهاقرار می‌دادند تااز 
ولد ت مارک مادرت زلیخا حجتی -تهران | خس و خاشاک و گرد و غبار و حشرات و حیوانات موذی مانند موش و گربه 
دوست عزیزم شاهین جان.از کمک شما بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم به محفوظ بمانند. کاسه بز رگ در جاهای صاف و مسطح زیر زمین چنان کاسه‌های 
لطف خداوند بتوانم محبت‌های شما را جبران کنم کوچک تر ونیم کاسه‌هارامی‌پوش‌اند که گر مای محتویات آنها تامد تی به‌همان 
دوستت جعفر خوشرو-تبریز | درجه و میزان اولیه باقی می‌ماند. 
د خترم» سحر قشنگم.بوییدن هیچ گلی خوشبوتر از گل‌های زیبایم تیست که تو ولی در آشپز خانه‌ها کاسه‌ها و قدح‌های بزر گ راوارونه قرار نمی‌دهند و آن‌ها 
نفسم شدی و عاقبت بخیری و سعادتت را آرزومندم. دوستت دارم رادر جاهای مخصوص پهلوی یکدیگر می گذارند و کاسه‌های کوچک و کوچک تر 


مادرت فاطمه نصیری |رایکی پس از دیگری در درون انها جای می‌دهند. از این رو در گذشته اگر کسی 

ا ف lê‏ دید که کاسه بز ر گی در آشپزخانه وارونه قرار گرفته است به قیاس کاسه‌ها 
۴ستار جان. همسر کلم.۲۹ ار دیبهشت دومین سالر وز یکی شدنمان رابا تقد یم کی بر ر 2 سر وارو فر ار سس ی سر ی 
۹ سبد گل به وجود نازنینت تبریک می گویم. دوستت دارم موجود در زیر زمین, گمان می کرد که در زیر آن نیز باید نیم کاسه‌ای وجود داشته 
همسرت ربا بهشتی-تهران | باشد که به این شکل گذاشته شده‌است.ولی چون‌این کار در | شپز خانه‌معمول 

2 ۰ م۰ ۰ ۰ 1 ی ۶ » ت 1 ۵ ۵ ۰ * مه 
بهار ناز نینم دختر مهربانم۲۹۰اردیبهشت سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران نبود و نیست. در این مورد مطمئن نبود و لذااین کار راحقه و فریبی می‌پنداشت 


شاخه گل یاس به تو تبریک می‌گوییم. دوستت داریم و در صدد یافتن علت ان بر می امد. 

کرو ادرو ادرت همه شا نیت ه بدین تر تیب رفته رفته عبارت زیر کاسه نیم کاسه‌ای است به معنای وجود 
سحر عزیز»در شب‌های خوشبختی تو سهم من تنهایی است. در دل اما آرزوی نیرنگ و فریب در کار. در میان مر دم به صورت ضرب المثل در آمده‌و در موارد 
سلامتی قوس سک دست کال فر ابید بی ۰ ١‏ خر داد ولد ت هیارک وجود شبهه‌ای در کار مورد استفاده قرار گرفت. 

همسرت تنیاطالبی -شهرری 

N ۰ ۰ : ا‎ e2 
۴۷ ۴علیررضای عزیزم.با تولدت در ۱۱ خرداد. روزهای دیگر تقویم راش منده پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید بقیه از صفحه‎ 
E ۱ ۱ prt : م‎ 9-4 a کر دی مهربانم تولدت مبار ک. دوستت دارم‎ 


همسرت ستاره محمدی -تهران 
e2‏ ا 
سوابه عز یز همسر مهر بانم»ششم خر داد اولین سالر وز ازدواجمان رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل به وجود نازنینت تبریک می گویم. خیلی دوستت دارم 
همسرت سید محمد حعفرزاده-رشت 
2 7~ ۲ 
۴ قاحسام» دایی مهربان»قد م نورسیده‌تان» حمید کوچولو برای شماو زن دایی 
مهربانم مبار ک باشد. امیدوارم در کنار هم مثل هميشه, زند گی شاد و پر بر کتی 
داشته باشید منیره سرمدی - آستانه اشر فیه 
ھ7 . i‏ ر ان MS‏ | < 
۳ رزوی عزیزم. همسر مهر بانم.تو مر جانی» تو در جانی, تو مروارید غلتانی»| گر 
قلبم صدف باشد. میان آن تو پنهانی. دوستت دارم 
همسرت شاهرخ درودگران-تهران 
ct wata ss AES‏ اش a.‏ ی رس ی ی 
خاله شهناز عزیز متو زیباترینی» تو بهترینی» تومهر بانترینی, خاله مهر بانم 
دوستت دارم ششم خرداد. اولین سالروز ازدواجتان رابا اقا سهیل تبریک 
می گویم خواهرزاده‌ات شیما کاشانی -ساری 
۷/۷ ۳ ۰1۰ ۳ ۹ ۲ و 
‌نیمای عزیزم. پسر نازم.هفتم خر داد بیست و سومین سالر وز میلادت گلباران. 
امیدوارم مثل همیشه در تحصیلات دانشگاهی موفق باشی. دوستت دارم 


پاسخ شکلبای پنبان در میدان تره بار 


مادرت فاطمه السادات سروری -بندرانزلی 
۱ ۱ ۱ سا 


اا ا ا دای ر ا هام 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 3 * ۳ ا ی ۵ 

برادران عزیزم. بهزاد و بهروز. کاشکی می‌شد چشم‌هایم رادر کنار تان بگذارم. 
تا هیچ وقت در انتظار دیدنتان نباشم بهناز بهروزی 


سیمای من عر وس نازم و پسر مهر بانم. آقانصرت.ششم خرداد. اولین سالر وز 
پیوندتان رابا تقدیم شش سبد گل به شما تبریک می گوییم. دوستتان داریم 

پدر و مادر محسن و مینا شوربده-انزلی 
همسر عزیزم عباس جان,آمدم باغزلی ساده ولی تکراری, لطف داری تواگر 
دل به دلم بسپاری, من درد خودم رابه تو گفتم جاناء این که درمان بکنی» یا نکنی 
مختاری نیره فامیل گوهربان -تهران 
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۵ روا ۹۵ الاعات کل 


۵ 


ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


سے فروردین 


9 
غار کر یر غلاق اطا ری که یر کے این رذ رها سرخال و کر ات درحال رل 
اوضاع هستید و همه چیز رامو به مو زیر نظر دارید واین حس خوش بینی شماست که 
باعث شده تا بتوانید خودتان راد راوج نگه دارید و اجازه ندهید عوامل مثبت و منفی 
روی شما تاثیر عمیقی بگذارند ومی‌بینید تاثیر این مسأله روی عواملی که هميشه نتایج 
منفی با خود به‌همراه‌دارند تاچه اندازه عمیق است. پس امید وارم همچنان فرصت‌های 
تازه پیش رویتان راوارسی کنید و سختی‌ها را به آسانی پشت سر بگذارید. 


کے اردیبهشت #۳ بح 
© 


ذهنتان فال شده‌تا دربارهاهد اف بلند مدت بیش تر فکر کنید وطبیعی است که‌برای 
شکل بخشیدن به آینده‌وزند گیتان حساس تر شوید.البته قطعاً بخش دوم راهی که پیش رو 
دارید مانند قبل پیچیده و نامشخص نیست. اما هميشه ساده بودن هم دلیل بر اسان بودن 
نیست وآمیدوارم مسایلی که ذهنتان رامشوش می کنند دور بریزید وبه خودتان واطرافیان 
شانس دوباره‌ای ببخشید تا بتوانید آنگونه که می گویید و می‌خواهید. پیش بروید. 


اگر می‌خواهید انر ژی فیزیکی وذهنی لازم رابر ای ایجاد تغییر در زند گی کسانی که 
دوستشان دارید. در اختیار داشته باشید. باید بتوانید از زمان‌هایی که زند گی برایتان 
شمارابیش از آن چیزی که لازم است. تحت تاثیر قرار دهد. هر چند که خودتان هم 
خوب می دانید وقتی حواستان به حواشی زند گی پرت می‌شود بیش از هر چیزی زمان 
رااز دست می‌دهید. چیزی که در زند گی شما تاثیر شگر فی دارد. 


EN 
کر ده بود به جمع بندی بر سید و دوباره محدوده فکری تان را دریابید والبته خودتان‎ 
هم خوب می‌دانید که در این شرایط شمانیمه پر لیوان رادیده‌اید واین یعنی اینکه‎ 
شوید و اجازه بد هید انر ژی مثبت اطرافیانتان بر روی شماهم تاثیر بگذارد تابتوانید‎ 

به نقطه رامش نزدیکتر شوید. 


تحص مرداد 


شاید باورتان نمی‌شد که ار تباط اجتماعی تااين حد بتواند بر روحیه شماتاثیر 
بپذیرید که حالا نوبت شماست که حر کت کنید و به جای قدم برداشتن با احتیاط. 
همه چیز آنگونه پیش می‌رود که می‌خواستید. 


هر شمریور 


درست است که کار زیاد مانع هجوم افکار منفی به ذهنتان می‌شود.اما باید مواظب 
باشید تادر کوران شلوغی‌های ذهنی تان. پنجر ه‌های زیبای ار تباط با اطر افیانتان را 
نبندید و بپذیرید که زند گی وقتی لذت بخش می‌شود که آنچه پیش می آید رادرک 
کنید و ببینید واقعاً بیش از این کاری که انجام داده‌اید. چه می‌توانستید بکنید و حالا 


با شاد بودن در گیر و دار شلوغی‌های زند گی جه کار ؟! 


اعلاعات ی ساره ۳۷/۰۱ 


ک ‏ ھ ن ا ت 


سے مور ای ہے 


خیلی خوب می دانید که امروز شانس شمابرای موفقیت بستگی به نوع عملکر د 
اتن رد ر ھا د ارد وھ د کے اھ ا ودی فشاری راه هو ادوا ادان 
موضوع برای شماروشن است که در آینده‌نزدیک زمان تکیه زدن بر آرامش 
فراخواهد رسید. پس امیدوارم روی موضوع‌هایی که شمانام حواشی راروی آنها 
می گذارید تمر کز نکنید واجازه‌بدهید انرژی مثبت شمارابه سمتی هدایت کند که 


می‌دانید درست ۱ 


ص. ‏ بان TE‏ تس 


قصدانجام کاری رادار ید تابه قول خود تان بتوانید از فرصت استفاده درست راببرید 
وبا تکیه بر استقلال فکری خود تان رادر اوج نگهدارید.امادوست خوبم!| گر می‌خواهید 
کارهایتان رابه تنهایی پیش ببر ید و حر کتی شگفت‌انگیز راپی بر یز ید به طبع باید بسیار 
متفاوت‌تر از قبل عمل کنید و کاری به کار سنگ‌اندازی‌های پیر امونی تان نداشته باشید 
و با توجه به ندای درونی‌تان و با تو کل به مهربان یکتا پیش بر وید. 


به خوبی پیداست که حر کتی رابر خلاف جهت زند گی گذشته آغاز کر ده‌اید و 
می‌خواهید کار ها رابا سرعت پیش ببرید ومی گویید برای‌این کار احتیاج به انگیزه دارید. 
امادوست ناز نینم! هدف بز رگ وراه دشوار همیشه با حواشی متفاوت خود ش همر اه است 
وشمااگر انگیزه‌لازم رانداشته باشید که اینگونه پا پیش نمی گذارید. پس بپذیرید که همه 
جیز درست بوده و حالا وقت متفاوت عمل کردن شمافرارسیده پس معطل نکنید. 


۷ 


۹ دی 


اک 
$ 
۱4 


دوخال کار را هد ساسا یاو رام سوت ارت 
والبته سعی در ایجاد اس تقلال فکری دارید تاباتکیه بر افزایش مها رت واطلاعاتتان 
هه رھ ا ا اهوم سل 
ارادم وقترت هروی نما اقا اا دوو ل یا کرای راد 
پس منتظر چه چیزی هستید. جز افزایش اعتماد به نفس وغلبه بر احساس ترسی 


سے بھمن 


ی سح 


طی روزهای گذشته فشار زیادی را تحمل کر ده‌اید واین موضوع ممکن است در 
روزهای پیش رویتان هم ادامه پیدا کند و با خود استرس و تشویش راهم به همراه 
بیاورد. اما کاش از خودتان بیرسید. وقتی قصد متفاوت زند گی کردن رادارید. یس 
چرامتفاوت عمل نکنید و وقتی پاسخ سوال خود رايافتید. تلاش خودتان را پی بگیرید 
تامهمترین تصمیمات زند گی‌تان راهم متناسب بان وع نگاهتان پیش ببر ید و فقط 
مراقب باشید که زمان کم نیاورید. 


گے 


هافر دی دامن ایا ادوه دود ست از مر تت بر کی دارید سم 
مشکلاتی شگرف راپیش پایتان بیینید.امابهتر است توجه‌داشته باشید که‌استرس 
زیاد دردی را درمان نمی کند و بالعکس باعث پیچیده‌تر شدن مسیر رسیدن به 
آرامشتان هم خواهد شد. پس اگر فکر می کنید به سمت هد فی پیش می‌روید که 
مدنظر شما نیست. آرام بگیرید و سعی کنید از تجربه دیگران استفاده کنید و خودتان 


راعامل بروز تجربه نسازید. 


ام وژ همان ف دای دږ وز است که انتظاو ش داداشتی ده 


ستش دار و ر 


نخت ر 


۰ 


ند 


هد کت کر مز انصاری 


به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری سے 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید. به نشانی ایمیلم ر 


بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


من و گنجیشک‌های عموطاهر 

عکس قشنگی است. برف دارد. نان دارد. گنجشک هم دارد که به نان نو ک می‌زند. رسم 
است که نانوایان سنگکی و بر بری یکی از نان‌هایی را که از تنور قبلی فروش نر فته, به بیر ون مغازه 
می آویزند تا به رهگذران بگویند تنور گرم است. یک عمو طاهری می‌شناختم که هر روز برای 
برنده‌ها خر ده‌نان می ربخت. خودش پیر مر د مستمندی بود ونان شبش رابه سختی درمی | ورد. 
زد وروز گارش تمام شد و شبی خوابید و دیگر بیدار نشد .اهل محل در مسجد برایش مراسم 
ساده‌ای گرفتند. حتی از فتوکپی سر چهارراه هفت هشت بر گ اعلامیه ترحیم هم گرفتند. یک 
ب رگش رابه نانوای محله دادند. او جسب نداشت تا آن رابه دیوار بچسباند .به رسم نانوایان. 
چهار گوشه اعلامیه رابا جهار گلوله خمیر به دیوار جسباند .فرداصبح دیدم که گنجشک‌های 
عمو طاهر داشتند خمیر های اعلامیه تر حیمش رانو ک می زدند. و چشم دلم کور شود اگر دروغ 
بگویم: دلم عمو طاهر را دید که لبخند می‌زد و به بهشت می‌رفت. 


دیگر نگران بیکاری نباشید! 


از چند روز پیش از نوروز تاهمین چند روز پیش در خیابان‌ها زیاد می‌دیدم 
و می‌دیدید که سرانجام تعدادی از جوانان هنر مند به اميد درامد به استخدام 


شهرداری در آمدند تا شهرداری ثابت کند قانون «هنر مندان بیکارند» غلط است 
بعد به این جوانان هنرمند و دختر و پسر نفری یک مجوز داد که بروید شهر رارنگ 
| کنید وخوشگلش کنید تاهی نگویند شهرداری. شهر رانمی‌دارد. والحق و الانصاف 
8 | که با طرح‌هایی که بر خی‌شان خوب بود. شهرها رازیبا کردند. مثل عکسی که گمان 
کنم آن را خانم غلامی از شیراز فرستاده. طراح این طرح, ماکتی از نوارکاست‌های 
قدیمی ساخته و آن را در پارک استوار کر ده تاچشم مردم را بنوازد ولی یک رهگذر 
هنرمندتر از آنجا رد شده و به اين مجسمه نوار نوشته‌ای اضافه کرده تااو هم ثابت 
کند فقط هنر مندان نیستند که بیکار نیستند رهگذران نیز بیکار نیستند. مثل عکسی 
که پارسال همین خانم غلامی فر ستاده بود و رهگذر دیگ مسین مجسمه آش رشته 


این عکس روی اختلاف طبقا تی انگشت گذاشته. آن‌طر ف شیشه ماشین‌های 
رویایی .واین طرف شیشه موتورسواری که به رویافر ورفته! آیادارد آرزو 
می کند کاش یکی از اینها ردان شت؟ یارسیدن به این آرزوبرايش چنان محال 
است که به فکرش هم نمیرسد آن را آرزو کند؟ آیا این ماشین‌ها رامثل کیسه 
برنج و رب گوجه فرنگی و آدامس می‌بیند که هر کدامشان به خریداران قول 
می‌دهند از ما بخرید و ماشین برانید؟ قبل از انقلاب یک خانم تهیدست یک 
هواپیمای سسنای یک موتوره‌برنده شد. خرش هم شوهرش که مردی بقال 
بود. طلاقش داد. شاید این اقای موتور سوار هم دارد به چنین جایزه‌هایی فکر 
می کند. شاید هم شیطان دارد گولش می‌زند که چه حالی میده که آدم با یه قلوه 
در خواب و بیداری صمد بهرنگی افتادم که ان پسر ک مستمند هميشه پشت 
ای 
روزی دختربچه‌ای با پدر پولدارش مد وشتر راخرید وبردند. پسرک باز هم به 
ویترین نگاه کرد اما این‌بار به مسلسلی که پشت ویترین بود چشم دوخته بود. 


رابرده بود تا ذوب کند و میخ بسازد و بکند توی چشم بیکاری 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری کے 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 


تعبیر خواب 


sooshtraa@yahoo.com 


مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است .گر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ نشود! 
۲ -دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفافقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال ذ نکنند. 


هشدار مهم :خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیر کنم. »برای کسی تعر یف نکنید ز براشاید در خواب شمارازهایی باشد 


که وقتی تعبیرش رأنوشتم. , کسانی که خواب را از خود تان شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


رک کک NIAMS‏ 
خواب جالب لنکه به لنکه۱ 
سعیده فرهودی, ۲۵ ساله, متأهل, خانه‌دان یکی از شهر ها 


خواب دیدم با شوهرم از خیابانی می‌رویم. در پیاده‌رو مقداری کفش افتاده بود 
ولی همه یک لنگه بودند. بین آن کفش‌ها یک لنگه کفش کالج سورمه‌ای بود که 
می‌شد آن را با لنگه‌ای دیگر جفت کرد. شوهرم پرسید بردارم؟ گفتم "دیوونه‌ای 
اگه بر نداری. من میرم جلوتر: توهر جفتشوبردار. خیابان خلوت بود. کسی نبود 
ولی من رفتم جلوتر تااو کفشها را بردارد. ناگهان مردی آمد و به شوهرم اعتراض 
کرد که چرا برمی‌داری؟ اینا مال مردمه. من کفاشم... و جنجال بز ر گی شد. من از 
دور نگاه می کر دم. دلشوره داشتم که چه کنم... 

جون گر فتن شماره شما سخت است و یا بوق اشغال می ز ند یا کسی بر نمی دار د. 
حالا که موفق شده‌ام شماره را بگیرم. خواب دیگری هم دیده‌ام و خواهش می کنم 
آن راهم تعبیر کنید: دیدم در خانه‌ای هستم. یک سری آدم بز رگ انجابودند که 
همگی دوقلو بودند. فکر کنم می خواستند فیلم بسازند وقرار بود یک دوقلوانتخاب 
کنند. من خواستم عکس بیند ازم ولی تعداد | نها زیاد بود ودر یک کادر جانمی‌شد ند 
بنابراین دوتاعکس انداختم که‌درهر عکس,نیمی از آنهاقرار گرفته بودند.به 
خودم گفتم بعد | هر دو عکس را به هم می‌چسبانم. بعد دیدم یک نفر را انتخاب 
کرده و همه دورش جمع شدند. من از آنها هم عکس انداختم و بیدار شدم. 

تعمیر: از سعیده پرسیدم در خواب دوم. کسی که انتخاب شد. یک نفر بود یا 
قل دیگرش هم بود؟ گفت: "فقط یه نفر بود. یه پسر بود. قل دیگه‌ش نبود." 

هر دو خواب یک تعبیر دارند. محور هر دو خواب هم لنگه به لنگه بودن است و 
این یعنی جور نبودن اوضاع. شوهر شما با تشویق شماسعی می کند لنگه کفش کالج 
راپیدا کند و آنهاراباهم جور کند.شمادور می‌ایستید واین یعنی نمی خواهید در 
دردسرهای همسرتان شریک شوید. و این هم یعنی شوهر شما دردسرهایی دارد. 
ان کفاش بعنی مشکلات و در دسرهایی که ایجاد می‌ شود. شاید همسر شمابا کسی 
که‌یاصاحب دارد یایدر وبرادر دوست شدهبوده ودردسرهایی ایجاد شده. ان 
دوقلوها هم نماد کاستی‌های زند گی شماست. نماد جفت و جور نبودن اوضاع نیز 
هست. شما نتوانستید همه را در یک عکس جا بد هید. نصف در یک عکس. نصف 
در عکسی دیگر.ومی خواستید بعد أ آنهاراجفت و جور کنید. درست همان طور 
که در خواب اول شوهر تان با تشویق شما می‌خواست یک جفت کفش جفت و جور 
کند. در خواب دوم فقط یک قل انتخاب شده و از قل دیگر خبری نبود. اینجا هم 
یعنی نصف جچیز ی را دار ید نصفش را ندارید. بر ای مثال شوهر دارید و ندارید. و 
خواب دوم شاید هم به بچه اشاره می کند زیرا وقتی که داشتید تعریف می کر دید. 
گفتید یک عده آدم بزرگ دوقلو. و شاید در ذهن شما این بوده که دوقلوها باید بچه 
باشند نه بزرگسال. و همین می‌تواند به معنی حسرتی باشد که از بچه دارید. 

سعیده تاًیید کرد و گفت: پانزده‌سال پیش ازدواج کردم.هر وقت خواستیم 
بچه‌دار شویم. متوجه شدم شوهرم در کار خیانت است و منصرف شدم. بارها مچ 
اورا گر فت هام ولی اوظاهر آتوبه‌می کرد وتاامیدوار می‌شدم.دم خروس بیرون 
می‌افتاد و می‌دیدم توبه گر گ مر گ است. حالا مدتی است که قسم خورده‌با کسی 
نیست. تصمیم گر فته‌ایم بچه‌دار شویم. من تا پارسال شاغل بودم ولی برای اینکه 
خانه خالی نباشد. استعفا دادم و خانه‌دار شدم اما باز هم به او مشکوکم." 

پیشنهاد می کنم بچه دار ش وید وبر خی از مسئولیت های بچه رابه او واگذار 
کنید زیر این کار باعث می شود هورمون اکسی توسین که هورمون وفاداری 
است. در او ترشح شود. اکسی توسین در زنان زیاد تولید می‌شود بنابر این از مردان 
وفادار ترند.در صفحه اینستاگر آمم نیز می توانید نکاتی در باره‌بهتر شدن اوضاع 
زندگی پیدا کنید. 
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خواب‌های پریشان من‎ 


بهنوش تکین. ۳۲ ساله. متهل. خانه‌دار .تبهران 

درباره دختر بیست ماهه‌ام مدام خواب‌های پریشان می‌بینم. مثلاً خواب 
می‌بینم بچه رابه مادرم سپرده‌ام. مادرم به خانه من می اید. می‌پر سم بچه کو؟ 
می گوید خواب بودم. گذاشتمش اومدم. من بااو دعوامی کنم که چر بچه راتنها 
گذاشته‌ای؟ یاخواب می‌بینم او راتوی فر داغ می گذارد و دارد می‌سوزد .دعوایش 
می کنم وبچه رادر می آورم .حتی پسر دوازده‌ساله‌ام خواب دیده که مادرم.دختر م 
رابه پشت بام برده و بچه افتاده و مرده. 

تعمیر: شمازنی مضط رب هستید که استرس خود تان رابه پسرتان هم 
منتقل کرده‌اید.بدون اینکه پپرسسم.مطمتنم که مادر شسمازنی مهربان ومسئول 
است. آیاشماترسی از زلزله‌هم دارید؟ ‏ یاخواب‌هایی نمی‌پینید که‌قراراست 
امتحان بدهید ولی یک جای کار لنگ است؟ ایا خواب نمی‌بینید که می‌خواهید 
به مهمانی بروید ولی باز هم یک جای کار مشکلی دارد؟ 

گفت:ترس از زلزلهار تفاع و ترس‌های دیگری‌هم دارم.از آن خواب‌ها 
هم زیاد می‌بینم. 

پس از بررسی زند گی بهنوش تعبیر خوابش این است که چون از کود کی به 
بعد سرزنش وسر کوب و محدود شده هميشه فکر می کر ده زیر ذره‌بین است. 
جنین افرادی اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند و به ترس و استرس و سیس 
به وس وأس وبدبینی د چار می‌شوند. استرس بهنوش به پسرش هم منتقل شد ه 
وخوابی شبیه خواب‌های مادرش دی ده.واحتمالا یس از تولد خواهرش و جلب 
شدن توجه‌ها به خواهرش, حس خوبی به او ندارد. خواهرش را جای رقیب گرفته 
که خودش مقصر نیست وبه دلیل کنش‌هاو وا کنش‌های غلط پدر ومادرش 
این طور شده. شم باید مد تی مشاوره شوید و گمان کنم همسر و پسر تان هم به 
مشاوره نیاز دارند. 

گفت:شوهرم عصبی است. پسرم پر خاشگر شده, تاز گی‌ها هم متوجه شده‌ام 
دخترم در برابر صداوا کنش نداره. گفتم هیچ حرف می‌زند؟ گفت ماما باب الو 
و... گفتم غیر از الو بقیه کلماتی که می گوید. از اصوات هستند ولی چون الو را بلد 
اس اهنوا ییک کت پش د کر مدر وا عصاب بردم کت توص ازآو میم 
دارد .به‌آوراهکارهایی دادم :وقرار شد پیش متخصص شنوایی حاذق بر ود تا 
معلوم شود دخترش ناشنواست؟ کم شنواست؟ یا نمی خواهد وا کنش نشان بدهد. 
خودش هم قرار شد امتحان‌هایی بکند. مثلً ببیند دخترش از چه غذایی یا چه چیزی 
خوشش می آید. سه چهار روز آن رانشان بدهد واسمش رابگوید. مقلا بستنی... 
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رواد ه۹٩‏ اطاعات مى 
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برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوسمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغد کلاسه با تذهیب زیبا 


تة صقر ۵1: 


لالج سو بانمند قرائت آیات توسط قار بان بر چسته حهان ا ر اساه ي کم 
قرانت ترحمه قارسی و چند زبان مطرح دتیا. متتخب مفاتیح س بمس ام 


3 


سیا 


ی ۲ 9 
آموزش احکام و منتخبی از خلاصة تفاسیر رھ اساد اوا لر ار ار ار 
نمونه, المیز:ان واتوانفندی های دیگر ۱ ۱ i‏ 


ی همر او کف سقری 
(گارانتی) 


تحویل رایگان 


شمار ۵ های تماس؛ 
۴ ه ۴۸۷۲۳ ۶ $ 
5 1 ۷ ۱۷۰۷ ۳۲ ۲۱۱ ۰ 


برای آشببايي با ونژگی های قران از 
وتات انتیتنار ات سر مدي و قلح 
شو شهند بصیر دیدن شر فانید: 


0 ۱ ایا ان 


وم 9و ۲ و وی 


ريمعت خر ۲( سس 


بانک برتر جمهوری اسلامی اثران در سال ۳۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای ایقای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزسکاران, دانشگاهیان و فرهتکیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


فر پافت تدیس مین عابزه سی تعبالی اسارهشی 
دبس ررسن وان جایزه ملسی فد ہریت مالی اپران 
الک برلر اسلا بر اس ارزپاس لسر به بتر 

الیگ رر ٹر حمایت از ری رل گت بان 


رفن باه سوال باسگ پرتسر جسچو ق اسلاسی اپران در پنج سال 
فتبالی لوسط وسک بین انمالسی باکر 


بابک شرو و فهرسان منمت تر ۳ تور منرالی 
فريافت ا زه محیط زپست ر بالگ مس 


اسب غیوان سااباین دای رار با اتلاب جاپزه چپانی ۵4E‏ برای 
چاارسن سال پا 


بش رین بانط اران از اساس یکی مرسمه بو روات 


تخاب به عولي سازمان دالتی برفر کسیر از نظر وسط 
قرافت تقیسی رین جابزه سارمان بط پر و دبس می بهرقوري 
حریاقت یجید 15010004 در حوزه تج جا هی شمر بان 


دربالت دیس سازمان یران در تاره اپهرفزرل رای 
نھ ال ای 


خریافت تداھش من جابزه طی مدیریت بالن انران 

کے کان اسر ساره تما ماع سای 

ریات گواعی نید و لان ہین الان تواوری رجہ یک فاس ۵۱5002 از 
سای در تال ۲۰۲۲ 


کس اتفترات ۽ عراب متسد دیشر مر سح «اعلی و بی الیش 


